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  پيشگفتار								
چنين : قتاده گفت! اى؟ تو فقيه اهل بصره: امام به او فرمود. نزد امام باقر آمد 1روزى قتاده

بر اساس : فرمود. بلى: گفت! كنى اند تو قرآن را تفسير مى به من گفته: فرمود. كنند گمان مى
اگر بر اساس : فرمود! بر اساس دانش! نه: گفت! كنى يا بر پايه نادانى؟ ر مىدانش تفسي

! بپرس: گفت! پرسم اى و من از تو مى كنى تو در جايگاه خويش نشسته دانش تفسير مى
"قدَرنا فيها السيرَ سيروُا فيها ليَالي و ايَاماً آمنين و": از سخن خداوندمعناي مرا : فرمود

2 
حلال از  درآمدياين آيه درباره كسانى است كه با زاد و توشه و : فتقتاده گ .خبر ده

اش  آيند، او در امان است تا آن گاه كه به خانه شوند و به سوى مكهّ مى شان خارج مى خانه
دانى گاه كسانى با  دهم مگر نمى تو را به خداوند سوگند مى! اى قتاده: امام فرمود. بازگردد

آيند و در راه  شوند و به سوى مكهّ مى شان خارج مى ل از خانهحلا درآمديزاد و توشه و 
! چنين است! بلى: قتاده گفت! نمايند؟ برند و گاه آنان را زخمى مى راهزنان اموالشان را مى

ويحك يا قتادة، ان كنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و ": امام فرمود
ويحك يا قتادة، انمّا يعرف ... هلكت و اهلكتاهلكت، و ان كنت اخذته من الرجال فقد 

"القرآن من خوطب به
اى،  اگر تو قرآن را از پيش خود تفسير نموده! واى بر تو قتاده. 3

اى، خود و  و اگر از اين و آن تفسير قرآن را برگرفته. اى خود و ديگران را تباه ساخته
شناسند كه قرآن بدانان  نها كسانى مىواى بر تو قتاده، قرآن را ت... اى ديگران را تباه ساخته

  .خطاب شده است
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  تعريفات
  قواعد تفسير چگونه دانشى است؟ 

  شود؟ چه مباحثى در آن مطرح و چه مسائلى در آن پاسخ داده مى
  !ها و نقاط مشترك آن با تفسير و علوم قرآن كدامند؟ تفاوت

  
  قواعد، تفسير، قواعد تفسير 
هاى كلّى و قوانين  قواعد هر علمى گزاره 1.س و پايه استقواعد به معناى زيرساخت، اسا

  .عمومى است كه آن علم بر پايه آن اصول و قوانين استوار است
زبانان  معناى آشكار شدن هست، چنانكه همينك عرب "فسر"و  "سفر"در هر دو ماده 

براى روشن شدن امور معنوى و  "فسر"ولى ماده . گويند حجاب را سافرة مى زن بى
بر اين اساس واژه تفسير براى روشن ساختن معناى كلام يا . رود امحسوس به كار مىن

سخن گفتن از اسباب "تفسير را علم . شود پرده رويدادها استفاده مى آشكار ساختن پشت
بحث از مدلول كلام و وضع معناى " 2،"نزول و شأن نزول و داستانهاى مربوط به آنها

"آن
اظ و كلام از حيث دلالت بر مراد خداوند متعال بحث علمى كه از حالات الف"، 3

"كند مى
"كشف مراد از لفظ مشكل قرآن"، 4

زركشي بر آن است كه . تعريف كرده اند 5
تفسير در آنجاست كه معناي واژه پنهان باشد و آشكار ساختن آن نيازمند كوشش باشد، 

اسطه واژگانش  راه بنابراين تفسير آشكار ساختن مراد متكلم از سخني است كه به و
برفهمش بسته شده است و تفسير قرآن دانشي است كه به  واسطه آن كتاب خداوند كه بر 
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پيامبر اسلام نازل شده فهميده مي شود و معاني آن بيان و احكام و حكمت هاي آن 
فهو كشف معاني القرآنِ و بيانُ : كافيجي تفسير را چنين تعريف مي كند. استخراج مي شود

تفسير همانا آشكار ساختن : مرحوم آقاي خويي نيز در تعريف تفسير مي نويسد 1.دالمرا
علامه طباطبايي نيز تفسير قرآن را بيان معاني آيات قرآن . مراد خداوند از قرآن كريم است

تفسير دانشي است : ذهبي دراينباره مي نويسد 2.و كشف مقاصد و مدلولات آن مي شمارد
ند بحث مي شود، البته به اندازه توان بشري؛ بر اين اساس تفسير كه در آن از مراد خداو

پس علم تفسير  3.شامل هر آنچه مي شود كه فهم معنا و بيان مراد بر آن استوار باشد
اين . دانشى است كه با هدف آشكار كردن معناى آيات قرآن كريم پايه گذاشته شده است

منزله جملاتى عربى  يات قرآن بهنخست معانى آ: شود هدف در دو مرحله تأمين مى
  . شود و در مرحله دوم مراد و مقصود خداوند از اين آيات يافت مى. شود توضيح داده مى

خداوند تبيين و تفسير قرآن را يكى از شئونات . اولين مفسر قرآن كريم، پيامبر اكرم است
بر اين پايه دانش  4."إِليَهِم نُزِّلَلنَّاسِ ما و أنَْزَلنْا إِليَك الذِّكْرَ لتُبينَ ل": شمرد پيامبر مى

ر از جايگاه بسبلندى در فرهنگ اسلامى برخوردار است تفسير و شخص مفس.  
چيست؟ تفسير هر متنى و به ويژه قرآن كريم داراى ضوابط  "قواعد تفسير"حال منظور از 

هاى  بتوانيم مبانى و روششود كه  آشنايى با اين قوانين موجب آن مى. و قوانين كلّى است
هاى آنان را در تفسير آيات نقد و بررسى كنيم،  ها و يافته مفسران بزرگ را دريابيم، گفته

در تفسير قرآن از حدود خواننده و مقلّد خارج شويم و به حيطه پژوهشگرى و 
  .پردازى در اين دانش نزديك شويم نظريه
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توان گفت همان  مى. تفسير قرآن است قواعد تفسير؛ بيان اصول و قوانين كاربردى در
البته . نسبتى كه بين اصول فقه و فقه برقرار است، بين قواعد تفسير و تفسير وجود دارد

و برخى ديگر تنها براى تفسير قرآن . برخى از اين قواعد در مورد هر متنى جريان دارد
ت و برخى ديگر همچنين برخى از اين قواعد در همه آيات قرآن جارى اس. كاربرد دارد

  .ويژه آيات خاصى است
مفسران قرآن كريم به طور معمول در مقدمه كتب تفسيرى خويش، مباحثى را متذكر 

  .هاى نخستين قواعد تفسيرى است شوند كه مايه مى
البيان،  شيخ طوسى در مقدمه تفسير التبيان، علامه طبرسى در هفت مقدمه تفسير مجمع

انه تفسير صافى، مباحثى مرتبط با قواعد تفسير را بيان فيض كاشانى در مقدمات دوازدگ
  . اند كرده
البرهان فى علوم : هاى حوزه علوم قرآن نيز بخشى از قواعد تفسير را دربردارند كتاب

، مناهل العرفان )الدين سيوطى جلال(، الاتقان فى علوم القرآن )بدرالدين زركشى(القرآن 
  ). سيدمحمد باقر حكيم(رآن ، علوم الق)محمد عبدالعظيم زرقانى(

مدخل التفسير : اند كتاب هايى نيز به طور مستقيم به طرح و بررسى قواعد تفسير پرداخته
جعفر ( ة، المناهج التفسيري)محمدهادى معرفت(، التفسير و المفسرون )فاضل لنكرانى(

، )تيمية ابن(ر ؛ شرح مقدمة التفسي)فاكر ميبدى(، قواعد التفسير لدى الشيعة و السنة )سبحانى
محمد (، التيسير فى قواعد التفسير )عبدالرحمن السعدى(القواعد الحسان فى تفسير القرآن 

، مصادر التفسير )احمدمحمد شرقاوى(، اختلاف المفسرين اسبابه و ضوابطه )كافجى
خالد (، اصول التفسير و قواعده )محمدحسين ذهبى(، التفسير و المفسرون )مساعد الطيار(

  ). عمر الحدوشى(، نشر العبير فى منظومة قواعد التفسير )خالد السبت(قواعد التفسير  ،)العك
ام، ولى تذكر چند نكته را درباره اين  هر چند در نوشتن كتاب حاضر از كتب فوق بهره برده

  .بينم ها لازم مى دست كتاب
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عد تفسير به قواعد تفسير به عنوان دانشى مستقل طرح و بررسى نشده، بلكه برخى قوا - 1
  .عنوان مقدمه تفسير يا در شمار علوم قرآنى طرح شده است

اللغة و يا  شناسى و علم قواعد تفسير گاه با قواعد اصول فقه يا قواعد عمومى زبان - 2
  .مباحث تاريخ قرآن درآميخته است

  .هاى كاربردى قواعد تفسير بيان نشده است ادله اثباتى و نمونه - 3
قواعد عمومى از قواعد جزيى جدا : ن نظم و انسجام بيان شده استقواعد تفسير بدو - 4

  .نشده، و ترتيب و اولويتى بين قواعد رعايت نشده است
پژوهان  درپى در جمع دانش ها، مباحث قواعد تفسير را دوسال پى با توجه بدين كاستى

. اشتمبيان نمودم و حاصل آن را پس از بازنگرى چندباره به صورت كتاب حاضر عرضه د
در هر . شود قاعده فرعى براى تفسير قرآن بيان مى چهار در اين كتاب چهار قاعده اصلى و

هاى كاربردى و مطالب مرتبط به عنوان  قاعده؛ ادله اثباتى آن، فروعات قاعده، نمونه
پژوهى  اميد است اين كتاب گامى در جهت گسترش فرهنگ قرآن. پيوست طرح شده است

  .هتر و پيروى بيشتر از قرآن كريم باشداى بر فهم ب و مقدمه
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  فصل اول

  ادبيات عربي و تفسير قرآن 
  

  :قاعده اول 
  .انجام گيرد) صرف، نحو، بلاغت، لغت(بايد بر اساس علوم عربيت  تفسير قرآن

  
  : نتايج								

مفسر قرآن در گام اول بايد زبان عربى و مجموعه علوم پيرامونى آن را به * 
  . و دقيق بداندطور كامل 

تفسير آيات قرآنى، اگر بر اساس علوم عربيت انجام نگيرد؛ تفسير بر اساس * 
چنين گونه تفسيرى، از مصاديق تفسير به رأى و تفسير بدون علم . دانش نيست

من قال في القرآن بغيرعلم فليتبوء مقعده ": فرمايد پيامبر اكرم مى. شود شمرده مى
  1."من النار

لطايف قرآنى، بلكه فهم صحيح سخنان مفسران و داورى در استفاده از * 
  . اختلافات آنان، موقوف بر چيرگى در علوم عربيت است
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  ادله قاعده
  عقل و بناء عقلاء *

بناى عقلاء بر آن قرار گرفته است كه هر سخنى را در چهارچوب زبان آن سخن، بايد فهم 
بان عربى؛ كارى نابخردانه و خارج از تفسير كلام عربى، خارج از قوانين ز. تفسير كرد

  .بناى عاقلان است
خردمندان در محاورات خويش بر ظاهر سخن اعتماد دارند؛ : تقرير ديگرى از اين دليل

و به تعبير ديگر؛ بناى عقلاء بر . دانند برآمد سخن هر كسى را بر و براى وى حجت مى
ر كلام، محصول اعمال قوانين و از سويى ديگر ظاه. ظواهر كلام قرار گرفته است حجيت

. كنند علوم صرف، نحو، بلاغت و لغت، ظاهر كلام عربى را پشتيبانى مى. قواعد زبان است
  .پس بناى عقلاء آن است كه هر سخن عربى بايد بر اساس قوانين زبان عربى تفسير شود

قل و خرد ريشه و بدون مستند نيست؛ بلكه در ع بى -از آن جهت كه عاقلند-بناى عاقلان 
عقل مستقل . كند بناى عقلاء به دليل عقلى بازگشت مى: توان گفت پس مى. آنان ريشه دارد

يابد كه هر سخنى بايد در همان چهارچوب و قوانينى كه پديد آمده است،  نيز درمى
  .بازخوانى و تبيين شود

  
  قرآن كريم  *

  : شمرد زبان عربى مى، قرآن كريم را فروفرستاده شده به 1خداوند در آيات پرشمارى
  3."إنَِّا أنَْزَلنْاه قُرآْناً عربَيِا لعَلَّكُم تعَقلُونَ"   2."إِنَّا أنَْزَلنْاه قُرآْناً عربَِيا لقَومٍ يعلمَونَ"

انزاله قُرْآناً عرَبيِا هو الباسه في مرحلة ": نويسد علامه طباطبايى در تفسير اين آيه مى
ولو انّه ... القراءة و العربية و جعله لفظاً متلواً مطابقاً لمايتداوله العرب من اللغةالانزال لباس 
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او ترجم  -كما في الاحاديث القدسية-اوحي الى النبي بمعناه و كان اللفظ الحاكي له لفظه 
  1."تنله ايدي تعقلهم الى لغة اخرى خفي بعض اسرار آياته البينات عن عقول الناس و لم

علامه، قرآن در مرحله نزول، لباس زبان عربى را پوشيده است، و در واژگان  به بيان
هاى آشكار خداوند در قرآن بر عقل مردمان  متداول بين عرب قرار داده شد تا نشانه

  . پوشيده نماند
مفسران براساس بخش پايانى اين آيه، شرط استفاده از قرآن كريم را دانستن زبان عربى 

  2.اند دانسته
  
  سنّت معصومان  *

شمارى از  در زمان پيامبر اكرم، اسلام از حدود حجاز گذر نكرده بود و تعداد انگشت
خواست كه قرآن  با اين حال پيامبر اكرم از مسلمانان مى. ها مسلمان شده بودند غيرعرب

هاى  ها و گويش كريم را به لهجه فصيح و زبان معيار عربى تلاوت كنند و آن را به لهجه
تعلمّوا القرآن بعربيته و اياكّم و النبر ": از آن حضرت نقل شده كه فرمود. نخوانند محلّى

  3."فيه
السلام و به ويژه پس از انتقال مركز خلافت اسلامى از مدينه به  در زمان امام على عليه

از اين دوره نياز مسلمانان . كوفه، مردمان بسيارى به اسلام گرويدند كه عرب نبودند
نقل . شد ه آموختن زبان عربى و قوانين آن براى فهم قرآن كريم احساس مىغيرعرب ب

ء منَ  برْى   انَّ اللّه"مسلمانى شنيد كه واژه رسولهُ را در آيه  شده كه مسلمان عربى از تازه
ولُهسر شْركِينَ والم"

 شود ، مكسور خواند كه در اين صورت رسوله بر المشْرِكينَ عطف مى4
روشن است ! اش بيزار است خداوند از مشركان و فرستاده: شود كه و معناى آيه چنين مى

كه در اين حالت، تغيير يك حركت از ذمه به كسره كاملاً ساخت و ترتيب نحوى سخن و 
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. مسلمان زد و سرش را شكست عرب بر سر تازه. دهد به تبع آن معناى كلام را تغيير مى
دوئلى فرمان داد كه  السلام داستان را دانست، به ابوالاسود چون اميرمومنان على عليه

قواعد و قوانين نحو عربى را پيگيرى و ثبت و ضبط نمايد تا مسلمانان در عربى سخن 
   1.گفتن و به ويژه قرائت قرآن دچار خطا نشوند

الذي تكلمّ   هتعلمّوا العربية فانّها كلام اللّ": السلام نيز نقل شده كه فرمود از امام صادق عليه
  2. "به خلقه

گذشته از قرائت قرآن، پيامبر اكرم و ائمه معصوم بر قرائت صحيح و بدون غلط دعا نيز 
 3."عزّوجلّ  انّ الدعاء الملحون لايصعد الى اللهّ": فرمايد اند، امام جواد مى تأكيد داشته

  . ترديد قرائت صحيح دعا متوقف بر دانستن قواعد زبان عربى است بى
  
  اجماع *

بايد به  -به تمامى-همه فقهاى شيعه و بيشتر فقهاى اهل سنّت بر اين باورند كه نماز را 
پس بر هر مسلمانى واجب است در حد امكان در پى آموختن . زبان عربى صحيح خواند

گذشته از اين، علماى فريقين بر لزوم . باشد -هرچند به مقدار قرائت نماز- زبان عربى 
شهيد ثانى در . اند براى فهم قرآن كريم و احدايث معصومان تصريح كرده آموختن عربيت

عربي مبين فيتوقف معرفته على العلوم  اما الكتاب العزيز فانهّ بلسان": نويسد اين باره مى
  4."و التصريف و الاشتقاق و المعانى و البيان و البديع و لغة العرب العربية من النحو

                                                 
١
 .١٦٢، ص�٤٠+�را*()ار، ج. ك.ر - 
٢
���D را ����)ز�0 آ� ���D ز��(D ا$/ آ� 0Cاو(0  - 

، �١+�را*()ار، ج. ���0^�(\ $;� ^��� ا$/�0ان �� 1
 .٢١٢ص
٣
 - D4) *�� 0)0اوC رود د��ى (�در$/ �� $)ى .

�c�$�3، ج و�K8٢٢١، ص٦ا. 
٤
��1ن �� ز��ن ���Q روQ2T ا$/، C�2T ]d/ 1ن ��  - 

���ق و �Q)�3 و Tف و ا�e از (+) و Q��� م(B� /C�2T
�J ا$/(����2 ا�48�0، . ���ن و �N�0 و 8>/ ��ب �

 .٣٧٧ص

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 ١٢

ربيت را در شمار شرايط و آداب دانشجويان و پژوهندگان وى همچنين آموختن علوم ع
فاذا فرغ منه اشتغل بتعلّم العلوم العربية فانهّا اول آلات ": نويسد شمارد و مى حوزه دين مى

  1."الفهم و اعظم اسباب العلم الشرعي
مرحوم محمد صالح مازندرانى تفسير آيات قرآنى و احاديث خارج از چهارچوب زبان 

ما يتكلّف بعض الناس من حمل القرآن و بعض ": نويسد داند، وى مى ناروا مىعربى را 
الاحاديث على مالايسوغ في اللغة العربية غيرجائز بل خروج عن طريقة الشرع و لايرضى 

  2."به الائمة
از معاصرين نيز شهيد سيد محمدباقر حكيم، دانستن لغت و چهارچوب زبان عربى را از 

يجب ان تتوافر في المفسر مستوى رفيع من ": نگارد وى مى.شمارد شرايط مفسر قرآن مى
  3."الاطلاع على اللغة العربية و نظامها لانّ القرآن جاء وفق هذا النظام

إنَِّا "شوكانى ذيل آيه . از علماى اهل تسنن نيز تصريحات بسيارى در اين باب وجود دارد
"أرَضِعرَضنْاَ الأَْمانَةَ علَى السماوات و الْ

كند و  وجوه بسيارى را از مفسران نقل مى 4
و . دارد تفسيرى كه با زبان عربى سازگار نيست برحذر مى پژوهندگان را از پذيرش وجوه

فاحذر ايها الطالب للحق عن قبول مثل هذه التفاسير و اشدد يديك في تفسير ": نويسد مى
   5." ربي كما وصفه اللهّعلى ماتقتضيه اللغة العربية فهو قرآن ع  كتاب اللهّ

                                                 
١
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٢
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ذهب اكثر ": نگارد فخر رازى نيز درباره لزوم تفسير قرآن بر اساس زبان عربى مى
المتكلمّين الى انهّ يجب على المكلفّ تنزيل الفاظ القرآن على المعاني التي هي موضوعة لها 

  1."عاًبحسب اللغة العربية فاما حملها علي معان اخرى لا بهذا الطريق فهذا باطل قط
  

  تفصيل قاعده
تأثير هر . توان به چهار بخش؛ صرف، نحو، بلاغت، و لغت تقسيم كرد علوم عربيت را مى

  .نماييم هاى چهارگانه در فهم و تفسير قرآن كريم را جداگانه بررسى مى يك از بخش
  

  صرف
ت كه هاى شرقى اس اول زبان: اند ها را به سه دسته اصلى تقسيم كرده شناسان، زبان زبان

  .آيند؛ زبان ژاپن، كره و چين ها به شمار مى دشوارترين زبان
ها بر اساس پسوند و پيشوند ساخته  ها واژه هاى هند و اروپايى كه در اين زبان دوم زبان

. و در واقع همگى ريشه آريايى دارند اند ها از هند تا اروپا گسترده شده اين زبان. شوند مى
است، در اين زبان براى ساخت آنچه كه معناى فاعل را بدهد، پارسى زبانى هند و اروپايى 

هايى مانند راننده،  چسبانند و واژه مى) بن(را به ريشه اصلى فعل  "نده"همواره پسوند 
را بر سر  "دش"يا براى افاده معناى ضديت پيشوند . سازند مى.. كشنده، زننده، رونده و

  ... ، دشنام، دشكام، دشوار و)من+دش(آورند، مانند؛ دشمن  ها مى واژه
هاى  آرامى و برخى از زبان ،هاى سامى هستند، زبان عربى، عبرى گروه سوم زبان

هاى  ها براى ساخت صيغه در اين زبان. گويند ها را اشتقاقى نيز مى اين زبان. آفريقايى
شود، به عنوان نمونه در زبان عربى كننده كار  هاى خاصى پيروى مى مختلف از وزن

 "فَعال"و آن كس كه كارى را بسيار انجام دهد همواره بر وزن  "فاعل"مواره بر وزن ه
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افعال ماضى، مضارع، امر با چهادره صيغه خويش، اسم فاعل، زمان و . شود ساخته مى
اى  شده همگى بر اساس اوزان از پيش تعيين... مكان، مصغَّر، صفت مشبه، صيغه مبالغه و

  .د را اشتقاق گوينداين رون. شوند ساخته مى
ها و قواعد فرعى نيز در  گيرد و البته تبصره اشتقاق بر اساس قوانين و قواعدى انجام مى

كلماتى در حروف اصلى آنان واو يا ياء (اين ميان است كه بيشتر در مورد كلمات معتلّ 
كلماتى دو حرف (و مضاعف ) كلماتى در حروف اصلى آنان همزه باشد(، مهموز )باشد
به مجموعه اين قواعد و قوانين كه در زبان عربى . ، جريان دارند)ى آن همانند باشداصل

گون به كار  هاى مختلف از ريشه واحد براى دستيابى به معناى گونه براى ساخت صيغه
  . روند، علم صرف گويند مى

نخست تشخيص ماده و ريشه : توان سه مرحله را تصوير كرد در تصريف لغت عربى مى
دوم چگونگى ساخت واژه از آن ريشه، و سوم شناخت جايگاه صرفى و . اژه استاصلى و

ريشه اين واژه . نماييم را بررسى مى "تنََزَّلُ"مثلاً واژه . شده، است اشتقاقى واژه ساخته
از ) صيغه چهارم(اين ماده به باب تفعل برده شده و صيغه مفرد مونث غايب . است "زل ن"

  . "تَتنََزَّلُ": ه استفعل مضارع آن ساخته شد
  .درآمده است "تنََزَّلُ"بر اساس قوانين صرفى، يكى از دو تاء آن حذف شده و به صورت 

  تنََزَّلُ -----تتَنََزَّلُ  -----تنََزَّلَ  ----  ل ز ن				  						
به . بررسى و تشخيص هر يك از اين سه مرحله در فهم معناى واژه تأثير فراوان دارد

"و قَرنَْ في بيوتكنَُّ"را از آيه  "قَرْنَ"اژه عنوان نمونه و
  .نماييم را بررسى مى 1

بنابر هر دو . "ق ر ر" "و ق ر": دو قول قابل توجه وجود دارد "قَرْنَ"درباره ريشه واژه 
مراحل ساخت بنابر هر دو قول به شرح ذيل . وجه، قَرْنَ فعل امر جمع مونث مخاطب است

  :است
  قَرنَْ ----تَقَرْنَ  ---- يقَرُ ---- وقَرُي ----  ر ق و					
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  قَرْنَ ---- اقْررَنَ ---- تَقْررَنَ  ---- يقَرُّ  ----  ر ر ق					
بسيارى در فهم و  تشخيص درست ريشه لغات و چگونگى ساخت صرفى آنان، تأثير

  . تفسير آيات قرآنى دارند
رياست جمهورى بايد از  در قانون اساسى ايران آمده است كه نامزدبه عنوان نمونه، 

ورزان درگرفته بود كه واژه  دانان و سياست مباحثاتى بين حقوق. سياسى باشد "رجال"
گيرد؟ يكى از طرفداران نظريه دوم،  ويژه جنس مذكّر است يا زنان را نيز دربرمى "رجال"

  1."رِجالاًو أَذِّنْ في النَّاسِ باِلْحج يأْتوُك ": بدين آيه شريفه تمسك جسته بود
دهد كه مردمان را به حج فراخواند،  در اين آيه، خداوند به حضرت ابراهيم فرمان مى

گمان هم  آن فرد نوشته بود كه بى. آيند پذيرند و به حج مى دعوت ابراهيم را مى "رجال"
اند، پس معلوم  اند و به حج رفته مردان و هم زنانِ مومن دعوت ابراهيم را لبيك گفته

  . در اين آيه زنان را نيز فراگرفته است "رجال"د واژه شو مى
به معناى ( "رجل"در اين آيه جمع  "رجال"اين استدلال و استناد غلط است؛ زيرا واژه 

و معناى آيه آن است كه مردمان ! است) به معناى پياده( "راجِل"نيست، بلكه جمع ) مرد
  .ه حج آيندپياده و سواره دعوت ابراهيمى را لبيك گويند و ب

  .رجِال ---- ) پياده(راجِل ---- ) پا(رجِل									  					رجِال ----  رجل					
توجه بدين نكته در يافتن معناي واژه هاي قرآني، و در نتيجه تفسير آيات قرآني، 
تاثيرگذار است كه ممكن است حروف اصلي  و ريشه دو واژه در ظاهر همانند و در معنا 

 "منافق، نفاق"و  "انفاق، منفق، نفقه"ديگر اين مطلب واژه هاي  نمونه.  مختلف باشند
به  "نفََقَ"ازماده   "انفاق"ولي . است "ن ف ق"حروف اصلي اين دودسته واژه ها، . است

به معناي تونل و راه زيرزميني  "النفََق"از ماده  "نفاق"معناي كم و كاسته شدن است، و 
بنابراين هر چند حروف اصلي منافق و انفاق، . است نفق فعل و النفق اسم. دوسويه است

   .دارد "نفََقَ"و انفاق ريشه در فعل  "النفق"است، ولي منافق ريشه در اسمِ  "ن ف ق"
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است كه اولي به معناي پوشيدن ودومي به معناي  "لبُس"و  "لَبس"سوم دو ماده نمونه 
ينَ آمنوُا و لَم يلْبِسوا إيِمانهَم الَّذ"در آيه  "يلبسوا"واژه . آميختن و مشتبه شدن است

"بِظُلْمٍ
"تَلبسونهَا"است و واژه   "لبُس"از ماده  1

  .است "لبَس"ماده  از  2
ى خدر بر .توجه به ساخت و جايگاه صرفي واژه نيز در معناي آن تاثيرگذار است

بِخمَسةِ آلاف منَ المْلائكَةِ يمددكُم ربكُم "در آيه  "مسومين"ها و تفسيرها واژه  ترجمه
"مسومينَ

شده گرفته شده است؛ در حاليكه اين واژه  گذاشته دار و علامت به معناى نشانه 3
فرشتگان در جنگ بدر . گذار خواهد بود است نه اسم مفعول، پس به معنى نشانه اسم فاعل

نند و بكشند، پس اين آيه بر آن گذاشتند تا مسلمانان آنان را ببي بر مشركان مكه نشانه مى
  ! شده گذاشته اند نه نشانه گذار بوده دلالت دارد كه اين فرشتگان نشانه

اند، بر هر پژوهشگرى  بر اساس آنچه گذشت، شناخت صيغ مشكل كه در قرآن به كار رفته
هاى صرفى دشوار در بخش تمرين و پرسش خواهد  فهرستى از اين ساخت. لازم است

  .آمد
  
  

  تذكير و تأنيث: ت اولپيوس
خداوند در . شوند فعل به دو گروه مذّكر و مونث تقسيم مىضمير و در زبان عربى، اسم و 

ها، افعال، اسامى و ضميرها را در قالب مذّكر بيان كرده است؛ يا  قرآن كريم بيشتر خطاب
  !شود؟ ها شامل زنان مى ا اين ساختآي.... ايَها الّذينَ آمنُوا، كتُب عليَكُم، جاهدوا بأَِنفُْسكُم و

شود؛ اول آنكه بر اساس اصل اشتراك همه  در پاسخ بدين پرسش، دو نظريه مطرح مى
ها و تعبيرها قرآنى ويژه مردها نيست و  مكلفّان در تكاليف و خطابات شرعى، اين خطاب
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 ١٧

المرأة و دخول ":نويسد سيد مرتضى در پذيرش اين نظريه مى. شود زنان را نيز شامل مى
دليل في  في الخطاب كدخول الرجل و الصحيح انما تدخل بالظاهر و من غير حاجة الى

  1."خطاب المذكّر
نظريه دوم آنكه اين تعبيرها مذّكر است و ويژه جنس نرينه است و تنها بر اساس اجماع و 

رد الامر اذا و": نويسد شيخ مفيد در پذيرش اين رأى مى. گيرد اتفاق فقهاء، زنان را در برمى
يا ايها الذين آمنوا و شبهه، فهو متوجه الى الرجال دون النساء و : بلفظ المذكّر مثل قوله

  2."ء من الاناث الاّ بدليل سواه لايدخل تحته شى
نظريه دوم دو پيامد ناپسند در پى دارد؛ اول آنكه اگر در خطاب يا تعبيرى قرآنى، اجماع 

و ما كانَ المْوءمنُونَ "مثلاً بنابر آيه ! يد ويژه مردان بدانيمعلماء احراز نشود، آن تعبير را با
َوا قورْنذيل ينِ وي الدوا فتفََقَّهيفَةٌ لطائ مْنهرْقَةٍ منْ كُلِّ فلا نفََرَ م َرُوا كاَفَّةً فَلوْنفيإِذا ل مهم

"رجعوا إِلَيهِم لعَلَّهم يحذرَونَ
روهى از مومنان از وطن خويش كوچ كنند و در دين بايد گ 3

تمام تعبيرها در اين . تفقه ورزند و پس از آن به قوم خويش بازگردند و آنان را بيم دهند
آيه در ساخت مذكّر است، اجماع و اتفاقى نيز در دست نيست كه كوچ براى تحصيل دانش 

در هر آيه ديگرى كه اجماع بر و تفقهّ و انذار بر زنان واجب باشد، پس در اين آيه و 
اشتراك زنان و مردان احراز نشده باشد، بايد بگوييم تكاليف و خطابات موجود در آن 

  ! آيات ويژه مردان است
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 ١٨

جامعه عرب جاهلى،  قرآن و دين اسلام، به پيروى از: شود پيامد دوم آن است كه گفته مى
شى براى ان خطاب نكرده و ارزمردمحور است و زنان را ناديده گرفته است، خدا به زن

  . آنان قائل نشده است
صيغه مذكّر و مؤنث اختصاص به جنس نر و ماده : در تأييد و تسديد نظريه اول بايد گفت

ندارد، بلكه تذكير و تأنيث دو ويژگى زبانى و قراردادى هستند كه در آن بايد از 
و قمر را مذّكر آورده، با به عنوان نمونه عرب شمس را مؤنث . زبانان پيروى كنيم عرب

تر است و نورش را از خورشيد  تر و نورانى است و ماه كوچك اينكه خورشيد بزرگ
و اعضاى ...) عين، اذُُن، رجِل، يد و(شمارد  عرب اعضاى زوج بدن را مونث مى! گيرد مى

رار برخى اشياء را مذكر و برخى را مؤنث ق...). قلب، رأس، انف و. (داند تك را مذكر مى
كند؛ هر انسانى  هاى مختلف مذكر يا مونث فرض مى آدمى را بر اساس حيثيت. داده است

شود و به اعتبار آنكه  دارد، مونث فرض مى) جان(به اعتبار آنكه نفَْس ) چه زن و چه مرد(
حتى اگر مفرد آن مذكر (در مورد جمع مكسر . شود شخص مستقلى است مذكر فرض مى

: شود كه مذكر شمرده مى "قلب"مانند . فعل مونث به كار بردتوان ضمير و  مى) باشد
"ليطمْئنَّ قَلْبِي"

  2."قَست قُلوُبكُم": شود مونث شمرده مى "قلوب"؛ ولى جمع مكسر آن، 1
زبانان  بنابراين ساخت مذكر و مونث دو ويژگى زبانى هستند كه بر اساس قرارداد عرب

  . تشوند، نه بر اساس جنسي شناخته مى
گذشته از اين، بايد تأكيد كنيم كه صيغه مذكر به هيچ وجه ويژه مردان نيست؛ بلكه درباره 
جمع مردان و زنان، در مواردى كه جنسيت معلوم نيست يا لحاظ نشده و يا در مورد كسى 

  .شود كه اصلاً جنسيت ندارد؛ صيغه مذكر به كار برده مى
كند و  احساس كرد انسانى از كنار او عبور مىدر كتب نحوى آمده است كه اگر نابينايى 

يا هذا ": گويد كند و مى البته جنسيت آن فرد را ندانست با ساخت مذكر او را خطاب مى
همچنين در مورد خداوند كه جنسيت در او راه ندارد، ساخت مذكر به كار برده . "خُذ بيدي
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 ١٩

و زنان، صيغه مذكر به كار در آيات متعددى از قرآن كريم، درباره جمع مردان . شود مى
"و كانَت منَ القْانتينَ":فرمايد درباره حضرت مريم مى. آمده است

و درباره همسر لوط  1
"امرأتَه كانَت منَ الغْابِريِنَ": فرمايد مى

إنَِّك ": فرمايد و درباره همسر عزيز مصر مى  2
"كنُْت منَ الْخاطئينَ

3 .  
اره سه زن آمده است، ولى آن زنان در جمع مذكّر قرار داده با اينكه اين سه جمله درب

و ": از پيامبر اكرم درباره عادت ماهيانه زنان پرسش شد، آيه ذيل نازل شد. اند شده
 حيضِ و لا تقَْربَوهنَّ حتَّى يطهْرنَْمفاَعتَزِلوُا النِّساء في الْحيضِ قُلْ هو أَذى ميسئَلوُنَك عنِ الْ

"المْتَطهَريِنَ يحب التَّوابيِنَ و يحب   إنَِّ اللّه   فَإِذا تَطهَرنَْ فأَتْوُهنَّ منْ حيثُ أَمركَُم اللّه
4  

پاك شدن و تطهر  روشن است كه در اين آيه سخن از آلودگى زنان به حيض و پس از آن
) با ساخت مذكر(كه خداوند متطَهَريِنَ  يابيم آنان است؛ با اين حال در پايان آيه مى) غسل(

  . را دوست دارد
همچنين در سه موضع از قرآن كريم خداوند تعبيراتى را با استفاده از ساخت مذكر بيان 
كرده است؛ و در پايان تصريح كرده است كه اين ساخت مذكر شامل زنان و مردان 

ماً و قعُوداً و على جنوُبهِِم و يتفََكَّرُونَ في خَلْقِ قيا  الَّذينَ يذكُْرُونَ اللّه" :نگريدب! شود مى
فاَستَجاب لهَم ربهم أنَِّي لاأُضيع عملَ عاملٍ منْكُم منْ ذكََرٍ أَو أنُثْى ... السماوات و الأْرَضِ 

"...بعضُكُم منْ بعضٍ
5.  

و نشسته و بر پهلوخوابيده خداوند را ياد در اين آيات سخن از كسانى است كه ايستاده 
نمايند و با خداوند به مناجات  ها و زمين انديشه مى كنند و در آفرينش آسمان مى

فرمايد  كند و در پايان مى خداوند از اين گروه با ضمير و فعل مذكر ياد مى... خيزند و برمى
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 ٢٠

زن، كردارش را تباه  چه مرد باشد و چه) با ساخت مذكر(هر كسى كه كارى انجام دهد 
  ! نخواهم كرد

"رَهأَج منَّهِزيلنََج ةً وبَياةً طيح نَّهِيينٌ فَلنَُحموءم وه أنُثْى و نْ ذكََرٍ أَوحاً ملَ صالمنْ عم م
"بأَِحسنِ ما كانوُا يعملوُنَ

1.  
منٌ أنُثْى و هو مو عملَ صالحاً منْ ذكََرٍ أَو منْ عملَ سيئَةً فلاَ يجزى إِلاَّ مثْلهَا و منْ"

  2."فأَُولئك يدخُلوُنَ الْجنَّةَ يرزْقوُنَ فيها بِغيَرِ حسابٍ
فرمايد كسانى كه كردار نيك كنند، زندگى پاكى خواهند داشت و  در اين دو آيه خداوند مى

د، تنها پاداش كار خود را خواهند كارى كنن به بهشت وارد خواهند شد، و كسانى كه زشت
كاران ساخت مذكّر به كار آمده  در اين دو آيه نيز با اينكه در مورد نيكوكاران و زشت. ديد

كاران چه مرد باشند و چه زن، چنين پاداشى  اشت؛ ولى تصريح شده كه اين نيكان و زشت
  ! خواهند گرفت

زبان عربى، اگر جنسيت معلوم يا شود كه در  از مجموعه مطالب بالا چنين استفاده مى
: لانّ قولنا": نويسد سيد مرتضى در اينباره مى. آيد ملحوظ نباشد، ساخت مذّكر به كار مى

عن الذكور على الانفراد و ليس  قائمون، عبارة عن الذكور و الاناث اذا اجتمعا كما انّه عبارة
  3."ع من دخول الاناث تحت هذه الصيغةنتمي

هاى مذكّر در قرآن كريم اعم از مردان  شود، ساخت ه فوق نيز استفاده مىو از آيات سه گان
د، نيازى به دليل منفصل و هاى قرآنى شامل زنان شو پس براى آنكه خطاب. و زنان است

نيست؛ بلكه در تعبيرات قرآنى با ساخت مذكّر اصولاً جنسيت  -اعمانند اجم - مستقل 
  . لحاظ نشده است
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 ٢١

ه جنسيت تأثير داشته باشد، قرآن كريم با تعبيراتى صريح تفاوت بلى، در هر موردى ك
و ": فرمايد به عنوان نمونه درباره شاهدان مى. كند جنسيتى در آن موارد را گوشزد مى

كُمنْ رِجالنِ ميوا شهَيِدِتَشهْداس رأَتَانِ فَإنِْ لَمام لٌ ونِ فَرَجَليجكوُنا ر1."ي  
  

  و جمعمفرد : پيوست دوم
أَحد، هو   قُلْ هو اللهّ: خداوند در قرآن كريم از خود با ساخت مفرد غايب ياد كرده است

 تابالْك كَليي أنَْزلََ عالَّذ وه ،ي خَلقََ لَكُمو به مومنان آموزش داده كه خداوند را ... والَّذ
نَّك أنَْت السميع العْليم، إنَِّك أنَْت العْزيِزُ ربنا تقََبلْ منَّا إِ": با ضمير مفرد مخاطب بخوانند

ابهْالو أنَْت ةً إنَِّكمحر نْكَنْ لدلنَا م بلانا، هوم نا أنَْتمحار و ،يمكالْح".  
و ": است) من(گويد؛ گاه متكلم وحده  ولى آن گاه كه خداوند با ساخت متكلّم سخن مى

أنَاَ التَّويمالرَّح يفَةً"، "ابضِ خَلَي الأْرلٌ فينَ"، "إنِِّي جاعَلَى العْالمع و "أنَِّي فَضَّلتُْكُم...  
إِنَّا أنَْزَلنْا إِليَك "، "إنَِّا أرَسلنْاك باِلْحقِّ": گويد سخن مى) ما(و گاه در مقام متكلم مع الغير 

تابالْك" ،"كلَيع نُ نقَُصو "نَح...  
در . شود در زبان عربى، مانند فارسى، براى احترام از شخص مفرد با ساخت جمع ياد مى

اند  گويد، همه مفسران تصريح كرده الغير سخن مى مع آياتى نيز كه خداوند با ساخت متكلم
كه مقصود خداوند از سخن گفتن با اين ساخت ايجاد مهابت و احترام در شنوندگان نسبت 

جوزى از زجاج درباره استفاده ساخت جمع در مورد مفرد  ابن. لى استبه ذات بارى تعا
الشأن و ذلك انهّ يخبر عن نفسه فيه  ان هذا اللفظ تعرفه العرب للعظيم": كند چنين نقل مى

  2."بما يخبر به عن الجماعة
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 ٢٢

در كنار اين . در تمام آياتى كه خداوند با ساخت جمع سخن گفته اين وجه جريان دارد
: نويسد مى "نحن"راغب اصفهانى، ذيل واژه . جه ديگرى نيز مطرح شده استمطلب، و

عن   نحن عبارة عن المتكلم اذا اخبر عن نفسه مع غيره و ما ورد في القرآن من اخبار اللهّ"
فقد قيل هو اخبار عن نفسه وحده لكن يخرج ذلك مخرج اخبار . نحن نقص: نفسه بقوله

تعالى يذكر مثل هذه الالفاظ اذا كان الفعل المذكور بعده   اللهّ انّ: و قال بعض العلماء. الملوك
   1."اخبار عنه تعالى و عنهم "نحن"يفعله بواسطة بعض ملائكته او بعض اوليائه فيكون 

كند به  اند كه افعالى را كه خدا با ضمير جمع بيان مى به نقل راغب، برخى عالمان گفته
دلالت صيغه جمع بر همراهى وسائط . ام گرفته استواسطه برخى فرشتگان يا اوليايش انج

اهلكناهم ف"علامه طباطبايى ذيل آيه . و وسائل با خداوند، به تفاسير شيعه وارد شده است
"بذنوبهم

قد اخذ المتكلّم مع الغير للدلالة على عظمة الشأن و جلالة المقام و ": نويسد مى 2
"انهّ له وسائط يعملون بأمره و يجرون بمشيته

3.  
در تفسير تسنيم اين سخن گسترش پيدا كرده و به گونه يك قاعده درآمده است، بدين 
تقريب كه هر جا خداوند به صورت مفرد سخن گفته، خود وى آن كار را انجام داده است 

  4.اند سخت گفته، فرشتگان يا اوليايى الهى واسطه انجام آن كار بوده و هر جا با ضمير جمع
  . به سه دليل مخدوش و غيرقابل پذيرش است عموميت اين قاعده،

                                                 
١
 - �+) /<8 ،D)�t�eا �vدات را���. 
٢
. d[ 1(�ن را �� وا$�j ^�2ه�(�Kن از ���ن ��د�9 - 

 .٦ا(�3م، 
٣
 - � 9BS�� /C�$ ��1 ��در ا �> ��N ا8>�� �� ��ر ر�

 02R /8*د Q_�$د و(Eو �� و mار(^و �5ر m0ر�)ا�^ ��
 \�d ا$/ او(C �� 022 وR Q� �4� 0)0اوC ن���� �� �R

 .١٠٢، ص١٠ا5�48ان، ج. �Q رو(0
٤
 -  N4E رت(e �� 0اى $#+�ن، ��3 راC در �)اردى
D� 02)�� 0؛T�� در آ�ر Dj��$1ورد آ� و:  
ا�� ا�����

در ا�� ^)(� ... 	ر، ار���� ا����ح ��ا���� ���� ا��
�)ارد 0Cاو(0 ��3 را �� <)�E �� وE)د و$��e �� y)رت 

D� N4E ٣٠<���� <�9�2، ذ�� 1�� ����، . 1ورد. 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 ٢٣

اول آنكه در آياتى، خداوند امور، كارها و مقاماتى را با ضمير جمع نسبت به خود داده، * 
ترديد در جهان آخرت همه ممكنات به سوى  بى! كه وسيله و واسطه و همراه در آنها نيست

در حاليكه ! ند نيستگردند و كسى در اين مطلب شريك و همراه خداو خداوند بازمى
إنَِّا نَحنُ نَرِثُ الأْرَض و منْ عليَها و إِليَنا ": كند خداوند اين مطلب را با ضمير جمع بيان مى

  1."يرْجعونَ
همچنين عبوديت فقط در برابر خداوند پذيرفته است، حال آنكه خداوند پيامبران را 

"عبادنا"
"عبدنا"و  2

اند و هيچ كس در  د پيامبران عبد بارى تعالى بودهتردي شمارد، بى مى 3
  . معبوديت، وسيله و واسطه و شريك نيست

، ...دوم آنكه اگر گفته شود مراد از ضمير جمع در امثال ارسلنا، خلقنا، نحيى، نميت و* 
اين گونه افعال، فاعليت ندارند و  فرشتگان در: خداوند و فرشتگان باشد، خواهيم گفت

اند، انجام  تنها آنچه كه فرمان داده شده. اده و استقلالى در انجام كار ندارندهيچ گونه ار
ما فلان سرزمين را تسخير كرديم، ما مردمان : حال اگر حاكم و پادشاهى بگويد. دهند مى

ترديد آن حاكم از تعبيرهاى جمع، كارمندهاى خود را  بى... اداره كرديم و رفاه بخشيديم و
آيند و  ارگزاران مانند ابزارهاى انجام كارند و علتّ فاعلى به شمار نمىك. اراده نكرده است

  . نشينند در رديف فاعل مستقل و مريد نمى
اند؛  اولياى الهى، پيامبر و ائمه، در كنار خداوند در ضماير جمع قرار گرفته: و اگر گفته شود

معناى . كند ىچنين سخنى معناى بسيارى از آيات را مختلّ و مخدوش م: خواهيم گفت
خداوند خطاب به پيامبر ! چيست؟... و "إِنَّا اَعطيَنَاك"و  "إنَِّا انََزَلنَْاه إِليَك": آياتى مانند

حال اگر پيامبر و ائمه در ضماير ... ما بر فروفرستاديم، ما به تو اعطا كرديم و: فرمايد مى
  !!شوند معطىله يكى مى اليه، معطي و فاعلى با خدا شريك باشند، منزِّل و منزَّل
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 ٢٤

سوم آنكه مقتضاى توحيد آن است كه خداوند، هيچ كس را در ضمير و فعل شريك * 
در مواردى هم كه خداوند مطلب واحدى را نسبت به خود و ديگرى بيان . خويش نكند

به . دهد كند؛ آن مطلب را در دو عبارت مستقل و جداگانه به خود و ديگرى نسبت مى مى
: كند ، اطاعت از خود و اطاعت از پيامبر را در دو عبارت جداگانه واجب مىعنوان نمونه

  1."و أطَيعوا الرَّسولَ   أطَيعوا اللّه"
ست كه كسى با خدا در يك رتبه بنشيند و از خداوند و او در يك ضمير ا توحيد، نه آن

توان  ر نيست، و نمىبا خداوند در يك صيغه با توحيد سازگا  اقتران ماسوى اللهّ. ياد شود
نقل شده كه كسى نزد پيامبر . ضماير جمع موجود در قرآن را بر چنين معنايى حمل كرد

  لاتقرنوا محمداً و لا علياً مع اللهّ": پيامبر فرمود. "و ما شاء محمد  ما شاء اللهّ": گفت
   2."عزّوجلّ

در ضمائر جمع، راه را بر  گذشته از اين، شريك دانستن فرشتگان يا اولياى الهى با خداوند
كه مهمترين  -ترديد شرك و تفويض با توحيد  و بى. كند آلود و تفويضى باز مى عقايد شرك

  . ناسازگار است -و اولين شعار اسلام است 
  

  نحو
دانش نحو ... كنند؛ فاعل، مفعول، صفت، قيد و ها در هر جمله نقش خاصى را بازى مى واژه

كند و بر اساس اين جايگاه معناى جمله و اعراب  ه مشخص مىجايگاه هر كلمه را در جمل
  :هاى قرآنى توجه كنيد بدين مثال. شود مشخص مى) حركت حرف آخر(آن كلمه 

مفعول و الْعلمَاء فاعل است،    در اين آيه واژه اللهّ 3."منْ عباده العْلمَاء   إنَِّما يخْشَى اللّه"
حال . "، تنها دانايان خداى را خشيت دارندشاز بندگان": شود بنابراين معناى آيه چنين مى

فاعل و العْلمَاء مفعول    ، اللهّ"منْ عباده الْعلمَاء   إِنَّما يخشَْى اللهّ": اگر آيه را چنين بخوانيم
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 ٢٥

، خداوند تنها به دانايان احترام شاز بندگان": چنين خواهد بود شود و معناى آيه اين مى
و الْعلمَاء پيش   اين اختلاف معنا، بر اثر دگرگونى جايگاه نحوى دو واژه اللهّ. "دگذار مى
  . آيد مى

كند  بر اين اساس شناخت قواعد و مسائل علم نحو، ما را در قرائت صحيح قرآن يارى مى
و البته برخى از اختلافات موجود در فهم و تفسير . سازد و معانى آيات را بر ما روشن مى

يا أيَها الَّذينَ آمنوُا إِذا قمُتُم إِلَى الصلاةِ ": به آيه وضوء بنگريد. گردد نحو بازمى قرآن به
  1."فاَغْسلوُا وجوهكُم و أَيديكُم إِلَى المْرافقِ و امسحوا بِرُوءسكُم و أرَجلَكُم إِلَى الْكعَبينِ

اى دارند كه ريشه در  رفتن اختلافات گستردهشيعيان و اهل تسنن در چگونگى وضوء گ
كلمه إِلَى هم به معناى تا و هم به معناى . گستردگى واژگان و نظام نحوى زبان عربى دارد

  . اند اهل سنت معناى اول و شيعه معناى دوم را اخذ كرده "إِلَى المْرافقِ"در . آيد از مى
د به معناى بعض و جزء يا به معناى تعديه توان مى "بِرُوءسكُم"همچنين حرف بِ در كلمه 

باشد؛ ديدگاه اول مورد تأييد شيعه است كه بر اساس آن مسح جزيى از سر كافى است و 
  .كنند كه بنابرآن مسح تمام سر لازم است ديدگاه دوم را سنيان پيروى مى

ست بر ممكن ا "أرَجلَكُم"نيز نصب دو توجيه نحوى دارد؛  "أَرجلَكُم"در كلمه 
"كُموهجمانند صورت شست و  عطف شده باشد كه بنابراين بايد در وضوء پاها را "و

عطف شده باشد و منصوب به نزع خافض باشد كه بنابراين  "بِرُوءسكُم"ممكن است بر 
اهل سنت پيرو ديدگاه اول و شيعه بر مبناى . بايد در وضوء بر پاها مانند سر مسح كشيد

شود؛ ترجمه اول بنابر دريافت شيعى و  اين ترجمه اين آيه دوگونه مىبنابر . دوم است
  . دومى بر اساس دريافت اهل تسنن است

هايتان را از  ها و دست خيزيد، چهره ايد، آن گاه كه به نماز برمى اى كسانى كه ايمان آورده"
مسح { پا  ها بشوييد و برخى از سرهايتان مسح كنيد و پاهايتان را تا برآمدگى آرنج
  ."}كنيد
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 ٢٦

هايتان را تا  ها و دست خيزيد، چهره ايد، آن گاه كه به نماز برمى اى كسانى كه ايمان آورده"
  ."}بشوييد{پا   ها بشوييد و سرهايتان را مسح كنيد و پاهايتان را تا برآمدگى آرنج

  
   مصحف و قوانين نحوي؛  پيوست

فى كه در زمان عثمان نوشته و اول مصاح: قرآن كريم بر دو اساس ثبت و ضبط شده است
به چهارگوشه دنياى اسلام فرستاده شد، و دوم بر اساس قرائت قاريانى كه قرآن را 

  . اند اند و به خاطر سپرده سينه از استاد خويش شنيده به سينه
! اى در قرآن كريم با اصول و قواعد نحو ناسازگار باشد؛ چه كنيم؟ حال اگر اعراب كلمه

يا آنكه قرآن را مقدم ! م دانيم و آنچه در قرآن آمده است را غلط بشماريم؟آيا نحو را مقد
المْوءمنوُنَ يوءمنُونَ  و" :بدين آيات توجه كنيد! داريم و بر آن قاعده نحوى چشم بپوشيم؟

  1."نَ الزَّكاةَبمِا أنُْزلَِ إِليَك و ما أنُْزلَِ منْ قَبلك و المْقيمينَ الصلاةَ و المْوءتوُ
است و در حالت رفعى قرار دارد، الْموءتُونَ و المْقيمينَ بر المْوءمنُونَ عطف  مبتداالمْوءمنُونَ 

به همين جهت الْموءتُونَ نيز مرفوع آمده، اما در اين ميان المْقيمينَ به حالت نصبى . اند شده
  . عليه باشد يد در اعراب پيروى معطوفيكى از قواعد نحوى آن است كه معطوف با. است

  2."...و المْوفوُنَ بعِهدهم إِذا عاهدوا و الصابِريِنَ في الْبأْساء...   و لكنَّ الْبِرَّ منْ آمنَ باِللّه"
ف المْوفُونَ و الصابِريِنَ نيز بر آن عط. ، خبر لكنَّ است و محلاً مرفوع است منْ آمنَ باِللهّ

  ! شده و هر دو بايد مرفوع باشند، در حاليكه الصابِريِنَ منصوب است
"إنَِّ الَّذينَ آمنوُا و الَّذينَ هادوا و الصابِئوُنَ و النَّصارى"

3.  
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 ٢٧

الَّذينَ هادوا، الصابئُِونَ و النَّصارى نيز بر آن عطف . الَّذينَ آمنُوا، اسم إنَِّ و منصوب است
  . بايد منصوب باشند، ولى الصابئُِونَ مرفوع آمده استاند و  شده

"قالوُا إنِْ هذانِ لَساحرانِ"
إِنْ مخفّف إِنَّ است، اسم إِنَّ منصوب است، در حاليكه در اين . 1

  .به حالت رفعى آمده است "هذانِ"آيه 
ان بگويد، دستور آن زب خداوند حكيم به هر زبانى كه سخن. نحو، دستور زبان عربى است

سخن گفتن . گويد شده اهل لسان سخن مى هاى شناخت كند و در چهارچوب را رعايت مى
توان به  از سويى ديگر نيز، نمى. بر خلاف قواعد زبانى، خلاف حكمت و دانش است

سرعت حكم كنيم كه در ثبت و ضبط آيات قرآن، اشتباه شده است؛ زيرا مسلمانان در 
 - و موارد شبيه بدان  - در موارد فوق . ه كار گرفتندنوشتن و قرائت قرآن كمال دقت را ب
شده در قرآن كريم را بر اساس قواعد فرعى و  اگر بتوانيم وضعيت موجود و ثبت

  . كنيم شده در علوم عربيت تطبيق مى هاى شناخت تبصره
اى داشته باشد و  البته اين تطبيق و توجيه بايد در كتب علوم عربيت و ادبيات عرب سابقه

  .دى در شعر و نثر عرب پيش يا معاصر زمانه نزول قرآن براى آن يافت شودشواه
المْقيمينَ و . وضعيت موجود در آيات فوق، بر اساس قوانين فرعى قابل پذيرش است

اند، ولى منصوبند و الصابئُِونَ بر منصوب عطف شده، ولى  الصابِريِنَ بر مرفوع عطف شده
اند كه اگر متكلم چند فرد يا صفت را بر يكديگر  ح كردهاديبان عرب تصري. مرفوع است

ها بيشتر مورد توجه و عنايت متكلم باشد، اعراب آن مورد را  عطف كند و يكى از معطوف
ايد كه  مثلاً شما ديروز سه نفر را ديده. ها متفاوت گردد دهد تا از ديگر معطوف تغيير مى

و  حميدرأيت امس زيداً و ": انيد بگوييدتو تر بوده است، مى ديدار يكى از آن سه مهم
هاى  المْقيمينَ و الصابِريِنَ و الصابئُِونَ از معطوف: توان گفت در آيات فوق نيز مى "عمرواً

قطع تابع از "اين قاعده را . تر بودند و به همين جهت اعراب آنها تغيير كرده است ديگر مهم
  . نامند مى "متبوع
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شود، عملكرد نحوى آن  آن گاه كه انَّ مخفف مى: توان گفت نيز مى در مورد آيه چهارم
عمل نكرده و اسم  "ان"در آيه چهارم . عمل نكند ياشود، ممكن است عمل كند  جايز مى

  .مرفوع شده است ،آن چون مبتداست
چنينى را موجه   دهد، بايد موارد اين هاى موجود اجازه مى پس تا آنجا كه قواعد و تبصره

  . و آنها را غلط نناميد يماندب
مصحف . الخط و قرائت فعلى قرآن را مصون از خطا و معصوم دانست توان رسم البته نمى

ها و اختلافات  زيد نوشته شد، بنابراين غلط بن فعلى به فرمان عثمان و تحت نظارت اسامة
با تاء گرد نوشته به عنوان مثال در بيشتر موارد واژه رحمة . الخطى در آن بسيار است رسم

واژه ايَها در سه مورد به ! شده و در هشت موارد نيز به صورت رحمت نوشته شده است
الف در ميان كلمه در مواردى نوشته شده و در مواردى  1!صورت ايَه نوشته شده است

 و در مواردى نيز واو يا الف زايدى نوشته شده است، مثلاً در انتهاى. نوشته نشده است
"فلاَيربْوا"و  "ليربْوا"هاى  واژه

الف تزيين گذاشته شده، نويسنده مصاحف گمان كرده اين  2
: خوريم اى برمى در سوره علق به چنين واژه! دو فعل جمع است، در حاليكه مفردند

متكلم وحده است كه لام تأكيد در ابتداى آن و نون تأكيد  ، نَسفَع فعل مضارع"لنََسفَعاً"
ولى ظاهراً كاتبان . لنََسفَعنْ: فيفه در انتهاى آن آمده است و بايد اين گونه نوشته شودخ

بيشتر اهل . اند اند اين واژه اسم است و آن را با تنوين نوشته مصحف عثمانى تصور كرده
كنند و اگر هم قابل توجيه نباشد، آنها  الخطى قرآن را نيز توجيه مى تسنن حتى اغلاط رسم

  . ولى اين سخن قابل پذيرش نيست 3.شمرند اسرار ناشناخته قرآن كريم مىرا از 
  

  بلاغت
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مجموعه دانش هايي است كه سخن عربي را رساتر، مناسب تر با شان و بلاغت عربى 
را به سه بخش؛ معانى، بيان و بديع تقسيم بلاغت . حال مخاطب و زيباتر مي نمايد

است كه ما را در شناسايى مقتضاى حال و مقام  معانى، آن پاره از علوم بلاغى. كنند مى
در چه مقامى، متكلّم سخن خويش را بسط بدهد و كجا مختصر سخن . كند راهنمايى مى

علم بيان در اين باب است كه معناى ... حذف كجا صورت گيرد و تشبيه در كجا و. بگويد
هاى لفظى و  زيبايى و بديع از. توان بيان كرد واحد را به چند طريق و به چند شيوه مى

  .گويد معنوى كلام سخن مى
كسى كه از علوم بلاغت عربى اطلاع نداشته باشد، در تفسير صاحب نظر نخواهد شد؛ بلكه 

و در نتيجه در فهم و ترجمه . كند عمق نكات تفسيرى و سخنان مفسران را نيز دريافت نمى
  .قرآن كريم به خطا خواهد رفت

ويژه زبان عربى  - ى و بيان ـ مانند تشبيه و استعاره و مجازبسيارى از مطالب علوم معان
در فارسى نيز روى زيبا را به گل تشبيه . ها نيز جريان دارد نيست، بلكه در ديگر زبان

كنيم و دست را به مجاز در مورد انگشت و شير را به استعاره درباره مرد شجاع به كار  مى
  .بريم مى

در فهم و . هاى ديگر مانند ندارد ان عربى است و در زبانولى برخى از اين مطالب ويژه زب
چند نمونه از اين دست . مطالب بلاغى ضروت داردقرآن، به ويژه دانستن اين گونه تفسير 

  .كنيم را بيان مى
اى را در واژه ديگرى قرار  در زبان عربى گاه متكلم معناى واژه. تضمين يا استخدام *

بنابراين تضمين را چنين . آورد آن واژه را در اين واژه مى دهد و به تبع يكى از خواص مى
   سمع اللّه" به عنوان نمونه 1."اشراب لفظ معنى لفظ آخَر فيأخذ حكمه": اند تعريف كرده
گيرد، ولى در اين جمله با لام  فعل سمع بدون واسطه مفعول مى. را بنگريد "لمن حمده

                                                 
١
��ار دادن �m�23 واژ� اm در واژ� اm د�]� <�   - 

��ب . ٢٦٠، ص�١>D2 اB8#��، ج. ك.ر. 9SF 1ن را ��^��د
����0 $)م٨ ،. 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 ٣٠

بنابراين در . ن است كه سمع معناى استَجِب را دربرگرفته استمتعدى شده و اين نشانه آ
كند، با يك تير دو نشانه  تضمين، متكلم با به كار بردن يك واژه، معناى دو واژه را افاده مى

  :را بنگريد هاى قرآنى تضمين برخى از مثال! گيرد مى
"ذَلَّلْنا لهَم ركُوبهم": شود ذَلّ با حرف لام متعدى مى* 

أَذلَةً على "، ولى در آيه 1
را تضمين كرده، و  "عاطفين"أذَلَة در اين آيه معناى . با على متعدى شده است 2."المؤمنينَ
  . متعدى شده است "على"با بنابراين 

"  كفََرُوا بĤِيات اللّه": شود ماده كفر همواره با باء متعدى مى* 
انَّ عاداً "ولى در آيه  .3

"ربهم كفََرُوا
معناى  "كفََرُوا"بدون واسطه حرف جرّ مفعول گرفته كه نشانه آن است كه  4

  .را تضمين كرده است "جحدوا"
"انُْصرْنا على القوَمِ الكافرين": شود ماده نصر با على متعدى مى* 

نَصرنْاهم "، ولى در آيه 5
"من القوَمِ الَّذينَ كفََرُوا

  .معناى نجات را متضمن شده است با من متعدى شده، زيرا 6
"عيناًَ يشْرَب بِها المقَرَّبونَ"ترين موارد تضمين در قرآن كريم، آيه  از لطيف* 

. باشد مى 7
"فَمنْ شَرِب منْه": شود ماده شُرب با من متعدى مى

در سوره انسان، شرب با حرف باء . 8
مرتبه  " عباد اللهّ"بنابراين . ن شده استرا متضم) سيرابى(متعدى شده زيرا معناى ارتواء 

از چشمه سيراب   نوشند، ولى عباد اللهّ دارند، زيرا ابرار از كأسى مى "ابرار"والاترى از 
  .شوند مى
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"و انَّ ربك لذَُومغفْرةٍَ للنْاسِ على ظُلمْهِم"يكى از موارد مهم تضمين، آيه * 
. باشد مى 1

و معتزله در اين معناست كه آيا ممكن است خداوند گناهكارى يكى از اختلافات اشاعره 
: گويند دانند، مى بيامرزد؟ اشاعره از آن روى كه حسن و قبح را شرعى مى را پيش از توبه

. بلى، ممكن و رواست كه خداوند گناهكارى را بدون آنكه از گناهش توبه كند، بيامرزد
آمرزيدن : گويند را عقلى را باور دارند، مىاند و حسن و قبح  مسلك ولى معتزله چون عدلى

گناهكار و ستمگر پيش از توبه، كارى نارواست و خداوند حكيم و عادل اين چنين 
  . كند نمى

تمسك  "و انَّ ربك لذَُومغفْرةٍَ للْناسِ على ظُلْمهِم"اشاعره در تقويت سخن خويش به آيه 
و پروردگارت بر ": اند تا معناى آيه چنين شود تهرا حال گرف "على ظُلمْهِم"اند،  كرده

پس در همان حال ستمكارى و . "مردمان داراى آمرزشى است در آن حال كه ستمگرند
  2.آمرزد پيش از توبه خداوند مردمان را مى

مغفرت در اين آيه متضمن معناى ستر شده ! حال نيست "على ظُلمْهِم": توان گفت ولى مى
و پروردگارت، براى "و معناى آيه چنين است كه . ى متعدى شده استو بنابراين با عل

آيه ارتباطى با مغفرت آخروى  ،بر اين اساس. "مردمان، بر ستمشان، داراى پوششى است
   3.ندارد، بلكه بر ستر و پوشش خداوند در اين دنيا دلالت خواهد داشت

با آيات ديگر  پيشين و هم قول به تضمين در اين آيه هم با مبانى عدليه و هم با آيات
در آيات پيشين سخن از كافرانى است كه به خداوند ايمان . قرآنى سازگارتر است

كردند  آورند و در آخرت در دوزخ جاودان خواهند بود، آنان از پيامبر درخواست مى نمى
ستر : دهد آيد، كه خداوند پاسخ مى كه چرا عذاب الهى در اين دنيا بر آنان فرود نمى

گذشته از اين، در آيات ديگر قرآنى . پوشاند وردگار در اين دنيا ستم مردمان را مىپر
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"لايحب الظالمينَ   و اللهّ": خداوند فرموده است
"على الظالمينَ   اَلا لعَنَةُ اللّه" 1

ظلم . 2
موجب دورى از رحمت خداست، حال چگونه ممكن است در همان حال ظلم و با تداوم 

  ! مرزش خداوند ستمكار را دربربگيرد؟ستمگرى، آ
در موارد فوق چرا به جاى آنكه در معناى افعال دخل و تصرف كنيم، در معناى : پرسش

"  عيناًَ يشْرَب بهِا عباد اللّه"مثلاً در آيه ! حروف جرّ تصرف ننماييم؟
بگوييم باء معناى من  3

  !دهد مى
ما پيروى اهل لسان هستيم، در اين گونه موارد اول آنكه در تحليل و تبيين زبان : پاسخ
اند كه در اين موارد  زبانان تصريح كرده اديبان و عرب. توانيم خودخواسته عمل كنيم نمى

حرف جرّ به معناى خود به كار رفته و در فعل مذكور معناى فعلى ديگر اشراب شده 
  4.است

خود  خودى به) سمع(، واژه مذكور "دهلمن حم   سمع اللهّ"دوم آنكه در مواردى همچون 
گيرد، پس اگر بخواهيم در آن واژه تصرف نكنيم، بايد حرف جرّ به كار  حرف جرّى نمى

سمع "فهمد كه لام در  زبان مى در حاليكه متكلم و مخاطب عرب. را زائده بدانيم) لام(رفته 
من    سمع اللهّ"با  "لمن حمده   مع اللهّس"زايد نيست، بلكه معنايى دارد و  "لمن حمده   اللهّ

  ! كند تفاوت مى "حمده
. ايم اى تضمين روى آورده سوم آنكه اگر در معناى حرف جرّ نيز تصرف كنيم، باز به گونه

البته ممكن ! باء معناى من را تضمين خواهد كرد ِ" عيناًَ يشْرَب بهِا عباد اللّه"مثلاً در آيه 
ست در مواردى در وقوع تضمين شك كنيم يا بين تضمين فعل از فعل يا حرف از حرف ا

  .توان به طور كامل تضمين را منكر شويم ترديد نماييم؛ ولى نمى
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 ٣٣

رود و در تفسير قرآن تأثيرگذار است،  از ديگر صنايع بلاغى كه در كلام عرب به كار مى *
اى سخن بگويد كه بتوان  كلّم به گونهاين صنعت ادبى آن است كه مت. كلام موجه است

. ها صحيح و مقصود متكلّم باشد سخنش را به دو يا چند معنا حمل كرد و همه آن برداشت
يفتْيكُم فيهنَِّ و ما يتْلى عليَكُم في الْكتابِ في يتامى النِّساء     قُلِ اللّه": آيه ذيل را بنگريد
  1."ما كُتب لهَنَّ و تَرْغَبونَ أنَْ تنَْكحوهنَّ اللاَّتي لاتوُءتُونَهنَّ

در . پرسند مىاز پيامبر سهم ارث تعيين شده آنان و پرداخت درباره ازدواج با زنان يتيم 
  . نازل مى شوداين آيه پاسخ 

 ماده رغب اگر با الى متعدى شود، به !توجه كنيد "و تَرْغَبونَ أَنْ تنَْكحوهنَّ"به عبارت 
"و الى ربك فاَرغَب": معناى رغبت و گرايش خواهد بود، مانند

و اگر با عن متعدى . 2
و منْ يرْغَب عن ملَّةِ ": شود، به معناى دورى گزيدن و بيزار شدن خواهد بود، مانند

براهيما"
حال در آيه مورد بحث ماده رغبت بدون حرف جرّ متعدى شده است، معلوم . 3
يتيم اين مردان كه بايد سهم ارث زنان يتيم را بپردازند؛ خواستار ازدواج با زنان نيست كه 

اين آيه از موارد كلام موجه است؛ هر دو معنا ! هستند يا آنكه از ازدواج با آنان بيزارند؟
خواهيد با زن يتيمى ازدواج كنيد، بر حذر  صحيح و مقصود است؛ چه آن هنگام كه مى

ى را تصرف نكنيد و چه آن گاه كه سهم ارث وى در دست شماست باشيد كه سهم ارث و
  ! خواهيد با وى ازدواج كنيد، برحذر باشيد كه سهم وى را بدهيد و شما نمى

حتّى زرتُم * أَلْهاكُم التَّكاثُرُ ": از ديگر موارد كلام موجه، آيات ابتدايى سوره تكاثر است
به خود مشغول داشت، تا آن جا كه به ديدار گورها  تكاثر و فخرفروشى شما را. "المقابِرَ
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 ٣٤

اى در  معناى اول به حادثه: توان معنا كرد را دو گونه مى "حتّى زرتُم المقابِرَ"آيه ! رفتيد
كند كه شما اعراب در فخرفروشى به تعداد نفرات قبايل خويش كار  عرب جاهلى اشاره مى

هاى خويش را شمرديد تا تعداد قبيله  و مرده را به جايى رسانديد كه به گورستان رفتيد
  !خويش را بيشتر نشان دهيد

را به خود مشغول  سپارى شما معناى دوم آن است كه فخرفروشى تا هنگام مرگ و خاك
معنايى حقيقى دارد و به اتفاق خاصى  "زرتُم المقابِرَ"در واقع در معناى اول ! كرده است

كنايه از مردن و به گور  "زرتُم المقابِرَ"و بنابر معناى دوم كند  در جاهليت عرب اشاره مى
  . هر دو معنا نيز صحيح و مقصود است! رفتن است

. از ديگر صنايع بلاغى كه در قرآن كريم بسيار بكار رفته است، صنعت التفات است* 
ير سخن را در سه جهت تكلّم، تخاطب و غيبت تغي ىالتفات بدان معناست كه سخنران رو

به عنوان نمونه در سوره حمد، ابتدا خداوند در مقام غايب مورد ستايش و سپاس . دهد
* الرحمن الرحيم * رب العالمين   الحمد للّه* الرحمن الرحيم   بسم اللّه": گيرد قرار مى

اياك نعبد و اياك ": گيرد پس از آن خداوند مورد خطاب قرار مى "مالك يوم الدين
اين انتقال مقام سخن از غيبت به خطاب را التفات . "الصراط المستقيماهدنا * نستعين 

تكلم به خطاب يا غيبت، خطاب : بر اين اساس شش نوع التفات قابل تصوير است. گويند
هر كدام از اين شش گونه التفات، معانى . به تكلم يا غيبت، و غيبت به تكلم يا خطاب

ها و نكات آن بسيار تأثيرگذار  وجه بدين التفاتخاصى به همراه دارد كه در عرصه تفسير ت
حتّى اذا كنُتُْم في الفُلك و ": يكى از زيباترين موارد التفات در قرآن اين آيه است. است

نَ بِهِمَريج"
دهنده حركت كشتى  در اين آيه، التفات از خطاب به غيبت است كه نشان ،1

كه باد بوزد و كشتى برود، غايب خواهند مخاطبند و آنى ديگر  نشستگان اكنون كشتى. است
  . بود
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  معانى ثانوى: پيوست اول 
شود، و گاه  ها حمل مى در علوم بلاغى آمده است كه يك سخن گاه بر معناى حقيقى واژه

. كنيم كنيم و الفاظ را بر معانى مجازى، كنايى يا تمثيلى حمل مى از معناى حقيقى گذر مى
ى اولى بناميم و معانى مجازى، كنايى يا تمثيلى را معناى توان معناى حقيقى را معنا مى

، معناى اولى آن است كه آن فرد "من امروز شيرى را ديدم"مثلاً در جمله . ثانوى بناميم
آن است كه مرد شجاعى را ديده ) مجازى(اى را ديده است و معناى ثانوى  حيوان درنده

  .است
. كه مراد بارى تعالى از آنها معانى ثانوى هستندشود  در قرآن كريم، آيات فراوانى يافت مى

كمَثَلِ حبةٍ أنَْبتَت سبع سنابِلَ في كُلِّ    مثَلُ الَّذينَ ينفْقُونَ أَموالهَم في سبيِلِ اللّه"در آيه 
"سنْبلَةٍ مائَةُ حبةٍ

ان نرفته، مقصود آن است كه مالى كه در راه خدا انفاق شده باشد، از مي ،1
بلكه مانند دانه گندمى است كه در خاك كاشته شده و پس از مدتى آن دانه گندم هفت 

چنانكه در ابتداى -اين آيه ! صد دانه گندم است دهد كه در هر خوشه يك خوشه ثمر مى
در مقام مثَل بيان شده است، مال انفاق شده مانند دانه گندمى است  -آن هم تصريح شده

 تمثيل معناى ثانوى است و البته مراد و مقصود از. ر خويش ثمره خواهد دادكه هفتصد براب
حال پرسش اين است كه در كنار معانى ثانوى . اين آيه نيز همين معناى ثانوى است

نيز  "حبةٍ أنَْبتَت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنْبلَةٍ مائَةُ حبةٍ"، آيا معناى اولى عبارت )تمثيلى(
شود كه هفت خوشه و در هر خوشه صد دانه  آيا واقعاً دانه گندمى يافت مى! است؟ صحيح

  ! محصول بدهد؟
الَّذينَ يأكُْلوُنَ الرِّبا لايقوُمونَ إِلاَّ كمَا يقوُم الَّذي يتَخَبطُه الشَّيطانُ منَ "يه آ: نمونه دوم

سْالم"
تن كسى كه بر اثر لمس شيطان ديوانه خيزد مگر مانند برخاس رباخوار برنمى .است 2

رباخوار مانند ديوانگان نيروى انديشه و منطق . اين آيه نيز در مقام تشبيه است. شده است
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ها استوار و شايسته عمل  خويش را از دست داده و در روابط خويش با ديگر انسان
پرسش آن  ولى. ترديد صحيح است آيه است و بى) تشبيهى(اين معناى ثانوى . كند نمى

آيا به ! نيز صحيح است؟ "الَّذي يتَخَبطُه الشَّيطانُ منَ المْس"است كه معناى اولى عبارت 
آيا آنان كه قواى ! راستى شيطان چنين قدرتى دارد كه عقل و خرد كسى را از ميان ببرد؟

نان دست اند و شيطان بر سر آ اند، به راستى ديوزده شده عقلانى خويش را از دست داده
  !كشيده يا روح آنان را تصرفّ كرده است؟

آيا قدرت و اراده ! عقيدتى روبرو خواهيم بود- اگر اين معنا را بپذيريم، با مشكلات كلامى
مگر در قرآن نيامده كه ! شيطان چنين گسترده است كه بتواند عقل انسانى را زائل كند؟

منْ سلْطانٍ إِلاَّ أنَْ دعوتُكُم فاَستَجبتُم  كُمما كانَ لي عليَ": گويد شيطان به روز رستاخيز مى
  1."لي

أَولياء كمَثَلِ العْنْكَبوت اتَّخَذَت بيتاً و إِنَّ   مثَلُ الَّذينَ اتَّخذَُوا منْ دونِ اللّه"يه آ: نمونه سوم
وتنْكَبْالع تيلَب وتينَ الْبهأَو"

گيرند،  كه سرپرستانى به جز خداوند مىمثلَ كسانى . است 2
آيه . ها خانه عنكبوت است ترين خانه گيرد و سست اى برمى مانند عنكبوت است كه خانه
اى كه بر اساسى به جز خداپرستى بنا نهاده شده باشد،  در مقام تمثيل است، خانه

ين معناى در ا! هاست ترين خانه اى خواهد بود، مانند خانه عنكبوت كه سست خانه سست
إنَِّ أَوهنَ الْبيوت لَبيت "ولى آيا معناى اولى عبارت ! اى نيست تمثيلى هيچ شبهه

وتنْكَبْترين خانه  آيا به راستى و در عالم واقع، خانه عنكبوت سست! صحيح است؟ "الع
افت تند، با توجه به نازكى و ظر اند كه آنچه عنكبوت مى امروزه بدين نتيجه رسيده! ست؟ها

  ! آن، بسيار مقاوم و استوار است
ى مفسرانممكن است . ها، مجادلات بسيارى را در عرصه تفسير برانگيخته است اين نمونه

كنند كه در تعبيرهاى مجازى، كنايى و تمثيلى؛ گذشته از معناى  بر اين معنا تأكيد مى
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دمى يافت هاى گن در عالم خارج دانه. ثانوى، معناى حقيقى و اولى نيز صحيح است
اند  شوند كه به دست شيطان ديوانه شده شود كه هفتصد دانه ثمر بدهد و كسانى يافت مى مى

گويند قرآن حقّ است و هيچ  آنان مى! هاى دنياست ترين خانه و خانه عنكبوت سست
مجازى حق است و - اين بيانات نيز هم معناى تمثيلى كند، پس در باطلى بدان راه پيدا نمى

يقى عبارت و اگر جز چنين گفته شود، آيات قرآن دروغ و باطل شمرده شده هم معناى حق
  . است

پرسش آن نيست . را بايد تغيير دهيمدر اين گونه آيات رسد پرسش مطرح شده  به نظر مى
مجازى صحيح است يا نه؛ بلكه پرسش اصلى و - هاى تمثيلى كه آيا معانى حقيقى عبارت

يا مجازى، آيا معناى حقيقى، مراد و مقصود متكلّم  محورى آن است كه در بيانى تمثيلى
  هست يا نه؟

درزبان فارسى به ستمكارى كه . گيرم المثل فارسى پى مى بحث را با يك ضرب
كند،  فك پايينى تمساح حركت نمى. ريزد اشك تمساح مى: گويند كند مى نمايى مى مظلوم

. بلعد كند و آنها را مى تكه مى تكهتواند شكار خويش را بجود، بلكه شكار را  بنابراين نمى
آورد و اشك از آن غدد  شده بزرگ است به غدد چشم وى فشار مى چون قطعات بلعيده

اى را  پندارد كه تمساح حيوان بيچاره آدمى كه ناظر اين اتفاق است مى. شود سرازير مى
تمكارى را به نمايى هر س و در پى اين پندار، مظلوم. ريزد بلعيده و حال براى او اشك مى
كند، به اراده خويش  نمايى نمى حال آنكه تمساح مظلوم. كند اشك ريختن تمساح تشبيه مى

اند و اشك او  ريزد، بلكه بدون اراده و آگاهى او، غدد چشمى وى فشرده شده اشك نمى
ها اشك تمساح  صهيونيست: اش بگويد اگر سخنگويى در سخنرانىحال ! سرازير شده است

ها ستمكاران  صهيونيست: عناى تمثيلى اين گفته صحيح و مقصود متكلم استم. ريزند مى
آيا او چنين ! ولى آيا معناى اولى اين عبارت نيز مقصود متكلم است؟! نما هستند مظلوم

  ! نمايى از چشم تمساح اشك خارج شده است؟ اراده كرده كه به دليل مظلوم
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اين : متكلم نيست، و اگر به او بگوييدترديد معناى اولى اين مثَل مقصود و مراد  بى
به . نمايى نيست و امرى غيرارادى است المثل باطل است؛ زيرا اشك تمساح مظلوم ضرب

هاى  ها بر اساس فرهنگ و ذهنيت گفته من يك تمثيل است و مثال: شما خواهد گفت
هر  آيند، معانى حقيقى و اولى اينگونه عبارات مقصود نيست، بلكه اجتماعى پديد مى

  ! گيرد كند و معانى ثانوى آنها را در نظر مى سخنگويى از معناى حقيقى اين عبارات گذر مى
مثال ديگر آنكه هر حيوانى ممكن است نماد صفت خاصى قلمداد شود؛ درازگوش در 

حال  1!فرهنگ فارسى مثَل حماقت و نابخرديست و در فرهنگ عربى مثَل در احتياط است
وفا و خروس  و آيا واقعاً گربه بى! الاغ نابخرد و احمق است يا محتاط؟آيا در جهان واقع، 

اند كه معناى ثانوى و تمثيلى  اين همه نمادهاى فرهنگى و تمثيلات اهل لسان! غيور است؟
  !آنها مراد است، نه معناى حقيق و اولى آنها

تعالى بيان فزونى  ىدر آيه اول مراد بار. هاى قرآنى نيز اين چنين است ها و تشبيه در تمثيل
در بيان اين معنا . اين معنا مراد خداست و حقيقت دارد. و بركت مال انفاق شده است

خداوند از يك مثال بهره برده؛ دانه گندمى كه هفت خوشه و در هر خوشه صد دانه 
شيخ طوسى ! مراد خداوند نيست) به ممثّل(مفاد و معناى اولى اين تمثيل ! دهد مى محصول

شهرآشوب در متشابه القرآن و علامه در  يان، شيخ طبرسى در مجمع البيان، ابندر التب
) دانه گندمى كه هفتصد دانه محصول دهد(اند كه اين مثل  الميزان بدين نكته تصريح كرده

توان بدان مثال زد؛  متصور است و همين كه تصور چنين چيزى صحيح و متعارف باشد، مى
پس بحث و جدال بر سر اينكه آيا ! و چه نداشته باشد چه وجود خارجى داشته باشد
و من اسخف الاشكال ما اورد ": نويسد علامه طباطبايى مى! حقيقت دارد يا نه؛ بيهوده است

وفيه ان . على الاية انهّ تمثيل بما لاتحقق له في الخارج و هو اشتمال السنبلة على مأة حبة
  2."ج فالامثال التخيلية تكثر من ان تعدالمثل لايشترط فيه تحقق مضمونه فى الخار
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ايست كه نااستوار و  در آيه دوم نيز مراد خداوند تشبيه حركت رباخوار به حركت ديوانه
ها كسى را كه اختلال عقلى داشته را  چه ايرانيان و چه عرب. دارد نابخردانه گام برمى

هاى  ا بر وفق خصوصيتبه ر حال خداوند در اين تشبيه، مشبه! اند پنداشته ديوزده مى
پس اين . به مراد گوينده نيست فرهنگى مخاطبان ذكر كرده است، ولى اصولاً مفاد مشبه

معنا كه اختلال عقلى ناشى از ديوزدگى است، مراد خداوند نيست؛ پس بحث از صحت و 
  ! فساد اين معنا به ميان نخواهد آمد

خانه كفر و شرك  ااستوارىمقصود خداوند بيان سستى و ن. همچنين است آيه سومين
  ! به مراد خداوند نيست است، در اين جهت به خانه عنكبوت مثَل زده است، ولى ممثَّل

ضَرَب ": بدين آيه توجه كنيد. تواند نتايج كلامى يا فقهى در پى داشته باشد اين مطلب مى
ره نيكوكاران و آنان كه خيرى از خداوند دربا 1."مثلاًَ عبداً مملوُكاً لايقدْر على شَيٍ  اللهّ

اى است كه  رسد مانند بنده آن كس كه خيرى از او نمى! زند شود، مثلى مى آنان پديدار نمى
تواند بكند؛ آيا مفاد  اى است كه هيچ كارى نمى به بنده ممثَّل! تواند بكند هيچ كارى نمى

تواند  ه برده هيچ كارى نمىبه مراد و منظور خداوند است؟ آيا اين آيه دلالت دارد ك ممثّل
با اين فرض كه (تواند روزه مستحبى بگيرد؟  اى مى بكند؟ به عنوان نمونه آيا برده

  ).رساند دارى وى به وظايفش زيان نمى روزه
كند و روزه برده بدون اذن مولايش را نامشروع  محقق نراقى بدين آيه تمسك مى

به مراد  لر اثبات اين معناست كه ممثَّاين گونه استدلال بدين آيه متوقف ب 2!شمرد مى
رسد، مراد بارى تعالى تمثيل است، كسى كه خيرى از  كه به نظر مىى در حال! خداوند باشد

و اين سخن بدين معنا ! رسد مانند بنده مملوكى است كه بر هيچ كارى توانا نيست او نمى
  !دمقدس، برده از انجام هر كارى منع شده باش نيست كه از نظر شرع
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  هاى تمثيلى داستان: پيوست دوم
داستان پيامبران پيشين و . هاى پرشمارى را دربردارد داستان -مانند تورات- قرآن كريم 

داستان مومنانِ نيكوكار مانند مريم و لقمان و . هايى كه در برابر آنها بودند طاغوت
  ...اسراييل و بنى ايمان مانند همسران لوط و نوح و عالمِ ذوالقرنين يا بدكارانِ بى

هايى تاريخى  كند، شخصيت هايى كه قرآن كريم داستان آنان را بازگو مى آيا شخصيت
هايى هستند  يا آنكه اين افراد، نمادها و اسطوره! زيستند؟ هسستند و در زمانه خاصى مى

  ! كه خداوند آنان را مثال خير و مثال شرّ قرار داده است؟
بسيارى از . ادبيات و فرهنگ جاى خويش را داراست هاى تمثيلى در البته داستان

هاى خيالى، حيوانات و گاه حتى  نويسندگان، مطالب مورد نظر خويش را از زبان شخصيت
گويد و پروين  عبيد زاكانى از زبان موش و گربه سخنان خويش مى. اند اشياء بيان كرده

توان كذب و دروغ  ها را نمى رايىس ترديد اين گونه داستان بى. اعتصامى از زبان سير و پياز
اند، شير تمثيل پادشاه  ها تمثيلى دانند كه اين داستان سرا و چه خواننده مى چه داستان! ناميد

  .رندهداست و گرگ مثال آدم 
داستان آدم و حوا يا هابيل و قابيل تمثيلى است، بدان معنا : پس حتى اگر كسى بگويد

قرآن مطالب باطلى را دربردارد؛ بلكه بدان معناست  ها دروغ است و نيست كه اين داستان
كار است، هابيل بردبارى نيكوكار و قابيل حسودى  كه آدم نماد انسان خطاكننده توبه

  ! جنايتكار
اند؟ قرآن كريم در مورد  هاى قرآن، پشتوانه تاريخى دارند يا همگى تمثيلى حال آيا داستان
. ن داستان حقيقت تاريخى دارد و واقع شده استكند كه اي ها تصريح مى برخى از داستان
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لقَدَ كانَ في قَصصهِم عبرةٌَ لأُولي الأَْلْبابِ ما كانَ ": گويد استان يوسف صديق مىددرباره 
هيدنَ ييي بيقَ الَّذدنْ تَصلك فتَْرى ويثاً يدح"

1.  
عيت خارجى دارد و تمثيلى نيست؛ بلكه آنچه خداوند درباره پيامبران نقل كرده است، واق

و رسلاً قدَ قَصصناهم عليَك منْ قَبلُ و رسلاً لَم ": دليل بر اين مدعا اين آيه شريفه است
كَليع مهصنقَْص"

2.  
آيه بر اين دلالت دارد كه پيامبرانى همچون نوح، ابراهيم، موسى، داوود، سليمان، هود، 

هاى آنها  اند كه خداوند داستان هايى واقعى بوده السلام شخصيت عليهملوط، شعيب و مسيح 
را در قرآن بيان كرده است و پيامبران ديگرى هم هستند كه داستانشان را در قرآن نياورده 

شناسى بايد پيگيرى شوند تا داستان پيامبران  البته شواهد تاريخى و باستان! است
حتى اگر اين شواهد به دست نيامد، به معناى آن نيست ولى . اى فرادينى پيدا كند پشتوانه

  ! نيستنها آدليل بر نبودن  يافتن شواهدهاى تاريخى نيستند، زيرا ن كه پيامبران شخصيت
كند و آن را به فرد يا افراد خاصى  در برخى موارد خداوند داستان كوتاهى را نقل مى

إِلَى الَّذينَ خَرَجوا منْ ديارِهم و هم أُلوُف أَ لَم تَرَ ": اين آيات را بنگريد. دهد نسبت نمى
"موتوُا ثُم أَحياهم  حذرَ المْوت فقَالَ لهَم اللّه

3.  
را  گويد كه از بيم مرگ از شهرشان بيرون آمدند و خداوند آنان اين آيه از هزاران نفر مى
شمرد ولى علامه  ه را داستانى تمثيلى مىالمنار مفاد اين آي تفسير. ميراند و دوباره زنده كرد

   4.داند اسراييل مى كند و مفاد آيه را درباره بنى طباطبايى اين سخن را انكار مى
ثوُنَ و وصيناَ الْإنِْسانَ بوِالديه إِحساناً حملتَْه أُمه كُرْهاً و وضعَتْه كُرْهاً و حملُه و فصالُه ثلاَ"

أنَعْمت  حتَّى إِذا بلَغَ أَشدُه و بلَغَ أرَبعينَ سنَةً قالَ رب أَوزِعني أنَْ أَشْكُرَنعمتَك الَّتيشهَراً 
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علَي و على والدي و أنَْ أَعملَ صالحاً تَرْضاه و أَصلح لي في ذرُيتي إنِِّيتُبت إلِيَك و إنِِّي 
"مسلمينَمنَ الْ

1.  
كند كه به پدر و مادرش نيكى كند، مادرى كه وى را به سختى  اين آيه آدمى را سفارش مى

اش سى ماه طول كشيده، تا آن  برداشته و به دشوارى گذاشته و زمان باردارى و شيردهى
پروردگارم مرا وادار كه آن نعمت كه به من و : ساله شود، گويد زمان كه كمال يابد و چهل

  ... در و مادرم دادى، سپاس گويم وپ
آيه در فضيلت ابوبكر : گويد؟ برخى از اهل تسنن گويند آيا آيه از شخص خاصى سخن مى

سالگى مسلمان شد و از صحابه تنها اوست كه پدر  نازل شده، چون اوست كه حوالى چهل
ابوبكر بر تا آنجا كه فخررازى اين آيه را دليل بر افضليت ! و مادرش نيز مسلمان شدند

  ! شمرد السلام مى حضرت على عليه
و الَّذي قالَ لوالديه أُف لَكمُا أَ تَعدانني أنَْ أُخْرجَ و قدَ خَلَت القُْرُونُ منْ قَبلي و هما "

"الأَْولينَ حقٌّ فيَقُولُ ما هذا إِلاَّ أَساطيرُ  ويلَك آمنْ إنَِّ وعد اللّه   يستغَيثانِ اللّه
2 .  

كند و  گويد كه به پدر و مادر مومن خويش تندى مى در ادامه، خداوند از پسرى سخن مى
شمارد و پدر و مادرش وى را به ايمان  وعده برانگيختن از گورها را دروغ مى

جالب آن است كه برخى اين آيه را نيز در مورد عبدالرحمن پسر ابوبكر . خوانند فرامى
  . اند شمرده

رسد لازم نيست دو آيه فوق درباره شخص خاصى نازل شده باشد؛ بلكه  به نظر مى
بودن آن  توان درباره تمثيلى از ديگر آياتى كه مى. اى از انسان مومن و نامومن است نمونه

  .سخن گفت، اين آيه است
هدهم على أنَفُْسهِم أَ لَست بِربَكُم و إِذْ أَخذََ ربك منْ بنيĤدم منْ ظُهورِهم ذُريتهَم و أَشْ"

"قالوُا بلى شهَدِنا أنَْ تَقوُلوُا يوم القْيامةِ إنَِّا كنَُّا عنْ هذا غافلينَ
3.  
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اى بودند، بر پروردگارى  آيا در واقع خارجى، خداوند از آدميان آن گاه كه به صورت ذره
  ! يا اين آيه در مقام تمثيل است؟... دخويش گواهى گرفت و آنان گواهى دادن

كنند، بر تمثيل نيازمند  حمل آيات قرآنى، به ويژه آياتى كه احوال فرد يا افرادى را بيان مى
ولى بايد دانسته شود كه تمثيلى دانستن آيه به معناى . قرينه صارفه از ظاهر اولى است

و . خاص خود را داراستصدق و صحت داستان تمثيلى ملاك ! دروغين دانستن آن نيست
خداوند در قرآن كريم از همه صنايع ادبى ! تمثيلى دانستن با شأن قرآن كريم منافاتى ندارد

همچنين آيات بسيارى را بر پايه صور خيال و  هاى سخن بهره برده است و و زيبايى
فَلَما أَضاءت ما حولَه  مثَلهُم كمَثَلِ الَّذي استوَقدَ ناراً" :بيانات مثالى آورده است، بنگريد

أَو * صم بكْم عمي فهَم لايرْجعِونَ * بنِوُرِهم و تَركَهَم في ظُلمُات لايبصرُونَ   ذَهب اللهّ
نَ الصم هِمي آذانف مهلوُنَ أَصابِععجرْقٌ يب و دعر و ظُلمُات يهف ماءنَ السبٍ ميقِ كَصواع

"محيطٌ باِلْكافرِينَ   حذرَ المْوت و اللّه
1.  

  
  معارف نامحسوس: پيوست سوم

خداوند مطالبى را درباره فرشتگان، لوح و قلم، عرش و كرسى، دوزخ و قيامت، بهشت و 
اين معارف در اين جهت مشتركند كه محسوس و . دوزخ را در قرآن كريم بيان داشته است

ولى آيا آن . دهد هاى عينى خبر مى ترديد اين بيانات از واقعيت بى .ملموس نيستند
ها كاملاً همان گونه و به همان توصيفات است كه قرآن كريم و روايات در اينباره  واقعيت

ها فراتر از حد فهم و درك مخاطبان زمينى است و  يا آنكه آن واقعيت! بيان كرده است؟
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ها را بيان  طبان مفهوم و مأنوس است، آن واقعيتخداوند در چهارچوب آنچه براى مخا
  ! كرده است؟

، صراط )ها گردنه(در قرآن و روايات خبر از رويدادهاى پس از مرگ بسيار است؛ عقبات 
ها،  قصر، بوستان هايى با رودهاى جارى، ميوه(، نعمت بهشتى )ترازو(، ميزان )راه، پل(

، غل و زنجير، سرب مذاب، آب گنديده آتش(عذاب دوزخى  و) سار، گوشت پرندگان سايه
  ). داغ

ها و  آيا پس از مرگ ما با كوه! دهد؟ حال آيا نقطه به نقطه همين چيزها روى مى
تر از مو و از شمشير تيزتر بايد عبور كنيم؟  هايى روبرو خواهيم بود؟ و از پلى نازك گردنه

هاى بهشت  كنند؟ و آيا نعمت گذارند و وزن مى اى مى و كردارهاى ما را در ترازوهاى دوكفه
هاى  ها و درختان و رودها و شير و عسل اين دنياست؟ و آيا عذاب عيناً همين ميوه

  دوزخى همين آتش و فلز مذاب و زنجير ملموس و محسوس است؟
مو و به همين  كنند كه اين توصيفات موبه اهل حديث، چه شيعه و چه سنّى، بر اين تأكيد مى

ه عنوان نمونه، شيخ صدوق در مقام يك محدث شيعى، در كتاب ب. دهد گونه روى مى
شود كه بر اساس روايات ما باور داريم كه پس  اعتقادات الشيعة، اين مطلب را متعرض مى

  .ها و پل صراط و ترازوهاى اعمال روبرو خواهيم شد ها، گردنه ها و پرتگاه از مرگ با كوه
نى و روايى در اين خصوص به نحوى نمادين و شود كه بيانات قرآ در طرف مقابل گفته مى

دهد، اين حقايق به  حقايقى پس از مرگ و در بهشت و دوزخ روى مى. رمزى است
خداوند و اولياى . تر و برتر از حقايق اين دنيايى است مقضاى جهان آخرت بسيار گسترده

ا محسوس و الهى براى آنكه مخاطبان از اين حقايق آگاه شود، با آنچه كه در اين دني
در برابر شيخ صدوق، شيخ مفيد در . مأنوس است، از آن حقايق اخروى خبر داده است

گراى شيعى در كتاب تصحيح الاعتقادات بيان كرده است كه گردنه و  مقام يك متكلم عقل
پرتگاه و صراط و ترازو در برزخ و آخرت حقايقى نامحسوس است كه خداوند براى 
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توان در  آنها بدين تعبيرات خبر داده است وگرنه كردارها را نمى تقريب به ذهن مخاطبان از
  1!ترازوى دو كفه وزن كرد

حقايق خارج از اين جهان مادى، چه آن حقايق . رسد سخن دوم صحيح است به نظر مى
كه به فرشتگان و عالم امر مرتبط است و چه حقايق اخروى، بس برتر و والاتر از 

خداوند حكيم براى خبردادن از آن حقايق تعبيراتى . ى استچارچوبه تنگ اين جهان ماد
ملموس و مأنوس آورده است و البته قراينى نيز بجا گذاشته كه همگان بدانند آن حقايق 

هاى  به عنوان نمونه تعبيرات وارد در نعمت. شنوند برتر و والاتر از آن چيزى است كه مى
كند داراى  بهشتى كه قرآن توصيف مى. نماييم هاى دوزخ را بررسى مى بهشت و عذاب

هايى از عسل و شير، و  هايى است كه رودهايى در آن جارى است، و رودخانه بوستان
هايى از  هاى ابريشمى، ظروف و زينت هايى با رويه سارها و تخت هاى گوناگون و سايه ميوه

ولى ... ر وگذا طلا و نقره و زبرجد و لولوء، زنان زيباروى شوهردوست و پسركان خدمت
كلمّا رزِقوُا منها من ثمرةٍ رزقاًَ قاْلوُا هذا الذي رزِقنا من قَبلُ و اتُوُا بِه ": فرمايد همچنين مى

"متَشبهِاً
، يكى از تفاسير اين آيه آن است كه بهشتيان گويند اين ميوه و گوشت و رزقى 2

ده، در حاليكه نعمت بهشتى از ايد همان است كه در دنيا نيز به ما داده ش كه براى ما آورده
  . جهت شكل و صورت شبيه به نعمت دنيوى است تا براى بهشتيان مأنوس باشد

الموقدَةُ التي تَطَّلع على    نار اللّه": فرمايد همچنين قرآن كريم در توصيف آتش دوزخ مى
"الافَئدةِ

نابراين آيه سوزاند، ولى ب شناسيم پوست وگوشت و جسم را مى آتشى كه ما مى 3
اين بيان نشان دهنده آن است كه آتش دوزخ . زند آتش دوزخ بر جان و روان شعله مى

  . تنها به صورت آتش دنيوى است وگرنه در حقيقت بسيار با آن متفاوت است
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فَما متاع الْحياةِ الدنيْا في الĤْخرةَِ إلاَِّ ": فرمايد قرآن كريم در مورد كليه امور اخروى مى
"ليلٌقَ

ايم، چه خوشى و چه  اين آيه دلالت دارد كه آنچه ما در زندگى دنيا تجربه كرده، 1
  .رنج، در برابر آنچه در آخرت خواهيم ديد كوچك و اندك است

فيها ما لا عينٌ رأَت و لا أُذنٌُ سمعت و لا خَطرََ ": از پيامبر اكرم نيز درباره بهشت فرمود
"على قَلبِ بشَرٍ

شود، به  حديث به صراحت دلالت دارد كه آنچه در بهشت ديده مىاين  .2
  ! تواند آن را تصور كند حقيقت آنچنان است كه آدم زمينى حتى نمى

  
  لغت

. بخش چهارم از علوم عربيت كه در فهم و تفسير قرآن كريم بسيار مؤثر است، لغت است
  . در شناخت لغات قرآنى سه مرحله تصور است

أنََّا أرَسلْنَا "مثلاً آيه . واننده ممكن است هيچ از واژه قرآنى ندانددر مرحله اول خ *
"الشَّياطينَ علَى الْكافرِينَ توَءزهم أزَا

به چه معناست؟ به  "ازَ"را بخواند و نداند ماده  3
در اين مرحله بايد به كتب لغت عربى، به . الذهن باشد اصطلاح، نسبت بدين لغت خالى

پيشنهاد بنده آن است كه به . بى كه درباره لغات قرآن نوشته شده، مراجعه كردويژه كت
كم يك بار كتاب  مراجعه اكتفاء نشود، بلكه بر هر محقق علوم اسلامى لازم است كه دست

هايى دارد؛ ويژه  برجستگى 4مفردات راغب. را از ابتدا تا انتهاء بخواند "مفردات راغب"
كند، نويسنده آن به عربيت و  برد لغت در قرآن را بيان مىلغات قرآن است، موارد كار
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كند و در بيان معناى  مى تفسير قرآن داناست، گاه در بيان معناى لغت، احاديثى را مطرح
  . دهد مذهبى را دخالت نمى-اى هاى فرقه لغت، گرايش

هتى از داند، ولى نسبت به ج مرحله دوم آن است كه خواننده معناى اجمالى واژه را مى *
حال آيا رجس . به معناى پليدى است "رجس"مثلاً واژه . اطلاع است جهات معناى آن بى

هاى معنوى و  يا آنكه پليدى! به معناى پليدى ملموس و محسوس است؟ - در آيه تطهير-
حال آيا اهل و آل . به معناى خاندان است "اهل"واژه ! شود؟ اخلاقى را نيز شامل مى

  ! نه؟ شود يا شامل همسر مى
شود؛ زيرا  ها پيشنهاد نمى مراجعه به كتب لغت يا تفسير براى برطرف ساختن اين ابهام

ممكن است متعرض اين نكته خاص نشده باشند، يا آنكه بر اساس باورهاى مذهبى خود 
. در اين موارد، بهترين راه، مراجعه به خود قرآن است. آن واژه را توضيح داد باشند

تعمال آن لغت در قرآن كريم بسيارى از نكات ابهام را در مورد جوانب آورى موارد اس جمع
  .كنيم واژه رجس را در قرآن پيگيرى مى. كند مختلف معناى واژه برطرف مى

به كار رفته  4هاى حرام و گوشت 3، نفاق2، شراب1واژه رجس در قرآن كريم درباره شرك
هاى مادى و  س درباره پليدىتوان نتيجه گرفت در فرهنگ قرآن كريم رج پس مى. است

  .غيرمادى بكار رفته است
درباره همسران ابراهيم و لوط عليهماالسلام  "اهل"و با توجه به موارد استعمال واژه 

  .شود توان دريافت كه اين واژه شامل همسر نيز مى مى
. ترجمه يك فن، علم و هنر است. مرحله سوم، ترجمه لغت قرآنى به فارسى است *

ها با يكديگر  زبان. هاى هر دو زبان چيرگى داشته باشد يد بر ظرايف و پيچيدگىمترجم با
مانند فرد چاقى كه بخواهد لباس تنگى به تن كند يا لاغراندامى كه . مطابقت كامل ندارند

هاى  وظيفه مترجم آن است كه تا حد ممكن مفهوم و ويژگى. لباس گشادى به وى بپوشانند
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نسبت به ترجمه . مبدأ نوشته شده را در قالب زبان مقصد ارائه دهدجانبى متنى كه به زبان 
ترين واژه فارسى را  عربى به فارسى نيز اين نكته را بايد مد نظر داشت؛ بهترين و نزيك

  : اين چند نمونه را بنگريد. بايد يافت
دو كنند، در حاليكه اين  را به بخشنده و مهربان ترجمه مى "رحيم"و  "نارحم"دو واژه 

اند و در ترجمه هر دو نيز بايد از ريشه مهر استفاده  واژه هر دو از ماده رحم گرفته شده
توان آن را به  بر رحمت عمومى و شامل خداوند دلالت دارد مى "نارحم"و چون . شود

  .ترجمه كرد "مهرگستر"
مد ح. كنند، در حاليكه سپاس معادل واژه شُكر است را به سپاس ترجمه مى "حمد"واژه 

بنابر اين واژه حمد بايد به . ها و صفات نيكوى او ثناگويى ديگرى است در برابر نعمت
  .ترجمه شود "سپاس و ستايش"
  
  تغيير معناى واژه: پيوست اول 

انسان و آنچه مربوط به انسان است، در حركت است، . زبان يك پديده انسانى است
ر دامنه فرهنگ اهل لسان در تغيير و بلكه هر لغتى د. كند زبان هم حركت مى. ناايستاست
اى در هر زبانى داستانى  اگر اين تغيير را پيگيرى كنيم، خواهيم ديد هر واژه. تحول است

دارد؛ كى و به چه صورتى اين لغت متولد شده، چگونه گسترش پيدا كرده، چگونه در 
  . ستمحيط فرهنگى زيسته و تغيير كرده و چه زمانى از گردونه سخن خارج شده ا

نبايد به معناى فعلى . ها ضرورى است در فهم و تفسير قرآن كريم توجه به اين دگرگونى
ماده . معناى بسيارى از لغات از زمانه نزول تا كنون متحول شده است. لغات اعتماد كرد
گوييم و كسى  فقه مى) طهارت تا ديات(اينك ما به دانش حلال و حرام . فقه را توجه كنيد

توان فقه و فقيه را در آيات و  حال آيا مى. ناميم را داشته باشد، فقيه مى كه اين دانش
دهد تا از هر گروهى،  روايات معصومين بدين معنا دانست؟ مثلاً آنجا كه خداوند فرمان مى

ورزند، پس از آن به وطن خويش بازگردند و مردمان  "تفقهّ"اى كوچ كنند تا در دين  دسته
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جويان تنها بايد علم حلال و حرام  خداوند آن است كه اين دانشرا بيم دهند؛ آيا مراد 
فراگيرند؟ يا مناصب و بياناتى كه در لسان اهل بيت براى فقيه شمرده شده، تنها ويژه كسى 

  است كه علم حلال و حرام بداند؟
و تفقه در دين به معناى شناخت عميق و . فقه به معناى فهم عميق است. نه، چنين نيست

معناى . فقيه نيز كسى است كه اسلام را به درستى و كمال شناخته است. دين استفراگير 
پس از آن، فقه و فقيه ويژه علم حلال و . فقه و فقيه در فرهنك قرآن و روايات چنين است

  .حرام شد
اط الْخيَلِ و أَعدوا لهَم ما استَطعَتُم منْ قوُةٍ و منْ ربِ": نمونه دوم، بدين آيه توجه كنيد

"و عدوكُم  تُرْهبونَ بِه عدو اللّه
توانيد از نيرو و اسبان  دهد كه آنچه كه مى آيه فرمان مى. 1

در اين آيه از . سوارى آماده كنيد تا بدين واسطه دشمن خدا و دشمن خودتان را بيم دهيد
رام است و ارهاب به معناى استفاده شده است، رهبه بيم همراه با احت "تُرْهبونَ"واژه 

كند و از  ترديد يك نيروى نظامى ورزيده و آماده، دشمنان را بيمناك مى بى. دادن است بيم
ولى واژه ارهاب در زمانه ما معادل تروريست و خشونت قرار . دارد حمله و جنگ بازمى

نين حال اگر بخواهيم آيه را بر اساس معناى فعلى ارهاب بفهميم، چ. داده شده است
توانيد از نيرو و اسبان سوارى آماده كنيد تا بدين واسطه دشمن  آنچه كه مى: خواهد شد كه

ترور، حتى ترور . اين فهم و تفسير نادرست است! خدا و دشمن خودتان را ترور كنيد
الاسلام قيد الفتك، لايفتك ": فرمايد پيامبر اكرم اسلام مى. دشمن، در اسلام ممنوع است

"المؤمن
  !ه اطهار نيز هيچ ترورى را تشويق يا تأييد ننمودندائم 2

نمايد؛ آن گاه  كند و تغيير مى نكته دوم آنكه، همان گونه كه واژه در دامنه زمان حركت مى
بسيارى از لغات عربى به زبان فارسى . كند رود، تغيير مى كه از زبانى به زبان ديگر نيز مى

معناى لغت  معمولاً در اين جابجايى. برند ا بكار مىزبانان اين لغات ر اند و فارسى وارد شده
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واژه جبهه در عربى به معناى پيشانى است، ولى در فارسى به معناى خط . كند تغيير مى
واژه امام و ولي در عربى به هر پيشوا و سرپرستى اطلاق . مقدم جنگ به كار رفته است

. رود كار نمى بد و منحرف به شود، در حاليكه در فارسى براى پيشوايان و سرپرستان مى
كه در فارسى ى اى خيرخواهى خالصانه است، در حالصح و نصيحت در عربى به معنواژه ن

السلام يكى از وظايف مردمان  حضرت امير عليه. شود به معناى پند و اندرز استفاده مى
"و النصيحة له": شمارد نسبت به حاكم را چنين مى

معناى نبايد اين جمله را بر اساس  1
بلكه معناى واژه در ! مردم بايد حاكم را پند دهند: واژه نصيحت در فارسى معنا كرد كه

  . مردم بايد خيرخواه حاكم باشند: همان زبان عربى بايد در نظر گرفته شود
  

  معناى لغوى و اصطلاحى: پيوست دوم
 "خوردن زمين"مثلاً در فارسى، افتادن بر زمين را . در هر زبانى اصطلاحاتى وجود دارد

ها  يك اصطلاح تركيبى است و نبايد در ترجمه آن به ديگر زبان "خوردن زمين". گويند مى
 "الارض أكل"را به  "خوردن زمين"زبان نبايد  به اجزاى آن توجه كرد، مثلاً يك عرب

در زبان . مجموعا اصطلاحى است براى افتادن بر زمين "خوردن زمين"بلكه . ترجمه كند
جزء  نتيجه قرآن كريم نيز اصطلاحاتى به كار رفته است كه نبايد آن را جزءبهعربى و در 

به . ترجمه كنيم، بلكه به صورت كامل و به عنوان يك اصطلاح بايد در نظر گرفته شود
مومنان . عنوان نمونه در آيات پرشمارى از قرآن، سخن از حصن يا حفظ فرج آمده است

فرج به معناى تَرَك و گشادگى است، و . ا حفظ كننداند كه فرج خويش ر و مومنات كسانى
توان  حال آيا مى. رود در قرآن به طور كنايى در مورد اعضاى جنسى زن و مرد به كار مى

مترجمان و مفسران اين  خيربداشتن عضو جنسى دانست؟  نگاه را به معناى "حفظ فرج"
حال با چنين . اند مگاه دانستهداشتن شر را به معناى نگه "حفظ فرج"اند و  گونه انديشيده

و مريْم ابنَت عمرانَ الَّتي أَحصنتَ ":شود ديدگاهى اين آيه چگونه ترجمه و تفسير مى
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"فَرْجها
و مريم دختر عمران : فرمايد خداوند در مقام تعريف و تمجيد از مريم مقدس مى 1

گفت كه از خصوصيات برجسته توان در تمجيد از يك بانوى مومن و محترم  آيا مى.... كه
رسد كه  از اين روى به نظر مى! داشته است ايشان آن است كه شرمگاه خويش را نگه
جزء معنا شود؛ بلكه احصان و حفظ فرج به  احصان يا حفظ فرج نبايد به صورت جزءبه

  . صورت تركيبى اصطلاحى به معنا و مفهوم كمال عفت و پاكدامنى است
و لمَا سقطَ في أَيديهِم و رأَوا ": فرمايد اسراييل مى پرستى بنى الهقرآن كريم درباره گوس

"أنََّهم قدَ ضَلُّوا
جزء ترجمه  را به صورت جزءبه "سقطَ في أَيديهِم"برخى مترجمان . 2

اسراييل به دست خويش سقوط كردند و ديدند كه گمراه  آن زمان كه بنى": اند كرده
سقطَ في أيَديهِم مجموعاً يك اصطلاح است و به . ترجمه كاملاً غلط استاين  "اند شده

ريشه اين اصطلاح آن است كه . باشد ناخوشايند مى معناى روبروشدن با امر نابهنگام و
اى از بالا در دست كسى فروافتد، وى با امر غيرمترقبه و ناخوشايند روبرو شده  حشره
اسراييل با امر ناخوشايندى  آن زمان كه به ناگاه بنى: شود و اين آيه چنين ترجمه مى. است

  . اند روبرو شدند و ديدند كه گمراه شده
  
  توجه به ادات و حروف : پيوست سوم 

در ترجمه و تفسير قرآن و حديث، به افعال و اسامى بيشتر از حروف و ادات توجه 
هاى كوچك غفلت  اژهدر موارد پرشمارى از ظرايف و نكات موجود در اين و. شود مى
"و الصبحِ إِذا أَسفَرَ* و اللَّيلِ إِذْ أَدبرَ * كلاََّ و القْمَرِ ": بدين دو نمونه توجه كنيد. شود مى

3.  
كند و بامداد آن گاه كه آشكار  در اين آيات خداوند به ماه و شب، آن گاه كه پشت مى

شب واژه اذ و در مورد آشكار  ولى در مورد پشت كردن! شود؛ سوگند خورده است مى
 "اذ"تفاوت اذ و اذا در چيست؟ چرا درباره شب ! شدن صبح واژه اذا را بكار برده است؟
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. به كار رفته است؟ اذ براى زمان گذشته است و اذا براى حال و آينده "اذا"و درباره صبح 
به يك زمان سوگند ياد كرده  "ذا أَسفَرَو الصبحِ إِ* و اللَّيلِ إِذْ أَدبرَ "رسد دو آيه  به نظر مى

  ! زمانى كه شب رفته و پايان يافته و صبح در حال آشكارشدن است، يعنى گاه سحر. است
هذه منْ  و إنِْ تُصبهم سيئَةٌ يقوُلوُا  و إنِْ تُصبهم حسنَةٌ يقوُلوُا هذه منْ عندْ اللهّ": نمونه دوم

ما أَصابك منْ * فمَالهوءلاء القْوَمِ لا يكادونَ يفقْهَونَ حديثاً   كُلٌّ منْ عندْ اللّهعندْك قُلْ 
"و ما أَصابك منْ سيئَةٍ فمَنْ نفَْسك  حسنَةٍ فمَنَ اللّه

1.  
رسيد،  كند كه هر گاه خوشى به آنها مى خداوند از منافقان يا يهوديان مدينه نقل مى

اين از سوى : گفتند رسيد، مى و هر گاه ناخوشى به آنها مى. اين از نزد خداست: گفتند مى
آنچه كه از : فرمايد در آيه بعدى مى. همه از نزد خداست: بگو. است) پيامبر اسلام(تو 

  . رسد، از خود توست رسد، از خداست و آنچه از بدى به تومى خوبى به تو مى
 هفتاد و هشتم در آيه. نما و معماگونه شمرده شده است اين دو آيه از موارد متناقض

ناخوشى از خود آدمى هفتاد و نهم  خوشى و ناخوشى از نزد خدا دانسته شده و در آيه
هاى متعددى داده شده است، ولى به نظر  براى رفع تناقض متوهم، پاسخ. دانسته شده است

در اين دو آيه ناخوشى . عنْد استرسد پاسخ صحيح همانا توجه به دو تعبير من و من  مى
خداوند ! و من نفَْسك شمرده شده؛ ناخوشى از نزد خدا، ولى از خود توست  من عنْد اللهّ

دهد كه آدمى راه زشتى و ستم به  كند، اجازه مى در مورد سيئه و ناخوشى، رفع مانع مى
يار خويش بدى ولى اين خود آدمى است كه به سوء اخت. خود و ديگرى را پيش گيرد

  .پس سيئه از نزد خداوند، ولى از خود آدمى است. كند مى
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  نظريه ايزوتسو: پيوست چهارم 
در حوزه شناخت وى . شناسان معاصر فردى به نام ايزوتسو است يكى از مشهورترين قرآن

ه اى انجام داد و آثار پرارزشى را به يادگار گذاشت كه ب قرآن مطالعات و تحقيقات گسترده
وى به ويژه در . هاى مختلف، از جمله عربى و فارسى ترجمه و منتشر شده است زبان

هاى قرآنى را در چهارچوب  ايشان واژه. عرصه شناخت مفردات قرآنى صاحب نظر است
هايى قرار  دهد، وى بر اين باور است كه در فرهنگ قرآن كريم، منظومه خاصى قرار مى

هاى ديگر در اطراف آن واژه محورى  منظومه است و واژهدارد، يك واژه در محور و مركز 
هاى  به عنوان نمونه، ايمان يك واژه محورى است كه در اطراف آن واژه. اند قرار گرفته

است كه تمامى   "اللهّ"ترين واژه نيز واژه مقدس  محورى. قرار دارد... يقين، صدق، نور و
ترديد توجه بدين اصل و يافتن واژگان  بى. اند هاى قرآنى حول آن تشكيل شده منظومه

ها و تفسير  هاى قرآن ما را در جهت شناخت بهتر واژه محورى، كليدى و تابع در منظومه
  .كند بهتر قرآن كريم يارى مى
*************  

مباحث قاعده اول به اتمام رسيد، بر اساس اين قاعده قرآن كريم بايد در چهارچوب 
محصول اعمال . فهم و تفسير شود) ف، نحو، بلاغت و لغتصر(قوانين و ضوابط عربيت 

بناى عقلاء بر اين قرار گرفته كه ظاهر و . است "ظاهر كلام"اين ضوابط و قوانين همان 
توان دست كشيد، مگر  و از اين ظاهر نمى. برآمد سخن هر كسى بر و براى او حجت است

پس . كند و به معناى ثانوى برساند اى ما را از معناى اولى ظاهرى دور آنكه قرينه صارفه
لازم به . گيرد در گام اول، تفسير قرآن كريم بر اساس قوانين و قواعد عربيت شكل مى

خود  شود كه ممكن است بخودى توجه است كه گاه مطلبى به آيه قرآنى نسبت داده مى
به . ش استاين استدلال و استناد مخدو! آيد درست نيز باشد، ولى از ظاهر آن آيه برنمى

"انّي جاعلٌ في الارَضِ خَليفَةً": فرمايد عنوان نمونه، خداوند در داستان آدم مى
دو نكته . 1
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مبهم در اين بخش از آيه وجود دارد؛ اول آنكه خداوند چه كسى را جانشين قرار داده 
دوم آنكه آدم يا نوع بشر خليفه چه كسى قرار ! است؛ شخص حضرت آدم يا نوع بشر؟

حال اگر كسى بدون ! شعور پيشين؟ شده؛ جانشين خداوند يا جانشين موجودات ذىداده 
در نظر گرفتن اين دو ابهام، آيه را بدين معنا بداند كه خداوند نوع بشر را جانشين خويش 

ها قائل  براى همه انسان "اللهى خليفة"بر روى زمين قرار داده، و بر اساس اين آيه مقام 
ممكن است به ادله ديگرى، . تناد و استدلالش به خطا رفته استشود، چنين فردى در اس

  . براى آدميان ثابت باشد، ولى اين آيه بر اين مطلب دلالت ندارد "اللهى خليفة"مقام 
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 چكيده فصل    

خداوند قرآن كريم را به زبان عربى فروفرستاده است، پس قرآن بايد در چهارچوب  
علوم عربيت شامل صرف، نحو، بلاغت و . تفسير شود قواعد و قوانين زبان عربى فهم و

علم . يابيم واژه عربى را درمى )صيغه(با توجه به صرف عربى، ريشه و ساخت . لغت است
كند و تركيب معنايى واژگان در جمله را آشكار  نحو، جايگاه واژه را در جمله مشخص مى

هاى معنوى و لفظى سخن  هعلوم بلاغى، سازگارى سخن با مقتضاى حال و آراي. سازد مى
ها  ها و تركيب لغت نيز ما را با معانى حقيقى و مجازى و اصطلاحى واژه. كند را تأمين مى

يابد و  پژوهشگر تا آنگاه كه در علوم عربيت چيره نباشد، ظاهر قرآن را نمى. سازد آشنا مى
.تواند نسبت به تفسير قرآن كريم اظهار نظر كند نمى  

  
  پژوهش و مطالعه

توانيد به كتب ذيل  راى مطالعه و تحقيق بيشتر در مباحث علوم عربيت تفسير قرآن مىب
  .مراجعه كنيد

  .هاى؛ صرف ساده، التصريف در مباحث صرفى كتاب
اللبيب  ، مغنى)احمد فراهيدى بن خليل(هاى؛ الجمل فى النحو  در مباحث نحوى قرآن كتاب

  ).هشام انصارى ابن(
/ ، اسرار البلاغة )سيدرضى(هاى؛ حقائق التاويل  در مباحث بلاغى قرآن كتاب

، مختصرالمعانى )ابوبكر باقلانى(، اعجازالقرآن )عبدالقاهر جرجانى(الاعجاز  دلائل
، اسرارالبيان فى التعبير القرآنى )محمد حسين الصغير(، مجازالقرآن )سعدالدين تفتازانى(
  ).فاضل سامرائى(

، مصطلحات قرآنية )ابوعبيده تيمى(ازالقرآن هاى؛ مج در مباحث لغوى قرآن به كتاب
، )طريحى(البحرين  ، مجمع)راغب اصفهانى(، مفردات غريب القرآن )مرتضى عسكرى(

  .التحقيق فى كلمات القرآن
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، الاتقان )زركشى(هاى؛ البرهان فى علوم القرآن  در مجموعه علوم عربيت به كتاب
: ، تفاسير)صافى محمود(اعراب القرآن ، الجدول فى )سيده ابن(، اعراب القرآن )سيوطى(

  ).زمخشرى(، الكشاف )ابوحيان اندلسى(، البحرالمحيط )شيخ طوسى(التبيان 
  

  پرسش و تمرين 
واژه قرآنى را دربردارد كه از جهت صرف و اشتقاق قابل توجه و  28فهرست ذيل  - 1

  .ها را بيابيد ماده اصلى و صيغه اين واژه. اند تامل
  )2/72(مفاَدْارأتُْ									)2/58(خطَايا									)2/71(لاشيةَ									)2/20(كَصيبٍ

  )12/32(لمُتُنَّني									)6/120(ذرَوا									)4/72(ليَبطئُنَّ					)4/119(فَليْبتكنَُّ
  )20/42(لاتنَيا									)19/23(مت					)17/36(لاتَقْف					)12/45(وادْكَرَ

  )22/36(صواف									)22/5(ربت					)22/72(يسطُونَ					)22/29(وليْطَّوفُوا
  )33/19(اشَحة					)33/28(فتََعاليَنَ					)33/19(سلَقُوكُم									)28/69(تُكنُّ

  )35/28(الدواب									)34/10(أَلنَاّ									)34/10(أَوبي									)33/60(ينتَْه لَم
  )80/6(تَصدى									)80/7(يزَّكّى									)56/65(فظََلْتُم					)36/49(يخصمونَ

هاى  نقش و جهت اعراب واژه. اين آيات را از جهت قوانين نحوى بررسى كنيد - 2
  .تر را بنويسيد درشت

لَدنهْ  ذر بأسْاً شَديداً منْلينْ قيَماًيجعلْ لَه عوجاً  الَّذي أَنْزَلَ على عبده الْكتاب و لَم   الْحمد للهّ"
  .1- 2كهف، . "منينَ الَّذينَ يعملُونَ الصالحات أَنَّ لهَم أجَراً حسناًو يبشِّرَ المْو

" كبر تمحكْرُ راذِكَريز هدبنِّ عم ظْمنَ الْعهإِنِّي و با قالَ ريَخف داءن هبإذِْ نادى ر ي و
 لَ الرَّأْسباًاشتَْعَشي َلم و  كعائأَكُنْ بِد باري2-4مريم،  ."شَق.  

" و مهواءوا أَهعاتَّب وا وكَذَّب رٌّ وَتمسرٌ محقُولُوا سي رِضُوا وعةً يا آيرَوإِنْ ي كُلُّو  رٌّ وتَقسرٍ مأَم
 الداعِالنُّذرُ فتََولَّ عنهْم يوم يدع  تغُنِْبالغةٌَ فمَا مزْدجرٌ حكمْةٌ ء ما فيه لَقَد جاءهم منَ الأَْنبْا

  .2- 6قمر، . "إِلى شَيء نُكُرٍ
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  .اى قرآنى بيابيد و وجه التفات را بيان كنيد براى هر يك از شش نوع التفات، نمونه - 3
اى قرآنى  ريف نماييد و براى هر يك نمونهمجاز عقلى، مجاز مرسل و استعاره را تع - 4

  .بيابيد
استعاره تصريحى، استعاره تمثيلى، عطف : در سوره ملك، فنون بلاغى ذيل را بيابيد - 5

  .فعل بر اسم
معناى لغات؛ اد، اذ، اسف، بتل، بخس، مقت، حرد، لد، عتد، وحى را در آيات قرآن  - 6

  .بررسى نماييد
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  فصل دوم

  
  به قرآنتفسير قرآن  
  

  قاعده دوم 
  .اى از قرآن كريم بايد بر اساس آيات ديگر قرآن انجام شود تفسير آيه

  
در بسيارى از كتب، تفسير قرآن به قرآن به عنوان يك مكتب يا روش تفسيرى مطرح 

تفسير قرآن به قرآن يك مكتب يا . رسد اين تلقى نادرست است شود؛ ولى به نظر مى مى
اگر تفسير قرآن به قرآن را مكتب يا روش . ل و قاعده استروش نيست، بلكه يك اص

توان از اين مكتب يا روش چشم پوشيد و قرآن را  تفسيرى بدانيم؛ بدان معناست كه مى
ولى تفسير قرآن به قرآن يك اصل و قاعده ! به مكتب يا روش ديگرى هم تفسير كرد

و تفسير بدون توجه به اين  توان از آن چشم پوشيد، بايد آن را رعايت كرد است كه نمى
  .اصل نادرست خواهد بود

  
  : نتايج								

  .اى بايد تمام آيات مرتبط با آن را در نظر گيرد مفسر قرآن كريم در تفسير هر آيه* 
تفسير آيه قرآنى، اگر بر اساس آيات ديگر انجام نگيرد؛ صحيح نخواهد بود و نسبت * 

  .تن بر خداوند استدادن چنين تفسيرى به خداوند، دروغ بس
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  ادله قاعده
  بناء عقلاء

گويد، حق دارد كه قراينى را در سخنان خويش پديد  هر متكلمى، تا آن زمان كه سخن مى
آورد؛ اگر عام يا اطلاقى به كار برده است، آن را تخصيص و تقييد بزند، اگر به ابهام سخن 

توان و نبايد به بخشى  ين است، نمىدر مورد كتاب نيز چن... گفته، در ادامه رفع ابهام كند و
اگر كسى به بخشى از سخن يا . هاى ديگر استناد كرد از كتاب وى، بدون توجه به بخش

ها تمسك كند، كردارى ناشايست، غيراخلاقى و  نوشته فردى بدون توجه به ديگر بخش
  .نابخردانه انجام داده است

  
  كريم قرآن 
"ت تابالْك كَلينَزَّلنْا ع ينَوملسْلمشْرى لب ةً ومحر و دىه و ءكُلِّ شَيياناً لب"

1.  
خداوند، قرآن را تبيان و بيان براى هر چيزى و هدايت و رحمت در همه ابعاد دانسته 

  حال كه قرآن بيان همه چيزهاست، آيا بيان كننده و تفسير كننده خود نيست؟ . است
"رَ لتُبينَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم و لَعلَّهم يتفََكَّرُونَو أنَْزَلنْا إِلَيك الذِّكْ"

2.  
يكى از اهداف نزول آيات قرآنى براى آن است كه پيامبر اكرم بر اساس اين آيات، معناى 

  . پس آيات قرآنى خود مبين و مفسر خود هستند. آيات پيشين را آشكار سازد
  
  
  

                                                 
١
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  سنّت معصومان
اى قرآنى را بر اساس  كنيم كه پيامبر اكرم و ائمه اطهار، آيه تعددى مشاهده مىدر موارد م

الَّذينَ آمنوُا و لَم يلْبِسوا إيِمانهَم بِظُلْمٍ أُولئك "آن گاه كه آيه . كردند آيات ديگر تبيين مى
"لهَم الأَْمنُ و هم مهتدَونَ

ض كردند كه همه ما نازل شد؛ برخى از اصحاب به پيامبر عر 1
ايم، پس آيا هيچ يك از ما امن و امان نخواهد  ستمكار هستيم و ايمانمان را به ستم آلوده

"إنَِّ الشِّركْ لَظُلْم عظيم"پيامبر در پاسخ آيه ! داشت؟
اند كه بر اساس آن  را مطرح كرده 2

و هر  ترين ظلم، شرك است بزرگ. ظلم مفهومى مشكك وداراى درجات شمرده است
  . ترى انجام گيرد، امن و هدايت كاسته خواهد شد تر و گسترده مقدار ظلم بزرگ

تُبصرون به و تسمعون به   كتاب اللّه": فرمايد حضرت امير درباره تفسير قرآن به قرآن مى
"و ينطقُ بعضه ببعض و يشهد بعضه بعضاً

3.  
قرآن كريم يكى . نمايند فسير مىائمه اطهار نيز در موارد متعددى قرآن را بر اساس قرآن ت

"منوُنَ باِلغْيَبِالَّذينَ يو": شمرد از صفات پرهيزگاران را ايمان به غيب مى
، حال ايمان به 4

السلام ، غيب در اين آيه را عبارت  كدامين غيب و پنهانى نشانه تقواست؟ امام صادق عليه
و يقوُلُونَ لوَ لا أنُْزلَِ عليَه آيةٌ "يه امام، شاهد بر اين تفسير را آ. شمرد از حجت الهى مى

"  منْ ربه فقَُلْ إنَِّما الغْيَب للّه
شمرده شده  آيه و نشانه الهىغيب، شمرد، در اين آيه،  مى 5

                                                 
١
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و "و شاهد بر اين مطلب نيز آيه . ترين آيه و نشانه الهى نيز حجت خداست مهم. است
"أُمه آيةً مريْم و جعلنْاَ ابنَ

  2.باشد مى 1
  
  اجماع 

مفسران، چه شيعه و چه سنّى، بر اين معنا اعتراف دارند كه قرآن بايد بر اساس قرآن تفسير 
آيه  تفسيروان نمونه، مرحوم شيخ طوسى در به عن. اند شود، خود نيز بدين اصل وفادار بوده

"عمت عليَكُم و أنَِّي فَضَّلتُْكُم علَى العْالمَينَإِسرائيلَ اذكُْرُوا نعمتي الَّتي أنَْ يا بني"
اين  3

ها برترى  ها و در همه زمان اسراييل بر همه امت كند كه آيا بنى پرسش را مطرح مى
"كنُتُْم خيَرَ أُمةٍ أُخْرِجت للنَّاسِ"پاسخ ايشان منفى است، وى بر اساس آيه ! اند؟ يافته

4 
  5.شمرد ل را ويژه زمان خود آنان مىاسرايي برترى بنى

تك آيات قرآنى  علامه طباطبايى بر تفسير قرآن بر قرآن تأكيد بسيار دارد، در تفسير تك
پردازد، ايشان اصل تفسير قرآن بر قرآن را در نام تفسير  به طرح و بررسى آيات مرتبط مى

داند،  وش يا مكتب مىعلامه تفسير قرآن بر قرآن را فراتر از يك ر. كند خويش درج مى
المتعين في التفسير الاستمداد بالقرآن ": نگارد وى مى. شمرد بلكه آن را لازم و ضرورى مى
"على فهمه و تفسير الآية بالآية

6.  

  
  
  تفكيك و تجزيه آيات: پيوست اول 

                                                 
١
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اى ابتداى آن در مطلبى باشد و پايانش در  رواياتى وارد شده است كه ممكن است آيه
هاى مختلف علوم اسلامى نيز پژوهشگران و محققان بخشى  در حوزه. ى باشدمطلب ديگر

ايا اين رويه . نمايند كنند و بدان استدلال مى از آيه را به طور مستقل و جداگانه مطرح مى
اگر بنا باشد هر بخشى از آيات قرآنى را ! با قاعده تفسير قرآن به قرآن مخالفت ندارد؟

و ! اد، پس ديگر آيات ديگر قرآن در نظر گرفته نشده است؟بريده و جدا مستند قرار د
  !اى از آيه قرآن صحيح است؟ اصولاً آيا اين گونه استناد و استدلال به بريده

"ثُم ذرَهم في خوَضهِم يلعْبونَ   قُلْ اللّه"آيه تفسير علامه طباطبايى در 
نويسد كه  مى 1

ثمُ   ، قُلْ اللهّ قُلْ اللهّ": قابل استناد و استدلال استبخش اين آيه داراى معناى كامل و  بخش
"ثُم ذرَهم في خَوضهِم يلْعبونَ  ذرَهم، قُلْ اللهّ

2 .  
"و لاتَهنِوُا و تدَعوا الى السلمِْ و انَتُْم الاَعلَون"همچنين در آيه 

شود كه  گفته مى 3
و لاتهَنُِوا، و لاتَهنُِوا و تَدعوا الى : دادبخش اين آيه به طور جداگانه مستند قرار  بخش

آيا اين تفكيك و تجزيه و استناد به . السلْمِ، و لاتهَنُِوا و تَدعوا الى السلْمِ و اَنتُْم الاَعلَون
  بريده آيات صحيح است؟ و آيا با قاعده تفسير قرآن به قرآن سازگار است؟

اى از قرآن به سه شرط  استناد به بريده پاسخ آنكه تفكيك و جداسازى جملات از آيات و
  .صحيح است

اى انجام شود كه متكلم به اين  اين جداسازى بخشى از قرآن بايد به گونه: شرط اول* 
همچون - هايى  اگر متكلم پيش يا پس از آن جمله وابسته. برش و تفكيك اعتراض ننمايد

ها  اى باشد كه آن وابسته به گونهقرار دهد، چينش و برش بايد  -...منه، قيد، حال و مستثنى
جمله  "و لاتَهنِوُا و تَدعوا الى السلْمِ و انَتُْم الاعَلوَن"به عنوان نمونه در آيه . جدا نشوند

خداوند از سستى و . توان آن را از بخش پيشين جدا كرد حال است پس نمى، اَنتُْم الاَعلَون
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نيست، بلكه در حال توان و برترى كند؛ ولى اين نهى مطلق  دعوت به سازش نهى مى
لاتقَربَوا الصلاةَ و أنَْتُم "اين آيه كاملاً مانند آيه . سستى و دعوت به صلح ممنوع است

"سكارى
  .جدا كرد) و أَنتُْم سكارى(را از حال ) لاتَقرَبوا الصلاةَ(كه نبايد ذوالحال  1

رايج در علم قرائت قرآن بايد اين جداسازى بايد موافق وقف و ابتداى : شرط دوم* 
توان مخالف آنچه كه مسلمانان قرآن را  وقف و ابتداء در قرآن توقيفى است و نمى. باشد

به عنوان نمونه همه قاريان در سوره كوثر چنين وقف . اند، قرآن را تلاوت كرد تلاوت كرده
. "فَصلِّ لربَك و انْحرْ* أَعطيَناك الْكوَثَرَ إنَِّا * الرَّحمنِ الرَّحيمِ    بِسمِ اللّه": اند و ابتدا كرده

* إِنَّا أَعطيَناك * الرَّحمنِ الرَّحيمِ    بِسمِ اللهّ": حال اگر كسى اين آيات را چنين تلاوت كند
اين چينش نادرست است، زيرا با وقف و ابتداى متعارف در  "لرَبك و انْحرْ* الْكَوثَرَ فَصلِّ 

  .بين مسلمانان مخالف است
اى باشد كه معناى آن بخش درون  جداسازى بخشى از آيه بايد به گونه: شرط سوم* 

به عنوان نمونه در جريان . ، گوناگون نباشد)مستقل و بريده(آيات قرآن و بيرون از قرآن 
تى كه در سوره فتح، در ذيل آيا. صلح حديبيه، مسلمانان با پيامبر اكرم تجديد بيعت كردند

"فَوقَ أيَديهِم   يد اللّه": فرمايد درباره بيعت رضوان نازل شده، قرآن مى
اين جمله در  .2

كنندگان است، بدين معنا  درون آن آيات بدين معناست كه دست خداوند بر دست آن بيعت
 "أيَديهِم فَوقَ   يد اللهّ"ولى اگر جمله . كند كنندگان را تأييد مى كه خداوند اين بيعت و بيعت

شود كه قدرت خداوند بالاتر  را بريده و جدا از آيات پسين درنظر بگيريم، چنين معنا مى
در درون آيات به معناى امضاء و تأييد است و ) دست(در واقع يد ! از قدرت همه است

پس اين گونه جداسازى و برش نيز . بريده از آيات به معناى قدرت و توانايى است
  . با اصل تفسير قرآن به قرآن ناسازگار است نادرست است و
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 ٦٤

بلى، اگر بخشى از آيه را با رعايت اين سه شرط بچينيم و جدا سازيم، آن بخش قابل 
ليَس علَى الضُّعفاء و لا على ": به عنوان نمونه بدين آيه توجه كنيد. استناد و استدلال است

و رسوله ما على    للهّما ينفْقُونَ حرجَ إِذا نَصحوا المْرْضى و لا علَى الَّذينَ لايجدِونَ 
"غفَوُر رحيم   محسنينَ منْ سبيِلٍ و اللهّالْ

1  
براى تأمين ساز و -بر اساس اين آيه، بر مسلمانان ناتوان و بيمار و آنان كه مالى ندارند تا 

توان  حال مى. اد و اشكالى نيستبر نيكوكاران اير. بپردازند؛ اشكالى نيست - برگ جنگى
و در اين جداسازى هر سه . را از اين آيه جدا كنيم "محسنينَ منْ سبيِلٍما على الْ"جمله 

اين بخش جداشده قابل استناد و استدلال است و بر اساس آن . شرط رعايت شده است
ريش زيانى به شود كه اگر نيكوكارى در نيكوكا گذارى مى قاعده فقهى نيز احسان پايه

  . ديگرى رساند، ضامن نخواهد بود
  
  افتتاح و اختتام آيات: پيوست دوم 

پذيرد، بسيارى از آيات با ندا و منادايى  اى آغاز و پايان مى هاى ويژه آيات قرآن با بخش
و با يك يا چند صفت از صفات  ...ايها الذين آمنوا و يا ايها الناس، يا: شود، مانند آغاز مى

ترديد قرار گرفتن اين  بى. گوييم ابتدا درباره اختتام آيات سخن مى. پذيرد د پايان مىخداون
جهت نيست، حتماً بين مفاد آيه و آن صفات ارتباطى  صفات در پايان آيه اعتباطى و بى

علامه طباطبايى بدين . هاست هست و يكى از وظايف مفسر قرآن كشف و بيان اين ارتباط
. ها را بيان كرده است جاى تفسير خويش اين ارتباط و در جاى نكته توجه داشته است

القرآن الكريم يذيل آياته الكريمة بما يناسب مضامين متونها من : نويسد ايشان در اينباره مى
  2.الاسماء الالهية و يعلّل مايفرغه من الحقائق بذكر الاسم و الاسمين
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ترديد  بلى، بى. داند برهان مفاد آيه مىعلامه صفات خداوند را در خاتمه آيات را علت و 
بيشتر صفات خداوند در خاتمه آيات، تعليل مفاد آيه است؛ ولى تنها ارتباط بين خاتمه و 

  . توان يافت ها و مفاد آيات مى هاى ديگرى نيز بين خاتمه مفاد تعليل نيست، بلكه ارتباط
ت منْ خيَرٍ محضَراً و ما عملَت منْ سوء توَد يوم تَجدِ كُلُّ نَفسٍْ ما عملَ": بدين آيه بنگريد

آيه بر يكى از  1."روءف باِلعْباد   نفَْسه و اللّه   لوَ أنََّ بينهَا و بينَه أَمداً بعيداً و يحذِّركُم اللّه
برانگيختن  مراحل داورى خداوند در روز قيامت دلالت دارد كه گذشته از عرض اعمال و

و خداوند شما را از . يابند شاهدان، آدميان كار خير و شرّ خويش را به روز قيامت مى
مفاد آيه همه در جهت انذار و تخويف مكلفّان است، ولى از . دارد خويشتن بر حذر مى

: فرمايد آنجا كه انذار با بشارت و خوف با رجاء بايد همراه باشد؛ خداوند در پايان آيه مى
" اللّهو   بادْباِلع فوءاين اختتام، تكميل مفاد آيه است. "ر .  

اى است كه  پس از تعليل و تكميل، سومين رابطه آن است كه اختتام پاسخ اشكال و شبهه
يقوُلُونَ لوَ كانَ لنَا منَ الأَمرِ شَيء ما قتُلنْا هاهنا ". ممكن است بر اثر مفاد آيه به ذهن برسد

 َاللهّقُلْ لو يتَلبيل و هِمِضاجعالقَْتْلُ إِلى م هِمَليع بُينَ كتالَّذ َرزلَب كُموتيي بف ي    كنُتُْمما ف
"عليم بذِات الصدورِ   صدوركُِم و ليُمحص ما في قُلوُبِكُم و اللهّ

در مفاد آيه كريمه . 2
اند،  مسلمانان است تا آنچه در درون پنهان داشته حكمت وجوب جهاد، آزمايش و ابتلاى

رساند كه مگر خداوند پيش از اين  اى را به نظر مى اين مفاد چنين شبهه. آشكار شود
   و اللّه: اختتام آيه براى رفع و دفع اين شبهه است! ها از درون آدميان خبر ندارد؟ آزمون

  !داند هاست، مى عليم بِذات الصدورِ، خداوند آنچه در دل
ترديد اين صفات نيز  بى. اند در برخى از آيات قرآن چند صفت الهى در كنار هم آمده

ارتباطى بين اين صفات است؛ تعليل، تكميل يا پاسخ . اند جهت كنار هم گذاشته نشده بى
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"و هو القاهرُ فوَقَ عباده و هو الحكيم الخَبيرُ": بدين آيه توجه كنيد. شبهه
در اين آيه، دو  1

بخش وجود دارد؛ در بخش اول صفت قاهريت و چيرگى و در بخش دوم حكيم و خبير 
رسد بخش دوم براى رفع شبهه و ابهام از بخش اول  به نظر مى. بودن خداوند آمده است

چيرگى با ستم همسايه است، حال آيا اين چيرگى . خداوند بر بندگانش چيره است. است
بخش ! اى دانسته يا نادانسته ستم كند؟ يده شود كه خداوند بر بندهممكن است بدانجا كش

دهد؛ خداوند چيره است، ولى حكيم و خردمند است و  دوم آيه، اين اشكال را پاسخ مى
مقتضاى حكمت آن است كه دانسته بر كسى ستم روا ندارد، و خبير و آگاه است پس 

  . نادانى در او راه ندارد
لعلّكم تتََّقُون، تَعقلون، "ت خداوند نيست، بلكه برخى آيات با اختتام آيات هميشه صفل

پذيرد و يا در پايان آيه مفاد آيه را ويژه گروه خاصى  پايان مى "...تُوقنُون، تشَكُرُون و
و هو الَّذي مد الأْرَض و جعلَ فيها رواسي و أنَهْاراً ": بدين آيات توجه كنيد. دهد قرار مى

و منْ كُلِّ الَّثمرات جعلَ فيها زوجينِ اثنَْينِ يغْشي اللَّيلَ النَّهار إِنَّ في ذلك لĤَيات لقَومٍ 
و في الأْرَضِ قطعَ متَجاورِات و جنَّات منْ أَعنابٍ و زرع و نَخيلٌ صنوْانٌ و * يتفََكَّرُونَ 

بمِاء واحد و نفَُضِّلُ بعضهَا على بعضٍ في الأْكُُلِ إنَِّ في ذلك لĤَيات لقوَمٍ  غيَرُ صنوْانٍ يسقى
"يعقلوُنَّ

2.  
هايى براى كسانى است كه  نشانه... ها و در آيه اول كشيده شدن زمين و جريان رودخانه

هايى براى كسانى  هها نشان در آيه بعدى تاكستان و نخلستان و گوناگونى ميوه! انديشند مى
توان استفاده كرد كه فهم مطالب آيه اولى  از اين دو اختتام مى! ورزند است كه خرد مى

  . موقوف بر انديشه است و مفاد آيه دوم متوقف بر تعقل و خردورزى است
آورد، علامه  ها و مباحثى را پيش مى دقت در ارتباط بين مفاد و اختتام آيه پرسش

در ايشان . كند هايى را مطرح مى د در جهت كشف ارتباط پرسشطباطبايى در دو مور
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"سميع بصيرٌ   ما خَلْقُكُم و لا بعثُكُم إِلاَّ كَنَفسٍْ واحدةٍ إِنَّ اللّه"آيه  تفسير
د مناسب نويس  مى 1

رسد كه پايان آيه چنين  مسئله خلق و بعث صفت قدرت است، مثلاً مناسب به نظر مى
ايشان ! قَدير؛ٌ پس چرا خداوند در انتهاى آيه صفت سميع و بصير آمده است؟   اللهّإِنَّ : باشد

فرمايد كه در آيات پيشين بحث از اين بوده كه خداوند از باورها  در پاسخ اين پرسش مى
اند،  و مقاصد كافران آگاه است و پس از بعث و برانگيختن از قبور، آنچه در دل داشته

  .اين مطلب شنوايى و بينايى خداست دليل. دهند خبرشان مى
أنَْ يأتْيني بِهِم  قالَ بلْ سولَت لَكُم أنَفُْسكُم أَمراً فَصبرٌ جميلٌ عسى اللّه"همچنين در آيه 

"جميعاً إنَِّه هو العْليم الْحكيم
م دعا و در مقا "أَنْ يأتْيني بِهِم جميعاً   عسى اللّه"جمله  2

درخواست از خداوند است و مناسب مقام دعا آن است كه خداوند به صفاتى مانند سميع و 
پاسخ علامه آن ! قدير خوانده شود، پس چرا در پايان آيه صفت عليم و خبير آمده است؟

گردد؛ بلكه به همه داستان  است كه عليم و خبير به درخواست بازگشت فرزندان برنمى
گردد، حضرت يعقوب خداوند را دانا بر احوال خود و فرزندانش  بازمىيوسف و برادرانش 

  3.پذيرد ها و ابتلاءات را بر پايه حكمت الهى مى داند، و اين گرفتارى مى
آنجا كه خداوند : مى توان گفت. گذشته از اختتام، بين افتتاح و مفاد آيه نيز ارتباط است

كند، بدين معناست كه تحقق مفاد آيه متوقف بر  ىآغاز م "يا ايها الذين آمنوا"اى را با  آيه
آنجا كه . ايمان است، و بر اين اساس خداوند اين مطلب را به مومنان متوجه ساخته است

آغاز كرده است، مفاد آيه متوقف بر ايمان نيست؛ بلكه هر انسانى  "يا ايها الناس"آيه 
غاز شده بدان معناست كه مفاد آن آ "يا اهل الكتاب"اى كه با  و آيه. مخاطب اين آيه است

  . ارتباطى با تعاليم كتب آسمانى دارد
هاى  به هر روى، تحقيق و بررسى ارتباط اختتام و افتتاح با مفاد آيات قرآن پژوهش

  .طلبد اى را مى مستقل و گسترده
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  مسأله نسخ: پيوست سوم 

مكن است دو آيه از آيد كه م در پيگيرى قاعده تفسير قرآن به قرآن اين مسئله پيش مى
قرآن ناسخ و منسوخ باشند؛ از اين روى در جهت جريان اين قاعده بايد پديده نسخ و 

در قرآن كريم، دو آيه به طور صريح نسخ را . آيات ناسخ و منسوخ را بررسى نماييم
  :كنند مطرح مى

  .1على كُلِّ شَيء قدَيرٌ   أَ لَم تعَلَم أنََّ اللّه ما ننَْسخْ منْ آيةٍ أَو ننُْسها نأَْت بِخيَرٍ منهْا أَو مثْلها

  .2يعلَمونَمفتَْرٍ بلْ أكَثَْرُهم لا أَعلَم بِما ينَزِّلُ قالوُا إنَِّما أنَْت   و إِذا بدلنْا آيةً مكانَ آيةٍ و اللهّ

: پيامبر فرمود. اند داشتهپيامبر اكرم و ائمه اطهار بر علم به ناسخ و منسوخ قرآن تأكيد 
كسى كه بدون دانش به مردم فتوا دهد در آن حال كه ناسخ را از منسوخ و محكم را از 

اميرمومنان ديگر اعضاى شوراى  3.متشابه بازنشناسد، تباه شده و به تباهى انداخته است
م باقر اما 4!شنايد؟ نفره را سوگند داد كه چه كسى جز من ناسخ قرآن را از منسوخ مى شش

دانى؟ و  آيا تو ناسخ و منسوخ قرآن را مى: فرمايد به قتاده و امام صادق به ابوحنيفه مى
  5.مانند قتاده و ابوحنيفه ساكت مى

  : علماى اهل تسنن بر اين باورند كه نسخ سه گونه است
اول آياتى كه حكم آنها نسخ شده، ولى تلاوت آنها نسخ نشده است، مانند آيه دوازده * 

  . مجادله كه به آيه سيزدهم نسخ شده ولى تلاوت آن باقى است سوره

                                                 
١
�� از  1�� - t� �Y)1 �[� 9�اى را (�� �� <�ك (42)د

D� 0او(0 ��  1ن �� ��(02ش راC آ� D)1ور�9؛ �]� (0ا
 .����١٠٦،  .ه� {�5ى <)ا(�$/

٢
ى د�]� �E�]5�� آ9�2 و ا اى را �� 1�� و {)ن 1�� - 

��د�؛ ^)�02$�� �X)1 �� /$0او(0 دا(�<� اC : �t2> (>
D� دروغ D��� !D4) ن�T��K�� �YB� 024t� . ،�+)١٠١. 

٣
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 ٦٩

آنان بر اساس . دوم آياتى كه تلاوت آن نسخ شده، ولى حكم آن نسخ نشده است* 
الشيخ و الشيخة اذا زنيا : اند كه آيه رجم در قرآن بوده است كه سخنان برخى صحابه مدعى

  .نسخ شده، ولى حكم آن باقى است تلاوت اين آيه 1.. .. فارجموهما نكالاً من اللهّ
  .گونه سوم آياتى كه هم حكم و هم تلاوت آنها نسخ شده است* 

گونه (پذيرند، ولى نسخ تلاوت  را مى) گونه اول(مفسرين شيعه نسخ حكم بدون تلاوت 
برخى مفسران شيعه مانند شيخ طوسى نسخ تلاوت را ممكن، . پذيرند را نمى) دوم و سوم

  . شمرند و بيشتر محققان شيعه نسخ تلاوت را ناممكن مى. اندد ولى غيرواقع مى
نسخ قرآن به قرآن، نسخ سنّت به : شود هم چنين نسخ از ديدگاهى ديگر چهار بخش مى

پذيرند،  علماى شيعه گونه چهارم را نمى. سنّت، نسخ سنّت به قرآن، نسخ قرآن به سنّت
پذيرند و  نسخ خبر و وعده را نمى همچنين شيعه. شود قرآن به واسطه سنّت برچيده نمى

  .پذيرند تنها در احكام نسخ را مى
مفسران و . با توجه بدين مطالب ديدگاه شيعه و اهل تسنن نسبت به نسخ متفاوت است

به عنوان نمونه ابوبكر . شمرند محققان سنّى تعداد بسيارى از آيات قرآن را منسوخ مى
  .شمرد سى و هشت آيه منسوخ مى نحاس در كتاب الناسخ و المنسوخ، يكصد و

به عنوان نمونه، مرحوم آقاى . پذيرند عالمان شيعه نسخ را در شمار اندكى از آيات مى
دانند، بررسى  خويى در كتاب البيان سى و شش مورد را كه اهل تسننّ مورد نسخ مى

پس  2.ادلهآيه دوازده و سيزده سوره مج: پذيرد كند و از اين تعداد تنها يك مورد را مى مى
آيد اين  پرسشى كه پيش مى. شناسد آقاى خويى تنها يك آيه منسوخ در قرآن كريم مى

است كه اين همه تصريحات در قرآن كريم و سخنان پيامبر و ائمه بر پديده نسخ، براى 
دانند و اين  اگر همين يك مورد نسخ شده باشد كه همه آن را مى! همين يك مورد است؟

اين پرسش در برابر ديگر مفسران شيعه كه تعداد ! معنا خواهد بود بى مقدار تأكيد بر آن
  . دانند نيز جارى است نسخ را در حدود پنج، شش تا ده آيه بيشتر نمى

                                                 
١
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 ٧٠

اگر نسخ در همين حدود باشد، آيات ناسخه مانند آيات داراى سجده واجبه خواهد بود كه 
تأكيد معصومان بر علم نسخ چه معنا  پس! تواند آنها را به خاطر بسپارد آموزى مى هر قرآن

  ! دارد؟
اى را كه ناسازگار  آنان هر دو آيه. خورد از آن سو رويه اهل تسنن نيز به مشكلاتى برمى

بر اين اساس عموم آيات صلح و سازش و گفتگو با اهل . شمرند ديدند، مورد نسخ مى مى
ين باور شمار قابل بر اساس ا. كتاب و كافران به آيات جنگ و قتال نسخ شده است

شوند و از  توجهى از آيات قرآن، به ويژه آيات صلح و ترك مخاصمه منسوخ دانسته مى
پارچه  در نتيجه دين اسلام، دينى يك. شوند گردونه استناد و استدلال و عمل خارج مى

  !جنگ و قتال و خالى از گفتگو و صلح خواهد بود
شمار بدانيم، تأكيد معصومان بر علم نسخ  شتراه حلّ چيست؟ اگر تعداد موارد نسخ را انگ

و اگر تعداد آن را بسيار بشماريم، آيات منسوخ از گردونه استناد و عمل ! شود معنا مى بى
  !شود خارج مى
پندارند كه آيه  اكنون نسخ را اين گونه مى هم. رسد نسخ را بايد بازشناسى نمود به نظر مى

كند، و تنها به  ميشه از گردونه عمل خارج مىناسخ نازل شود و آيه منسوخ را براى ه
نسخ به معناى رفع است، . اين تعريف نادرست است! شود جهت تبرّك و ثواب تلاوت مى

كند،  پس از مدتى شرايط تغيير مى. دهد شود و به صلح و گفتگو فرمان مى اى نازل مى آيه
شود و به  اى نازل مى شود، آيه شوند و حجت نيز بر كافران تمام مى مسلمانان قوى مى

حال اگر دوباره شرايط نخستين پيش آمد، مسلمانان ضعيف شدند و ! دهد جهاد فرمان مى
بر اساس تعريف ! توان به آيات صلح و عفو عمل كرد؟ حجت نيز بر كافران تمام نبود، مى

ولى به نظر ! توان به آيه منسوخ عمل كرد رايج از نسخ، هيچگاه و در هيچ شرايطى نمى
اى حكم آيه ديگر را  نسخ آن است كه آيه. ترى دارد رسد نسخ معناى گسترده مى

و  ه؛دوازده و سيزده مجادل اين رفع حكم ممكن است دايمى باشد مانند آيات . چيند برمى
. اى صورت بگيرد، مانند آيات صلح و جنگ ممكن است اين رفع حكم در شرايط ويژه
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 ٧١

توان به آنها استناد نمود و  ات منسوخ پديد بيايد، مىهاى آي بنابراين اگر شرايط و زمينه
رسد نسخ در فرهنگ ائمه و صحابه صدر اسلام به همين معنا بوده  و به نظر مى. عمل كرد

از سخنان . زنند شود كه اطلاق زمانى همديگر را تخصيص مى است و شامل تمام آياتى مى
از . شود ين مطلب استفاده مىبرخى از بزرگان و محققان تفسير و علوم قرآنى نيز ا

: كان اذا نزلت آية فيها شدة ثم نزلت آية فيها لين تقول قريش: عباس نقل شده است ابن
فأنزل . ما محمد الاّ يسخر بأصحابه اليوم يأمرهم بأمر و غداً ينهاهم عنه ما هو الاّ مفتر  واللهّ
أَعلَم بمِا ينَزِّلُ قالوُا إنَِّما أنَْت مفتَْرٍ بلْ أكَثَْرُهم    و إِذا بدلنْا آيةً مكانَ آيةٍ و اللهّ":  اللهّ

1لايعلَمونَ
".2  

همان -اى به جاى آيه ديگر شود كه تبديل آيه عباس كاملاً روشن مى با توجه به بيان ابن
شد و به صلح  در آنجا است كه بر اساس شرايطى آيه نازل مى -شود چه كه نسخ ناميده مى

با اينكه از -زركشى . شد داد و پس از آن در شرايط ديگرى آيه جهاد نازل مى ان مىفرم
با موضع عمومى عامه در مسئله نسخ  -محققان اهل تسنن در حوزه علوم قرآنى است

داند، بدين معنا كه آيات صلح را  وى آيات قتال را ناسخ آيات صلح نمى. كند مخالفت مى
و بهذا التحقيق تبين ضعف ما ": نويسد وى مى. شمرد نمىخارج از گردونه استناد و عمل 

لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف انهّا منسوخة بĤية السيف بل هي من 

                                                 
١
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 ٧٢

ينتقل  المنسأ بمعنى انّ كلّ امرٍ ورد يجب امتثاله في وقت ا لعلة توجب ذلك الحكم ثمم
"نسخبانتقال تلك العلة الى حكم آخر و ليس ب

1.  
داند؛  زنند را نسخ نمى زركشى اين دست آيات كه اطلاق زمانى يكدگر را تخصيص مى

رسد نسخ در لسان روايات و صحابه و  به نظر مى. نامد مى) شده ترك(بلكه آنها را منْسأ 
بر اساس اين ديدگاه، وجه تأكيد پيامبر و اهل بيت بر . شود تابعين شامل آيات منْسأ نيز مى

  . شود ه ناسخ و منسوخ و شمار بسيار آيات ناسخه در تفاسير دانسته مىعلم ب
  

  مواردى از تفسير قرآن به قرآن  
ترين  از روشن. شمريم مصاديقى از تفسير قرآن به قرآن رابرمى ،در پايان مباحث قاعده دوم

ن شده موارد تفسير قرآن بر قرآن، مواردى است كه واژه يا اصطلاحى كه در ادامه آيه تبيي
  :ها را بنگريد اين نمونه. است
"و إِذا مسه الْخيَرُ منوُعاً* إِذا مسه الشَّرُّ جزُوعاً * إِنَّ الْإنِْسانَ خُلقَ هلُوعاً "* 

واژه  2
  .هلوع در دو آيه بعدى تفسير شده است

"شاءو قالوُا هذه أَنعْام و حرْثٌ حجرٌ لا يطعْمها إِلاَّ منْ نَ"* 
مشركان حجاز برخى از . 3

  . كند دانستند، ادامه آيه واژه حجر را معنا مى چهارپايان را حجر مى

                                                 
١
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 ٧٣

 *"ْشِّرِ المب ينَ وِرَ اللّه* خْبتُينَ إِذا ذكالَّذ   مهقُلوُب جِلَت1."و ْخبِْت در ادامه آيات معنا الم
  .شده است

"لاً يضلُّ بِه كثَيراً ويهدي بِه كثَيراً و ما يضلُّ بِه إِلاَّ الفْاسقينَبهِذا مثَ   ما ذا أرَاد اللهّ"* 
2 

. سازد كند و بسيارى را گمراه مى خداوند به واسطه آيات قرآن بسيارى را رهنمايى مى
اند، فاسقانند  كند بسيار افرادى كه به واسطه قرآن گمراه شده بخش پايانى آيه مشخص مى

  .گمراهى آنان فسق آنان است و دليل
فاَصفَحِ ": دهد كه به زيبايى از كافران و مشركان درگذرد خداوند به پيامبر دستور مى* 

"الصفْح الْجميلَ
در آيات پسين تفسير شده  "صفح جميل"اين : فرمايد علامه طباطبايى مى 3

ايم مدوز،  ه آنها دادههايى كه ب چشم به نعمت: بنابر آيات بعدى يعنى "صفح جميل". است
اى راستين  دهنده من يك بيم: بر آنها اندوهگين مشو، بر مومنان بال مهربانى بگستر، و بگو

  4 .هستم
امام صادق از امام  "الصمد   اللّه"در تفسير . شود اين گونه تفسير در روايات نيز ديده مى

يكنُْ لَه كفُوُاً  يولدَ و لَم يلد و لَم ملَ" ، كند كه فرمود آيات بعدى حسين عليهماالسلام نقل مى
  5.؛ نه زايد و نه زاييده شده و براي او هيچ همتايي نيست دكن صمد را تفسير مى "اَحد

ترين  معروف. شود اى ديگر تفسير مى اى به واسطه آيه ديگرى در سوره همچنين گاه آيه
"لَيهِمصراطَ الَّذينَ أَنعْمت ع"مثال آن آيه 

عليَهِم منَ النَّبيِينَ و    الَّذينَ أَنعْم اللّه"كه به آيه  6
"الصديقينَ و الشُّهداء و الصالحينَ

  8.شود تفسير مى 7
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اى  توان به مجردّ آنكه واژه يا ماده البته تفسير قرآن به قرآن امر ساده و آسانى نيست، نمى
دو نمونه از . ته بود، اين دو آيه را مفسر و مبين همديگر دانستدر دو آيه قرآن قرار گرف

  . كنيم تفسير قرآن به قرآن را از مفسران معاصر نقل و بررسى مى
كند كه قبض ارواح در قرآن هم به فرشته نسبت  علامه طباطبايى اين بحث را مطرح مى

فرشته توانايى و اجازه  اين دو در طول يكديگرند، خداوند به. داده شده و هم به خداوند
پس از اين، خلق و آفرينش را نيز مانند . دهد كه روح آدمى را قبض كند اين كار را مى
"خالقُ كُلِّ شَيء   هاللُّ": فرمايد نويسد هر چند قرآن مى وى مى. شمرد قبض روح مى

ولى  1
ونه كه چنين ممكن است خداوند قدرت آفريدن و خلق را به ديگرى نيز اعطا كند، همان گ

السلام داده، به دليل آيه ذيل كه خلق و آفرينش را به آن حضرت  قدرتى را به مسيح عليه
  2." أنَِّي أَخْلُقُ لَكُم منَ الطِّينِ كهَيئَةِ الطَّيرِ": نسبت داده است

رسد اين دوآيه به يكديگر ارتباطى ندارند و خلق در اين دو آيه به دو معناى  به نظر مى
تواند چنين آفرينشى داشته  خلقى كه ويژه خداست و هيچ كس جز او نمى. ف استمختل

"إنَِّما أَمرهُ إِذا أرَاد شيَئاً أنَْ يقوُلَ لَه كنُْ فيَكوُنُ". باشد؛ خلق از عدم و نيستى است
تنها و  3

 اين گونه خلق و. "شود پس مى. بشو: گويد تنها كار خداوند چنين است كه به چيزى مى
و اما خلقتى كه به حضرت مسيح نسبت . آفرينش قابل تفويض و و واگذارى به غير نيست

) كهَيئَةِ الطَّيرِ(و هم صورت سابق ) منَ الطِّينِ(داده شده، خلقت از عدم نيست، هم ماده 
پس مقايسه اين دو گونه خلقت نادرست است، شيخ طوسى به تفاوت اين دوگونه . دارد

خلق  4.نامد ند؛ آفرينش الهى را احداث و آفرينش مسيح را تقدير مىك خلقت تصريح مى

                                                 
١
 .١٦ر�C . ،0ى�و(0، ��1��022 ه� {�m5 ا$/ - 
٢
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٣
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توان اين دو آيه را مفسر و ناظر بر يكديگر  در اين دو آيه به يك معنا نيست، پس نمى
  . دانست

اند؛ برخى از  اين آيات دو گونه. كنند آياتى در قرآن مسأله احضار را مطرح مى: نمونه دوم
احضار به قيامت . اند هند و برخى درباره احضار به صحنه قيامتد احضار به دوزخ خبر مى

"إنِْ كانَت إِلاَّ صيحةً واحدةً فَإِذا هم جميع لَدينا محضَرُون": عمومى و فراگير است
و . 1

   باد اللّهإِلاَّ ع* حضَرُونَ فَكذََّبوه فَإِنَّهم لمَ": احضار به جهنم ويژه كافران و جنايتكاران است
ْينَالمخْلَص"

اند كه  اند و تصور كرده برخى از مفسران اين دو گونه احضار را خلط كرده. 2
در حاليكه استثناء بندگان  3.شوند بندگان مخلص خداوند در روز قيامت احضار نمى

  .مخلص از احضار در دوزخ است، نه از احضار در روز قيامت
 
 
 
 

 چكيده فصل    

هاى  ه قرآن سخن خداى يكتاست، بايد هر بخشى از آن با توجه به بخشاز آن روى ك 
تواند آن را تغيير دهد  ديگر تفسير شود؛ زيرا هر سخنگويى تا سخنش به انجام نرسيده، مى

.و قراينى در آن قرار دهد   

                                                 
١
5E (0ا�d ،/��) Q[ (�^�� ه4]Q (5د �� ا�pFر  - 

0)(T . ،]�٥٣. 
٢
و او را <�oS� �Rد(d ،0[ 1(�ن ا�pFر T)(0؛ �]�  - 

ه1 ��2X4�� . ١٢٨-���e١٢٧ت، . �02^�ن 0C �8�Cاو(0
١٥٨ �e ��1 �� 0��[2� اءِ "��ت و�َ� !�ِ 
ُ#�َ�َ $َ�َ%&��َ

وَ َ�ْ� 9 7َ8ْ�ُِ� ر56َ! * إِنْ آِْ	تَ 0ُ�َْ�دِ��ِ   ��لَ َ-�,ّ * اْ�(َ)ِ�ِ' 
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٣
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و 1��ى E)ادى در ) ٦٦ص، ٨جا5�48ان، (اe+�ب ا��اف 
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پس هر آيه از قرآن بايد با توجه به تمامى آيات ديگر قرآنى فهم و تفسير شود؛ چه بسا  
البته تفسير قرآن به قرآن . ى ديگر اين آيه را تخصيص زند، نسخ كند و يا توضيح دهدا آيه

گيرد، بلكه آيه مفسر بايد  صرفاً بر اساس همانندى يا تكرار يك واژه يا ماده صورت نمى
ها به سه  استدلال و استناد به بخشى از قرآن، بريده از ديگر بخش. بر آيه مفسر ناظر باشد

برش با . اى صورت گيرد كه صاحب سخن اعتراض نكند برش به گونه: استشرط مجاز 
معناى بخش بريده شده، درون و بيرون قرآن گوناگون . اصول وقف و ابتدا موافق باشد

.نباشد  

 

 

 مطالعه و پژوهش    
 ،القرآن في الاسلام: ها مراجعه كنيد توانيد بدين كتاب براى مطالعه و پژوهش بيشتر مى 

، مبانى )جعفر سبحانى(، المناهج التفسيرية فى علوم القرآن )علامه طباطبايى(ميزان تفسير ال
هاى تفسير قرآن  روش ،، مبانى تفسير قرآن)عميد زنجانى(هاى تفسير قرآن  و روش

، )مساعد الطيار(، مصادر التفسير )على اكبر بابايى(، مكاتب تفسيرى )سيدرضا مودب(
).ن ذهبىمحمدحسي(التفسير و المفسرون   

 
 
 
 
  

 پرسش و تمرين    
با توجه بدانچه گذشت، تفسير قرآن به قرآن چه شرايطى دارد و در چه حدودى  -1  
 پذيرفته است؟
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موارد تفسير . الصادقين مراجعه كنيد به يكى از تفاسير الميزان، الكاشف، نمونه يا منهج - 2
ه يا جزء بيابيد و مورد قرآن به قرآن را در آن كتاب تفسيرى و در محدوده يك سور

.بررسى قرار دهيد  
مواردى از نسخ را كه شيخ طوسى در تفسير تبيان، يا علامه طباطبايى در الميزان  - 3

.پذيرد، بيابيد و بررسى نماييد مى  

ها يا اجزاء قرآن  ارتباط بين افتتاح، اختتام و متن آيات قرآنى را در يكى از سوره - 4
.كريم بررسى نماييد  

بين سوگندهاى يك سوره و مفاد آيات آن ارتباطى وجود دارد؟ با مطالعه و  آيا - 5
.اى براى اين ارتباط بياوريد پژوهش در تفاسير قرآن، نمونه  
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  فصل سوم
  
  تفسير قرآن بر اساس سنّت  
  
  

  قاعده سوم 
  .تفسير قرآن كريم بايد بر اساس احاديث معصومان انجام شود

  
  
  

  : نتايج								
  .اى بايد تمام روايات مرتبط با آن را در نظر بگيرد مفسر قرآن در تفسير هر آيه* 
  .تفسير آيه قرآنى، اگر بر اساس سنّت معصومان انجام نگيرد؛ صحيح نخواهد بود* 
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  ادله قاعده

  قرآن كريم					
ليَك الذِّكْرَ و أنَْزَلنْا إِ": شمرد قرآن كريم، تفسير و تبيين قرآن را يكى از شئونات پيامبر مى

هِملنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَينَ ليتُبل"
ما آتاكُم ": دهد همچنين خداوند به طور عمومى فرمان مى .1

ولُ فَخذُُوهالرَّس"
2.  

شود كه سخنان  به ضميمه ادله قرآنى و روايى ولايت و جانشينى ائمه اطهار نيز ثابت مى
  . قرآن حجت است و بايد مورد توجه قرار گيرد پيامبر اكرم و امامان معصوم در تفسير

									  
  سنّت    

روايت شريف نبوى ثقلين بهترين دليل بر لزوم تفسير آيات قرآن بر اساس سنّت و همراهى 
انّي تاركِ فيكُم الثقََلَينِ ما انْ تمَسكتُْم بهِِما ": هميشگى اين دو يادگار پيامبر اكرم است

"يفْتَرِقا حتّى يرِدا علَي الحوض و عترَتي اَهلِ بيتي و انَّهما لنْ   اب اللّهتَضلُّوا كت لنَ
3.  

شوند و هر كس يكى از اين دو را بريده  كتاب خدا و پيامبر و اهل بيت از يكديگر جدا نمى
  . از ديگرى پيروى كند، گمراه خواهد شد

د شده است كه ابوحنيفه و قتاده را از تفسير همچنين رواياتى از امام باقر و امام صادق وار
اين گونه افراد بدون پيروى از اهل بيت در پى تفسير قرآن بودند و  4 .دارند قرآن بازمى

هايى همچون فهم  ترديد تفسير قرآن بدون پيروى از پيامبر و جانشينانش به كژراه بى
  . انجامد خوارج از قرآن مى

  

                                                 
١
و ��1ن را �� <) ��و��$��د��X)1 �> 9 را ��  - 
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٣
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  اجماع				
سنّى بر اين معنا اتفاق دارند كه گفتار و رفتار معصوم در تفسير قرآن عموم مفسران شيعه و 

شيخ . آيد مرجع است و تفسير قرآن بدون در نظر گرفتن سنّت تفسير به رأى به شمار مى
انّ الرواية ظاهرة فى اخبار اصحابنا بانّ تفسير القرآن لايجوز ": نويسد طوسى در اينباره مى

"السلام الذين قولهم حجة آله و الائمة عليهم و عليه االله بي صلىالاّ بالاثر الصحيح عن الن
1.  

الاخبار شاهدة لنا على صحة ماقلنا من انّ ما كان من تأويل آي ": نويسد و طبرى مى
آله او بنصبه الدلالة عليه فغير  و عليه االله صلى  القرآن الذي لايدرك علمه الاّ بنص رسول اللهّ

"أيهجائز لاحد القيل فيه بر
2.  

							  
  تفصيل قاعده

در علوم اسلامى به مجموعه گفتار، كردار و . سنّت به معناى راه و روش و شيوه است
  .گويند سنّت مى) سكوت تاييدكننده(تقرير 

معصوم او است كه بر پايه تقوا و پاكدامنى خويش و يارى خداوند از همه گناهان به دور 
  3.باشد

در ديدگاه . اند مبر اكرم و دوازده امام و حضرت زهرا معصومدر ديدگاه شيعه اثناعشرى؛ پيا
اند، بدين معنا كه به عمد  اند و اصحاب آن حضرت نيز عادل اهل تسنن پيامبر اكرم معصوم

                                                 
١
 -  ����> �R /$ه� در 1ن ا�r �3�T ر ���48ن�#Cا
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اند كه  منظور از صحابى پيامبر مسلمانانى. شوند كنند و از مسير حق خارج نمى گناه نمى
  . ندا اند و سخنانش را شنيده پيامبر را ديده

توان گفت همه مسلمانان، پيامبر، امام على، حضرت زهرا و امام حسن و امام  پس مى
  .دانند السلام را معصوم و به دور از گناه مى حسين عليهم

و سنّت . براى تفسير قرآن كريم بر اساس سنّت، ابتدا بايد سنّت معصومان را شناخت
صدور سنّت از معصوم، جهت  شود؛ معصوم در تفسير قرآن در سه مرحله شناخته مى
  .صدور سنّت از معصوم، وجه اعتبار روايات تفسيرى

  
  احراز صدور

برخى با تأكيد بر فاصله زمانى . هايى روى داده است در پذيرش احاديث افراط و تفريط
آورى احاديث و  بين ما و معصومان، و با طرح ابهام و ترديدهايى در جريان نقل و جمع

  . شمرند ، مجموعه سنّت معصومان را قابل اعتماد و اعتناء نمىتدوين مجامع حديثى
پذيرند و يا مجامع  ها را مى از آن سو برخى نيز مجموعه احاديث ثبت شده در كتاب

به عنوان نمونه در اهل تسنن كتب ستّه . شمرند حديثى خاصى را به طور كامل، صحيح مى
ه و به ويژه كتاب كافى را كاملاً صحيح و به ويژه صحيح بخارى و در محيط شيعه كتب اربع

  .دانند و خالى از خطا مى
فاصله ما با احاديث معصومان طولانى نيست، . هيچ يك از اين دو رويه پذيرفتنى نيست

كتب اربعه شيعى؛ . ال قدمت دارندبيش از هزار س، كتب حديثى كه همينك در دست ماست
پديدآورندگان اين چهار . ا در نظر بگيريدهذيب و استبصار رتكافى، من لايحضره الفقيه، 

 381، 329هاى  كتاب؛ مرحوم كلينى، شيخ صدوق و شيخ طوسى به ترتيب متوفاى سال
هاى اصلى با امام باقر و امام صادق  پس فاصله اين كتاب. قمرى هستند 460و

آن كه بيشتر احاديث شيعى از  - ،قمرى 148و  114هاى  گذشته به سالرد ، عليهماالسلام
صحابه ائمه اطهار سخنان آنان را در . سال است 250تا  150بين  - دو بزرگوار است
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ى بسيار پديد آمد كه به اصول و رساله ها ها كردند كه در نتيجه كتاب هايشان ثبت مى كتاب
ها دسترسى  مرحوم كلينى، شيخ صدوق و شيخ طوسى بدين كتاب. اربعمأة مشهور شد

و ) محمدون ثلاث(در اين احاديث شيعى بين اين سه بزرگوار  پس تنها فاصله. اند داشته
تك  تك. گيرند در اين فاصله زمانى ناقلان حديث قرار مى. نويسندگان كتب اربعمأة است

توان فضاى علم  پس نمى. اند ناقلان حديث نيز در علم رجال مورد بررسى قرار گرفته
  . وه دادحديث را به بهانه طول مدت، غبارآلود و تاريك جل

توان كتاب خاصى را بدون تحقيق و كنكاش، از ابتدا تا انتهاء صحيح  از آن سو نيز نمى
روش صحيح آن است كه با بررسى قراين و . آلود است چنين باورى تعصب. دانست
صدور حديث از معصوم بر پايه سه  .ها به صدور حديث از معصوم اطمينان پيدا كرد نشانه

  .سند حديث، متن حديث و پذيرش علماى صدر اول شيعه :شود قرينه احراز مى
  
  سند حديث 

ممكن است سند ! صحت سند، نه دليل كافى براى پذيرش حديث است و نه دليل لازم
صحيح باشد، ولى سخن از معصوم نباشد؛ چنانكه جاعل توانسته باشد متنى را با يك سند 

از آن سو نيز ممكن است سند . شدجعلى، ولى به ظاهر صحيح، در كتب شيعه وارد كرده با
تواند ما  صحت سند يكى از قراينى است كه مى. ضعيف باشد، ولى متن، سخن معصوم باشد

را به صدور حديث از معصوم مطمئن كند، و ضعف سند نيز يكى از قراينى است كه احتمال 
صحت سند نسبت به صحت حديث مانند تيرآهن براى . كند صدور حديث را تضعيف مى

توان خانه را با  تيرآهن شرط لازم براى ساخت خانه نيست، زيرا مى. اخت خانه استس
اى ساخته  و شرط كافى ساخت خانه نيز نيست، با تيرآهن به تنهايى خانه. بتون ساخت

 ،به اصطلاح. اى را بنا كند تواند خانه بلى، تيرآهن يكى از مصالحى است كه مى. شود نمى
براى بررسى سند، . براى صحت حديث است) على البدل(ى صحت سند، جزءالعلة اجمال

  : توان چهار دسته دانست راويان حديث را مى
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القدر، عادل، صادق و ثقه  راويانى كه عالمان رجال و حديث آنان را عين، جليل* 
  .اند دانسته

راويانى كه عالمان رجال و حديث آنان را جاعل، كاذب، غالى، ملعون و يا ضعيف * 
  .اند دانسته

اند؛ ولى سرگذشت  راويانى كه عالمان رجال و حديث آنان را توثيق يا تضعيف ننموده* 
  .توان به اجمال يا تفصيل در كتب رجال، حديث، تاريخ و يا سيره يافت آنان را مى

اند و هيچ اطلاع  راويانى كه عالمان رجال و حديث تنها نام و نام پدر آنان را نقل كرده* 
  .ن در دست نيستديگرى از ايشا

. اى بر عدم صدور است اى بر صدور حديث و اسناد دسته دوم قرينه اسَناد دسته اول قرينه
آورى قراين اين گونه  درباره راويان دسته سوم، بايد سرگذشت آنان پيگيرى شود و با جمع

ها به وثاقت يا  و اگر با خواندن تاريخ آن. راويان به دسته اول يا دوم پيوست شوند
و اگر در سند راويان . شود عفشان اطمينان پيدا نشد، گروه سوم به چهارم ملحق مىض

مجهول بود، يا حديث مرفوعه بود؛ دست ما از سند كوتاه خواهد بود و سند براى ما قرينه 
  .نخواهد بود و بايد به قراين ديگر مراجعه كنيم

  
  متن حديث 

گاه متن آن مقدار . معصوم قرينه باشدتواند بر صدور يا عدم صدور آن از  متن حديث مى
والاست كه غيرمعصوم از گفتن آن ناتوانند و به صدور آن را از معصوم اطمينان پيدا 

هاى توحيدى آن حضرت،  هاى اميرالمومنين، به ويژه خطبه به عنوان نمونه خطبه. شود مى
ه امام حسين، البلاغه، عهدنامه مالك اشتر، خطبه حضرت زهرا، دعاى عرف هاى نهج خطبه

اى است كه جز آن بزرگواران  در معارف و ادب به گونه... ادعيه صحيفه سجاديه و
  .توانند چنين سخن بگويند نمى
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كنيم كه معصوم چنين  اى هستند كه اطمينان پيدا مى از آن سو، برخى از متون به گونه
آن باشد  سخنى نگفته است؛ آن متن يا سخيف و سست است يا كلمات و اصطلاحاتى در

نَزِّهونا عنِ الرُبوبيةِ و : بدين متن توجه كنيد. كه با فرهنگ و زبان معصوم مناسبت ندارد
ادفعوا عناّ حظوظ البشرية فاناّ نحن الاسرار الالهية المودعة فى الهياكل البشرية و الكلمة 

ة الناطقة فى الاجساد الترابية و قُولوُا بعد ذلك مااستطعتمترين  هر كس كه كوچك. 1الرباني
ها  ها و تركيب شود كه اينگونه واژه آشنايى و انسى با روايات امامان داشته باشد، متوجه مى

كاملاً غلط  "نَزِّهونا عنِ الرُبوبيةِ"به علاوه، تعبير . شود در سخنان آن بزرگواران يافت نمى
روردگارى صفت نقص است، زيرا تنزيه به معناى نفى صفات نقص و كاستى است و پ

نمونه ! امام را بايد از صفت ربوبيت تنزيه كرد: نيست، پس غلط است كه كسى بگويد
لا يستَحيِي أنَْ يضْرِب    إنَِّ اللّه"در ذيل آيه  ىپايه  حديث ديگرى براى متن سخيف و دون

"مثلاًَ ما بعوضَةً فَما فوَقهَا
السلام  ين آيه على عليهدر ا) بعوضه(منظور از پشه است كه  2

ترديد  گذشته از ضعف سندى حديث، بى 3!است و منظور از بالاتر از پشه، پيامبر اكرم است
  . پذيرد تأويلى را نمى يا چنين تفسير  ،هيچ صاحب ذوق بلكه هيچ خردمندى

مخالفت با قرآن :  دو مطلب مهم درباره متن احاديث بايد مورد توجه قرار بگيردهمواره 
  .و متون غلوآلود كريم

  
  مخالفت با قرآن كريم* 

گردانى  ضعف سند و يا روى. ترين دليل بر بطلان حديث است مخالفت با قرآن كريم مهم
توان  عنه را نمى السند و معرض علماء تنها قراينى بر فساد روايت است، ولى حديث ضعيف

توان به  قرآن را مىاما روايت مخالف . توان آن را كنار گذاشت باطل ناميد، تنها مى

                                                 
١
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احاديث و اخبار متواترى از پيامبر اكرم و ! صراحت باطل، پوشالى و دروغين دانست
امامان در اين معنا وارد شده است؛ از رسول خدا روايت شده كه آنچه با قرآن مخالف 

نيز نقل شده  3السلام و امام باقر عليه 2، همين سخن از امير مومنان1است، رهايش كنيد
و همين سخن از امام  4آنچه با قرآن مخالف باشد، سخن من نيست: پيامبر فرمود. است

 7، دروغ و باطل6آنچه مخالف قرآن باشد، پوشالى. نيز نقل شده است 5لسلاما صادق عليه
السلام نقل شده؛ حتى اگر فرد عادلى، حديثى  و بنابر آنچه از امام صادق عليه. "است

و باز بنابر سخن امام صادق  8.توان پذيرفت حديث را نمىمخالف قرآن را روايت كند، آن 
السلام نه تنها حديث مخالف قرآن مردود است، بلكه هر حديثى كه قرآن آن را  عليه

  9.تصديق و تاييد نكند، باطل و تباه است
برخى علماى . اند علماى شيعه بحث مخالفت حديث با قرآن را در علم اصول مطرح كرده

اند، بدين معنا كه نسبت مفاد قرآن  يث و قرآن را مخالفتى منطقى دانستهاصولى مخالفت حد
آقاى بهسودى در تقرير درس . باشد) اعم و اخص من وجه(و حديث تباين كلى يا جزيى 

المراد من المخالفة فى هذه الاخبار هي المخالفة بنحو ": نويسد مرحوم آقاى خويى مى
ما اذا كان الخبر مخالفاً للكتاب بنحو التباين او لايكون بين الخبر و الكتاب جمع عرفي ك

  10."العموم من وجه
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محقق نايينى مخالفت و تعارض دو . اند و برخى ديگر از اصوليان مخالفت را عرفى دانسته
 اى كه عرف در داند كه جمع و سازگارى عرفى ممكن نباشد، به گونه سخن را آنجا مى

: نويسد رحوم سيد محسن حكيم دراينباره مىو م 1.استكشاف مراد سخنگو متحير بماند
"المراد بالمخالفة المانعة من حجية الخبر هي المخالفة العرفية"

.2  
اگر شارع مقدس حكمى را بر موضوعى قرار داد و آن موضوع را تحديد و تعريف نمود، 

ولى اگر شارع موضوع حكم خويش را تعيين ننمود، . تعريف شرعى بايد پيروى شود
ملاك در تشخيص موضوع حكم شرع، عرف است؛ زيرا شارع اين احكام را بر مرجع و 

به عنوان نمونه شارع حكم نموده كه نماز نمازگزار در سفر قصر و . عرف القاء نموده است
سپس تعريفى براى سفر ارائه داده است، بنابراين سفرى موجب قصر . در وطن تمام باشد

تعريف ننموده، بنابراين مفهوم عرفى وطن ملاك ولى وطن را . نماز، موضوعى شرعى است
در اين مبحث نيز شارع، خبر مخالف قرآن را مردود دانسته است و . شود و مرجع حكم مى

و همان گونه . گيرد تعريفى از مخالفت ارائه نداده است، پس مخالفت عرفى مدار قرار مى
گويان در ايجاد سازگارى كه در بيان محقق نايينى يافتيم مخالفت عرفى آن است كه سخن

  . توان به چند گونه تقسيم نمود مخالفت عرفى حديث با قرآن را مى. بين دو سخن بازمانند
اى در تعارض است، شيخ صدوق چنين روايتى  گاه روايتى به صراحت و آشكارا با آيه* 

: يه كاملاً ناسازگار استاين حديث با اين آ 3."تقُبلُ شهَادةُ الولدَ على والدهلا": كند نقل مى
و لوَ على أنَفُْسكُم أَوِ الوْالدينِ و    للّه باِلقْسط شهُداء   ايَها الَّذينَ آمنوُا كوُنوُا قوَامينَ"

"الأَقْربَيِنَ
4.  
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  .داند كم در شش آيه هر كسى را مسئول كردار زشت خود مى قرآن كريم دست: نمونه دوم
   1."صالحاً فَلنفَْسه و منْ أَساء فعَلَيها و ما ربك بِظَلامٍّ للعْبِيدمنْ عملَ "
"هلى نفَْسع هبكْسإِثمْاً فَإنَِّما ي بكْسنْ يم و"

2.   
"كُلُّ امرِئٍ بمِا كَسب رهينٌ"

3 .  
" َرهراً يَةٍ خيَثقْالَ ذرلْ ممعنْ يفَم *معنْ يم وَرها يةٍ شَرَثقْالَ ذرلْ م"

4.  
در برابر اين دست آيات صريح و آشكار؛ روايت ابراهيم، ابواسحاق ليثى از امام باقر قرار 

اى مانند زنا،  پرسد كه چگونه برخى از شيعيان به گناهان كبيره راوى از امام مى. گيرد مى
ن اهل بيت به نماز و روزه و حج اند و از آن سو برخى از منكرا خوارى آلوده لواط و شراب

  ! مشغولند؟
پاك و كافر از طينت ) گل(دهد كه مومن از طينت  بنابر اين حديث، امام چنين پاسخ مى

ولى گاه بخشى از آن گل پليد در طينت مومنى و يا بخشى از گل . پليد آفريده شده است
زند، ناشى از  سرمى پاك در طينت كافرى مخلوط شده است؛ كردارهاى زشتى كه از مومن

پذيرد، ناشى از آن  آن طينت پليد مخلوطى است و كارهاى نيكى نيز كه از كافر انجام مى
هاى مومن را  كردارى و به روز قيامت خداوند گناهان و زشت! طينت پاك مخلوطى اوست

من كند و به مو هاى كافر را از او برمى نهد و نيكوكارى كند و بر دوش كافر مى از او برمى
  5!!و اين عدالت و دادگرى خداست! دهد مى
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وضعيت سندى اين حديث نيز بغرنج است؛ توثيق و تاييدى براى ابواسحاق ليثى در كتب 
محمد سيارى است كه  شود و به علاوه در سلسله سند اين روايت احمدبن رجال يافت نمى

  1.است دين، روايتش متروك ضعيف، تباه: اند عالمان رجالى درباره او نوشته
دومين گونه مخالفت با قرآن آن گاه است كه روايتى با معناى ظاهرى آيات ناسازگار * 

هاى پيشين و  اى تفسير كند كه با بخش باشد، بدين گونه كه بخشى از قرآن را به گونه
  . به دو نمونه ذيل توجه كنيد! پسينش سازگار نيست

كردند، عمويش حمزه و بسيارى از  مشركان مكه در جنگ احد بسيار به پيامبر اكرم ستم
به ! يارانش را به شهادت رساندند و خود آن حضرت را نيز زخم زدند و دندانش شكستند

چگونه مردمانى كه با پيامبرشان : نقل اهل حديث و سيره پيامبر پس از اين واقعه فرمود
  . سپس آيه نازل شد! چنين كنند، رستگار خواهند شد؟

"فاَنَّهم ظالمونمرِ شَيء أَو يتوُب علَيهِم أَو يعذِّبهم ليَس لَك منَ الأَ"
2.  

ترديد شمشير كشيدن و جنگيدن با پيامبر و يارانش  معناى آيه كاملاً روشن است، بى
گناهى بس بزرگ است، دعا و نفرين پيامبر نيز در درگاه خداوند پذيرفته است؛ ولى با اين 

كنندگان را  ش و يا عذاب به دست خداست، اوست كه توبه توبههمه، در پايان آمرز
پيامبر ممكن است ستمگرى را نفرين كند و يا . كند پذيرد و ستمكاران را عذاب مى مى

ولى سه روايت در ! نيكوكارى را شفاعت نمايد، ولى مغفرت و يا عذاب، امرى الهى است
اين آيه در مورد انتخاب على  تفاسير عياشى، فرات كوفى و كنزالدقائق نقل شده كه

السلام دودل  السلام به جانشينى پيامبر است، گويى پيامبر در اعلام ولايت على عليه عليه
كار ولايت و خلافت به : فرمايد بوده و يا ديگرى را در نظر داشته است و خداوند به او مى

  .دست تو نيست
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هاى نخستين پيامبريش و در  ان سالنقد اول بر اين روايات آن است كه پيامبر اكرم از هم
. السلام را اعلام كرده بود و هيچ گاه در اين مورد ترديدى نداشت مكهّ، جانشينى على عليه

دوم اينكه اين چنين تفسيرى با ادامه آيه هيچ ارتباطى ندارد؛ انتخاب امير مومنان ارتباطى 
ك از اين روايات صحيح و سوم آنكه سند هيچ ي! پذيرى و عذاب الهى ندارد با امر توبه

 1.باشد باور مى جميل است كه غلوكننده و تباه بن كامل نيست؛ در سند تفسير عياشى، منخل
نه فرات كوفى و نه راوى اين حديث، : در مورد تفسير فرات كوفى نيز بايد گفت

ئق در سند تفسير كنزالدقا 2.اند محمدفزارى توثيق نشده بلكه از غاليان شمرده شده جعفربن
  . محمدحسينى آمده كه توثيق نشده است نيز جعفربن

دهد، نعمت و  نمونه دوم داستان آدم و حوا است؛ خداوند آن دو را در بهشت جاى مى
كند تا  كند و آن دو را از نزديك شدن به درختى منع مى آسايش فراوان برايشان فراهم مى

فريبد و به گناه  ه سوگندى مىشيطان نيز آنان را ب! بندگى و اطاعت آنان را بيازمايد
! آيند خورند و بدين جهت از بهشت به زمين فرومى آن دو از درخت ممنوعه مى. آلايد مى

"و لقَدَ عهِدنا إِلى آدم منْ قَبلُ فنََسي و لَم نَجدِ لَه عزْماً"خداوند، آدم را چنين نكوهش 
3.   

تى آمده است كه آدم به مقام محمد ولى در برابر اين آيات صريح و روشن روايا
آله و خاندان آن حضرت به چشم حسادت نگريست و به همين جهت از  و عليه االله صلى

و در روايت ديگرى آمده است كه اين درخت، درخت علم و دانش  4!بهشت بيرون شد
 و يا آنكه پيمانى كه خداوند از آدم گرفت و آدم از پس آن برنيامد، پيمان 5!بوده است

  1!ولايت اهل بيت بوده است
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گونه سوم مخالفت با قرآن آن است كه روايتى در يك مصداق خارجى با حكم عمومى * 
  . و استثناءناپذير قرآنى مخالفت كند

به عنوان نمونه، قرآن در آيات پرشمارى خداوند را عادل و دادگر معرفى كرده و هر نوع 
خداوند يك اصل اعتقادى و استثناءناپذير  عدالت 2.ظلم و ستمى را از او نفى نموده است

از سويى ديگر روايتى نقل شده كه فردى از امام . كنند است كه قرآن و عقل بدان حكم مى
پرسد و  السلام درباره دختركى كه پدرش بدون رضايتش وى را شوهر داده، مى صادق عليه

  3."جاز نكاحه و ان كانَت كارِهةً لَيس لهَا مع ابَيها اَمرٌ اذا نَكَحها": فرمايد امام مى
اين روايت هر چند به صراحت با آيات قرآن تعارضى ندارد، ولى با اصل عدل و دادگرى 

پدرى دختر كوچكش را به . آيد، ناسازگار است خداوند كه از آيات قرآن به دست مى
ر طلاق تنها دهد، دختر نسبت بدين ازدواج رضايتى ندارد، از سويى ديگ مردى شوهر مى

به دست مرد است و در نتيجه اين زن بايد تا آخر عمر به اكراه و اجبار با مردى زندگى 
ترديد  بى! اى بدو نداشته است كند كه پدرش براى او انتخاب كرده و خودش هيچ علاقه

پس اين . دارد گاه و به هيچكس ستم روا نمى چنين حكمى، ظالمانه است و خداوند هيچ
دهد، با  كه در مورد خاصى، حكمى ظالمانه را به خداوند و دين او نسبت مى چنين روايتى

و باز جاى شگفت است كه فقيهان روايت صحيح ديگرى كه بر اختيار ! قرآن مخالفت دارد
اند و اين روايت مخالف قرآن را  را رها كرده 4دختر و پسر در ازدواجشان دلالت دارد

  ! اند پذيرفته
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فت آنجاست كه قرآن كريم صفت يا كردارى را ويژه خداوند چهارمين نوع مخال* 
كند، ولى رواياتى همان صفت و كردار را به امام يا  شمرد و آن را از ديگران نفى مى مى

  !دهد پيامبر نسبت مى
  .ماند باقى مى " وجه اللهّ"رود و تنها  در آياتى از قرآن بيان شده كه همه چيز از ميان مى

"َلينْ عالإكِْرامِ* ها فانٍ كُلُّ م لالِ وذُوالْج كبر هجقى وبي و"
1 .  

"كُلُّ شَيء هالك إِلاّ وجهه لَه الْحكْم و إِليَه تُرْجعونَ"
2.  

همتاى الهى است، زيرا كه جز او  در اين آيات، ذات بى " وجه اللهّ"آشكار است كه معناى 
وجه "اين حال رواياتى نقل شده است كه منظور از با . وجودى پايدار و ابدى نيست

گونه روايات، افرادى  در سند اين 3!باشد ، امامان معصوم مى"رود خداوند كه از ميان نمى
شمون و ربيع بن زكريا  سهل، محمدبن حسن بن بن بن قاسم حضرمى، صالح مانند عبداللهّ
  !تندپردازان هس اند كه همگى از غاليان و دروغ الوراق آمده

  .شمرد همچنين قرآن كريم درآيات متعددى، خداوند را حسابرس روز قيامت مى
" مهنا إِيابَإنَِّ إِلي *مهسابنا حَليإنَِّ ع ثُم"

4   
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قاسم حضرمى از حسين بن احمد منقرى، هر سه از  بن سعدان از عبداللهّ بن از آن سو، موسى
د كه آن كس كه پيش از روز قيامت به حساب كنن غاليان و واضعان حديث، چنين نقل مى

رسد، حسين بن على عليهماالسلام است و تنها در روز قيامت گروهى به بهشت و  مردم مى
  1.شوند گروهى به دوزخ روانه مى

احاديث ديگرى نيز بر اين دلالت دارد كه امر حسابرسى مردم در روز قيامت به امامان 
الفت با قرآن كريم، در سند اين دست روايات افرادى ولى گذشته از مخ 2.شود واگذار مى

شمر، از غاليان و دروغگويان،  سنان و عمروبن بن اسحاق احمرى، محمدبن مانند ابراهيم
  ! قرار دارند

پنجمين نوع مخالفت اين چنين است كه قرآن كريم مطلبى را به طور عام و مطلق بيان * 
به طور . كند مىر را در يكى،دو فرد منحصر كند و روايتى اين حكم گسترده و فراگي مى

"منْ ذَا الَّذي يشفْعَ عنْده إِلاّ بِإِذنْه" نمونه در ذيل آيه
السلام نقل شده  از امام صادق عليه ،3

   4.كه اين شفيعان، ما هستيم
الَّذينَ يقوُلوُنَ ربنا  و المْستَضعْفينَ منَ الرِّجالِ و النِّساء و الوِْلدْانِ" همچنين در ذيل آيه

"أَخْرِجنا منْ هذه القَْريْةِ الظاّلمِ أَهلهُا
شده  داشته نگه نيز نقل شده كه آن مردان ناتوان، 5

اين گونه روايات، تفسير آيات قرآن نيست، مفهوم آيات را نيز  6.ما هستيم) مستَضعف(
شمرد؛ بنابراين آيات قرآن  آن را برمىها  كند، بلكه برترين مصاديق و نمونه محدود نمى

قرآن . كند منحصر در مصاديق شمرده شده نيست، بلكه عموميت و شمول خود را حفظ مى
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شود، بلكه در هر زمان و مكانى جريان دارد و  در زمان يا مردم خاصى خلاصه نمى
جري كما يجري للقُرآنِ تأَويلٌ ي" :فرمايد السلام مى عليهامام صادق . كند مصداق پيدا مى

ء منه وقعَ فَمنه ما قدَ جاء  الليَلُ و النهَار و كمَا تَجري الشمَس و القمَرُ فاَذا جاء تأَويلُ شَى
"ء و منه ما يجى

يجعله لزَمانٍ دونَ  تعَالى لَم   انَّ اللهّ": فرمايد السلام مى امام رضا عليه. 1
  2."اسٍ فهَو في كُلِّ زمانٍ غَض الى يومِ القيامةِزمانٍ و لا لناسٍ دونَ ن

اى مخالف با  شود كه آيات را به گونه ششمين نوع مخالفت با قرآن، در رواياتى يافت مى
به بيان ديگر، اين دست ! كنند آنچه كه در متن قرآن ثبت و ضبط شده براى ما نقل مى

ارند، در حاليكه بنابر وعده الهى، قرآن روايات بر تغيير و تحريف لفظى در قرآن دلالت د
 به عنوان مثال يونس. كند در حفظ و حراست الهى است و هيچ باطلى بدان راه پيدا نمى

"انَّ عليَنا لَلْهدى و انَّ لنَا لَلĤْخرةَُ و الاُولى": ظبيان آيه بن 
انَّ ": گونه نقل كرده است را اين 3

نَّ لعدى و اْاً لَلهليالاوُلىع رَةُ وخĤْليٍ لَل"
4.  

  
  

  متون غلوآلود * 
تواند از منكران و كافران  غلو يك بيمارى اعتقادى خطرناك است و فرد غالى مى

غلو و غاليان از زمانه حضرت امير در جامعه شيعه پديد آمدند، و ! تر باشد بخش زيان
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 ٩٤

ن تا بدانجا بر جامعه شيعه غلو و غاليا. هايى را از خويش به جاى گذاشتند ها و كتاب فرقه
اَدنى ما يخرجِ الرَجلَ ": فرمايد السلام درباره آنان مى خطرآفرين بودند كه امام صادق عليه

هلى قوَلع قَهدصي و هديثلى حا عستَمَلى غالٍ فيا سجليمانِ انَ ين الاو همو فرمود 1."م :
، الينا يرجع الغالي فلاَنقَبلُه   لايفسدونهَم فاَنَّ الغلاُةَ شَرُّ خَلْقِ اللهّ اُحذرُوا على شَبابِكُم الغلاُةَ"

لُهرُ فنَقَبقَصقُ الملحبنِا ي و"
2 .  

اى، حتى  غاليان بر اين باور بوده و هستند كه امر اهل بيت و فضائل ايشان را به هر طريقه
افراد غالى متونى در كتب حديثى شيعه باقى مانده از مكاتب و ! به دروغ، بايد گسترش داد

توان اين احاديث را بازشناخت و مردود  كه با پيگيرى برخى از خطوط كلّى غلو، مى
  .دانست

يكى از خطوط برجسته غلو آن است كه مقام و منزلت پيامبران پيشين در برابر اهل بيت 
هاى  ها و سختى رفتارىدر اين روايات عموم گ! شود كوچك و حقير جلوه داده مى

اند و يا به  اى ترديد داشته پيامبران بدان جهت بوده كه آنان در پذيرش ولايت ائمه لحظه
  !اند مقام ائمه حسادت ورزيده

العابدين آمد و به  عمر نزد امام زين بن  كند كه روزى عبداللهّ شهرآشوب چنين نقل مى ابن
دچار ماهى شد كه در پذيرش ولايت جد من اى كه يونس از آن رو  آيا تو گفته: وى گفت

عمر  امام پاسخ مثبت داد و بنابر آن شد كه دليل و برهانى براى ابن! توقف كرده است؟
عمر را بست و چون چشمش را باز كرد، در كنار دريا بودند و همان  چشم ابنامام . بياورد

جريان يونس را ماهى كه حضرت يونس را بلعيده بود آمد و امام از او خواست كه 

                                                 
١
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خداوند پيامبرى را برنگزيد مگر آنكه ولايت اميرمومنان و فرزندانش : ماهى گفت. بازگويد
هر پيامبرى كه پذيرفت، سالم ماند و رهايى پيدا كرد و هر پيامبرى . را بر او پيمان گرفت

 آنچه كه موجب شد آدم دچار معصيت! كه بازايستاد و در پذيرشش ترديد كرد، گرفتار شد
د، وو نوح دچار غرق و ابراهيم دچار آتش و يوسف دچار چاه و ايوب دچار گرفتارى ش

چگونه : تا آنكه خداوند ولايت ائمه را بر يونس عرضه كرد و يونس گفت! همين بود
 1!و به همين جهت دچار ماهى شد! شناسمش ام و نمى ولايت كسانى را بپذيرم كه نديده

  2!آورد ر در بحارالانوار مىمرحوم مجلسى اين حديث را دو با
توان چنين سخنى را پذيرفت؛مومنان عادى در پذيرش ولايت و امامت انبياء و  چگونه مى

كنند، حال چگونه پيامبرانى مانند آدم، نوح، ابراهيم، يونس  امامان شك و ترديدى پيدا نمى
تسليم و ايمان از ما آيا پيامبران خداوند در ! اند؟ در پذيرش ولايت ائمه ترديد داشته... و

دانسته  شگفت آنكه جاعل اين سخن آن قدر نادان بوده است كه نمى! اند؟ فروتر بوده
و ! و يوسف در كودكى و پيش از بعثتش به چاه افكنده شد! حضرت نوح دچار غرق نشد

  !! ابراهيم به جهت پايداريش در توحيد، و نه نپذيرفتن ولايت ائمه، به آتش افكنده شد
مقدار و  هاى غلو آن است كه عبادات نيز در برابر ولايت اهل بيت بى گر از نشانهيكى دي

هاى صوم و صلوة در قرآن به ولايت حضرت على  شوند و يا واژه ناچيز شمرده مى
  ! السلام تفسير شده است عليه

سومين علامت متون غلوآلود آن است كه صفات و افعال خداوند به اهل بيت نسبت داده 
آفرينش، روزى دادن، شريعت، حسابرسى روز قيامت، بخشش گناهان و آمرزش . دشو مى

رود كه حافظ رجب برسى،  اين رويه تا بدانجا پيش مى! همگى به امامان واگذار شده است
 را در قرآن كريم ) پروردگار(يكى از سران غلو، در كتاب مشارق انوار اليقين، واژه رب

در !! نيز به اميرمومنان تأويل شده است " اللهّ"اسم جلاله  و يا حتى. شمرد ائمه اطهار مى
وحده اشمْأزَت قُلوُب الَّذينَ لا يوءمنُونَ باِلĤْخرةَِ و إذِا    و إِذا ذكُرَ اللهّ": خوانيم قرآن مى

                                                 
١
�2�� 1ل - � D، ج ا��٢٨١، ص٣_�8. 
٢
 .٥٣، ص٦١و ج ٣٩، ص�٤٦+�را*()ار، ج - 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 ٩٦

"ذكُرَ الَّذينَ منْ دونه إِذا هم يستَبشرُونَ
السلام چنين نقل  عليهابوالخطاب از امام صادق . 1

هاى كسانى  السلام به تنهايى ياد شود؛ دل كند كه معناى آيه آن است كه اگر از على عليه مى
 2.شوند كه ايمان ندارند، پريشان گردد و آن گاه كه آن سه نفر ياد شوند، شادمان مى

راوى ديگرى همين سخن . ترين غاليان و جاعلان حديث است ابوالخطاب از پست
من قالَ هذا ": فرمايد كند و امام مى السلام بازگو مى لخطاب را براى امام صادق عليهابوا

"بذِلك نفَسه   ء، بل عنّى اللهّ منه برى   فهَو مشرك، اناّ الى اللّه
3 .  

  
  پذيرش علماى صدر اول شيعه 

اگر . است سومين قرينه براى احراز صدور حديث از معصوم، پذيرش علماى متقدم شيعه
حديثى را فقيهان، محدثان، مفسران و متكلمان شيعه در قرون سوم و چهارم پذيرفته باشند؛ 
بدان تمسك كرده و بدان استدلال نموده باشند، درخواهيم يافت كه آن بزرگواران قرائنى را 

اين قرائن ممكن . اند در دست داشتند كه به صدور حديث از معصوم اطمينان پيدا كرده
بر اين اساس پذرش علماى . به مرور زمان از دست رفته باشد و به ما نرسيده باشداست 

  .اى بر صدور حديث از معصوم است آنان قرينه "تلقى به قبول"شيعه، و به اصطلاح 
و از آن سو اگر علماى متقدم شيعه حديثى را نقل نموده باشند ولى بدان اعتماد و استدلال 

اى بر آن است كه آنان به صدور حديث از معصوم  ان قرينهننموده باشند، عدم قبول آن
  .اند اطمينان نداشته

                                                 
١
ه�ى  �]�(]D ��د T)د، دلو 1ن ^�� آ� 0Cا ��  - 

آ��(D آ� �� �C1ت ا��4ن (0ار(�K��d ،0ن T)د و {)ن 
ز��،  .آ��(5E D او ��د T)(�T ��^�) ،0د��ن ^�د(0

٤٥. 
٢
 .٣٦٨، ص�٢٣+�را*()ار، ج - 
٣
ه� آ�K� 0�([� ��2} ]ك ا$/، �� از او �� $)ى  - 

 �I) د را در(C ��1 ��0 در ا)0اوC �YB� ،0ا ��5ارمC
 .٣٠٢، ص٢٤ا*()ار، ج�+�ر. دارد

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 ٩٧

عمل اصحاب جابر و كاسر سند : شود در كتب اصولى از اين قاعده بدين عنوان ياد مى
تواند ضعف سند را جبران كند و يا  ديث مىحد علماى شيعه با بدين معنا كه برخور. است

مرحوم كاظمى خراسانى در تقرير درس . نمايد صحت سند را بشكند و دچار اختلال
الشهرة العملية فهي عبارة عن اشتهار العمل بالرواية و الاستناد ": نويسد محقق نايينى مى

اليها فى مقام الفتوى و هذه الشهرة هي التي تكون جابرة لضعف الرواية و كاسرة لصحتها اذا 
"لحضوركانت الشهرة من قدماء الاصحاب القريبين من عهد ا

1.  
  
  جهت صدور 

معصوم به چه جهتى . رسد پس از احراز صدور حديث از معصوم، نوبت به مرحله دوم مى
  اين قول يا فعل را انجام داده است؟ 

ممكن است برخى گمان كنند بحث از جهت صدور تنها بدين معناست كه آيا معصوم از 
اى در كار نبوده و  است يا تقيهروى تقيه چنين سخنى را گفته يا چنين كار را انجام داده 
تر از  ولى جهت صدور گسترده! قول و فعل معصوم در جهت بيان حكم خداوند بوده است؟

. انجام فعل يا گفتن سخن بر اساس تقيه يكى از موارد جهت صدور است. بحث تقيه است
و  اى زمينه براى شناخت سنّت بايد در نظر گرفت كه معصوم در چه شرايطى، با چه پيش

اگر جهت صدور را در . در برابر چه كسى چنين سخنى گفته و چنان كارى انجام داده است
  .كنيم دو نمونه را ذكر مى. شود نظر نگيريم، سنّت نادرست فهميده مى

: كنند كه فرمود السلام پرسيد كه محدثان از پيامبر اكرم نقل مى فردى از امام رضا عليه
خداوند مرگشان دهد كه ابتداى : السلام فرمود مام رضا عليها ،"آدم على صورته  خلق اللّه"

گفتند، شنيد  پيامبر خدا بر دو مرد گذشت كه به يكدگر ناسزا مى. اند حديث را حذف نموده
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خدا صورت تو و صورت هر كسى مانند تو را زشت : كه يكى از آن دو به ديگرى گفت
) مانند(ين مگوى كه خدا آدم را به بنده خدا، چن: آن گاه پيامبر به وى فرمود! گرداند

  1.صورت وى آفريده است
را به تنهايى در نظر بگيريم چنين گمانى به نظر  "آدم على صورته  خلق اللهّ"اگر جمله 

گردد و معناى حديث آن است كه خداوند آدم را  رسد كه ضمير در صورته به خدا برمى مى
در نظر گرفتن محيط بيان اين گفته  به شكل و صورت خويش آفريده است؛ در حاليكه با

شود كه ضمير در صورته به يكى از آن دو  معلوم مى -و به اصطلاح جهت صدور حديث-
  ! گردد نفر بازمى

از موارد ديگر كه در جهت صدور حديث بايد در نظر گرفت آن است كه معصوم اين سخن 
السلام  امام صادق عليه .را در كجا و چه زمانى بيان كرده، مخاطب وى چه كسى بوده است

نشين عامى حجازى  مسلم، فقيه شيعى بگويد با سخنى كه به بيابان سخنى را كه به محمدبن
  .بگويد، متفاوت است

نمونه ديگر كه در جهت صدور قابل توجه است سخن اميرمومنان على نسبت به زنان است 
... حظوظ نواقص العقولانّ النساء نواقص الايمان نواقص ال": كه پس از جنگ جمل فرمود

فاتقوا شرار النساء و كونوا من خيارهنّ على حذر و لاتطيعوهنّ في المعروف حتى 
"لايطمعن في المنكر

شود كه منظور امام  از بيان اين سخن در آن زمان فهميده مى .2
  ! كيست

********  
به شود كه نقل حديث از معصومان نبايد  با توجه به مطالب فصل گذشته معلوم مى

ديث نقل كند و حكسى حق دارد . نش لازم صورت گيردانگارى و بدون تخصص و دا سهل
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به حديث تمسك كند كه رجال و درايه بداند، متن و جهت صدور حديث را ارزيابى كند، 
علماى شيعه از ديرباز اجتهاد در فقه و نقل . مخالفت يا موافقت حديث با قرآن را دريابد

دادند؛ فقيه شيعى آن گاه حق داشت فتوا دهد  ه علمى قرار مىحديث را در چهارچوب ويژ
و رأى فقهى خويش در احكام الهى آشكار كند، كه جمعى از فقيهان پيشين وى را 

توانستند  همچنين محدث زمانى مى. بيازمايند و دانش و تخصص و فقاهت او را تأييد كنند
كه از سوى محدثان پيشين  براى عموم و خصوص حديث نقل كند و كتاب حديثى بنگارد

  . اجازه نقل حديث داشته باشد
به مرور زمان و با چاپ كتب و مجامع حديثى چنين تصور شد كه ديگر نيازى به كسب 

نقل ... الشيعة و تواند حديثى را از بحارالانوار يا وسائل اجازه حديث نيست، هر كسى مى
روايى از نظر سند، صدور، جهت غافل از آنكه بسيارى از احاديث موجود در كتب . كند

سند، متن، موافقت با قرآن و يا وجود روايات متعارض بايد بررسى و غربالگرى شود و 
هاى  و چه بسيار كسانى در مجامع عمومى و رسانه. اين همه نياز به دانش و بينش دارد

كه كنند كه اطمينانى به صدور آنها از معصوم نيست؛ بل پرمخاطب رواياتى را نقل مى
  !اطمينان به عدم صدور آنها از معصوم است

هاى شيعه  رسد كه اجازه نقل حديث، همچون اجازه اجتهاد، بايد در حوزه به نظر مى
همان گونه كه روا نيست كسى بدون دانش پزشكى . جايگاه پيشين خويش را بازيابد

يست هيچ دارويى تجويز كند، و بدون دانش مهندسى نقشه ساختمانى ترسيم كند؛ روا ن
  .كس بدون آگاهى از علوم حديث، روايتى نقل كند و به معصوم نسبت دهد

  
  
  وجه اعتبار روايات تفسيرى				
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كند،  حديث اگر به سندهاى متعددى نقل شده باشد كه شنونده به مضمون خبر علم پيدا مى
ى باشند خبر متواتر، خبرى است كه در هر طبقه راويانش به تعداد. گيرد خبر متواتر نام مى

  . كه محال باشد آنان بر دروغ اتفاق كرده باشند
ولى اگر شمار راويان بدان اندازه نباشد كه شنونده به مضمون خبرعلم پيدا كند؛ بلكه تنها 

خبر واحد از آن رو كه ظنىّ . نامند چنين خبرى را خبر واحد مى. ظن و گمان حاصل شود
  .اند حاديث از عمل به ظنّ و ظنى نهى كردهاست، حجيت شرعى ندارد؛ زيرا قرآن كريم و ا

اى درباره حجيت خبر واحدى كه راويانش ثقه باشد، طرح  در اصول فقه مبحث گسترده
بناء عقلاء، آيات قرآن : شود حجيت خبر واحد ثقه بر اساس دو دليل ثابت مى. شده است
  .و احاديث

  
  بناى عقلاء * 

كنند و بر پايه  كنند و بدان استدلال مى اعتماد مى عاقلان به خبر ظنىّ كه راويش ثقه باشد،
بناء عقلاء تا آنجا كه مورد ردع و . سازند آن كار و تجارت و رفتار خويش را استوار مى

به عنوان نمونه، پيش . منع شارع قرار نگيرد، مورد تأييد و امضاى شارع قرار گرفته باشد
دانستند،  ه ربا را مانند خريد و فروش روا مىاز اسلام بناى عاقلان بر اين قرار گرفته بود ك

اسلام از اين دو مبنا ردع . دانستند و همچنين پدر و فرزندى را بر اساس قرارداد ثابت مى
  .و منع كرد و ربا را ممنوع دانست، و پدر و فرزندى را تنها بر اساس تولد ثابت دانست

ليل كه در مرئى و منظر شارع بوده، و مبانى عقلايى كه شرع از آن نهى نكرده باشد، بدان د
  .شود كه مورد تأييد و امضاى شارع است ثابت مى

بناى عقلا بر عمل به خبر واحد نه تنها مورد ردع و منع شرعى قرار نگرفته، بلكه آيات و 
  .رواياتى بر حجيت خبر واحد عادل يا ثقه دلالت دارد

  
  آيات و روايات * 
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و روايات پرشمارى بر حجيت  2و آيه نفر 1چون آيه نبأگذشته از بناى عقلاء، آياتى هم
پرسد كه دين را چه كسى  فردى از امام حسن عسكرى مى. خبر واهد ثقه دلالت دارد

العمري و ابنه ثقتان فما اديا اليك فعنّي يؤديان و ما قالا لك ": فرمايد برگيرم و امام مى
"فعنّي يقولان

3.  

جيت خبر واحد ثقه دلالت داشته باشد، بناى عاقلان اگر مجموع آيات و روايات بر ح
كاملاً تأييد شده، و اگر بر حجيت خبر واحد عدل دلالت كند، بناى عقلاء را تنها در مورد 

رسد آيات و  ولى به نظر مى. عادل امضا كرده و حجيت خبر ثقه فاسق امضا نشده است
خويى   آية اللهّ. كرده است روايات، بناى عقلاء در حجيت خبر واحد ثقه را امضاء

انّ العمدة في دليل حجية الخبر هي سيرة العقلاء الممضاة عند الشارع و لايرد ": فرمايد مى
"ء من الاشكال عليها شى

4.  
حال بر هر دو مبنا، دليل حجيت خبر واحد را بناى عقلا يا آيات و روايات بدانيم، اشكالى 

تواند  اى مى شارع مقدس در حوزه. د شده استبر حجيت خبر واحد در حوزه تفسير وار
تصرف كند؛ بنايى را حجت قرار دهد و يا روايتى را تاييد و امضاء كند كه داراى اثر 
. شرعى باشد؛ حكم شرعى را ثابت كند و يا موضوعى داراى حكم شرعى را ثابت كند

. كند م لغو نمىخبارى كه اثر شرعى ندارد، كار لغوى است، و شارع حكياتاييد و امضاى 
اى آمد كه كوه دماوند چقدر ارتفاع دارد، حجيت شرعى ندارد، زيرا جعل  اگر خبر ثقه

حال ممكن است گفته شود . حجيت و يا امضاى حجيت چنين خبرى كار لغوى است
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بيشتر اخبار حوزه تفسير اثر شرعى ندارد، نه حكم و نه موضوع داراى حكم شرعى را 
اين اشكال در مورد . ين اخبارى حجيت و اعتبار شرعى نداردكند، پس چن ثابت نمى

  . كند نيز جريان پيدا مى... روايات تاريخ، سيره و علوم طبيعى و طبى و
اول آنكه شارع مقدس بناى عقلا بر اعتبار بخشيدن . شود دو پاسخ به اين اشكال داده مى

. ه و نه اخبار و روايات آحادبه خبر واحد ثقه را امضاء كرده است، بناى عقلا تاييد شد
وقتى اين بنا به طور كلّى اثر شرعى داشت، امضا و تأييد آن لغو نخواهد بود و ديگر لازم 

به بيان ديگر، مصب امضاى شارع بناى عقلا . تك اخبار اثر شرعى داشته باشد نيست تك
ا به طور كلّى و خمين كه اين مبن! تك اخبار ثقات بر اعتبار خبر ثقه است، نه حجيت تك

  .آثار شرعى داشته باشد، امضاى آن لغو نخواهد بود
دين ! پاسخ دوم آنكه اثر شرعى منحصر به حكم فقهى فرعى يا موضوع داراى حكم نيست

هاى دينى، در حوزه  هر خبرى كه نسبت به هر يك از آموزه! اسلام كه فقط فقه نيست
اثرى داشته باشد، جعل يا امضاى ... تفسير، علوم قرآن، كلام، تاريخ، سيره معصومان و

هاى مختلف از معصوم نقل شده،  به ويژه اخبارى كه در حوزه. حجيت آنها لغو نخواهد بود
توانيم به معصوم  از اين بابت اثر شرعى دارد كه اگر آنها را معتبر بدانيم مفاد خبر را مى

ظنّ خاص على قضية فاذا قام : نويسد مرحوم آقاى خويى دراينباره مى. نسبت دهيم
تاريخية او تكوينية جاز لنا الاخبار بتلك القضية بمقتضى الظنّ المذكور لانّ جواز الاخبار 

  1.ء منوط بالعلم به و قدعلمنا به بالتعبد الشرعي عن شى
پس جعل يا امضاى حجيت اخبار حوزه تفسير لغو نيست؛ زيرا فهم آيات قرآن كريم اثر 

شود و به  و ادله حجيت خبر واحد شامل اخبار تفسيرى مى. استمهم و قابل توجه شرعى 
  . بخشد آنها حجيت مى
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  هاى روايات تفسيرى گونه

كتاب هايى مانند تفسير قمى، عياشى، البرهان، كنزالدقائق و نورالثقلين روايات مرتبط با 
با . نامند مى) رمأثو(اند و از اين روى آنها را تفاسير روايى  تفسير آيات قرآن را گردآورده

ها را  توان همه روايات موجود در اين كتاب شود كه نمى دقت نظر در اين تفاسير معلوم مى
  : توان شش دسته دانست روايات تفسيرى دانست، بلكه اين دست روايات را مى

. نمايند كنند و آيه را بر موارد خارجى تطبيق مى رواياتى كه مصداق يك آيه را بيان مى* 
و المْستَضعْفينَ منَ الرِّجالِ و النِّساء و الوِْلدْانِ الَّذينَ يقوُلوُنَ ربنا "ن نمونه ذيل آيه به عنوا

"أَخْرِجنا منْ هذه القَْريْةِ الظاّلمِ أَهلهُا
السلام نقل شده كه آن مردان  ، روايت از امام باقر عليه1

اين گونه روايات، تفسير آيات قرآن نيست،  2.تيمما هس) مستَضعف(شده  داشته نگه ناتوان
. شمرد ها آن را برمى كند، بلكه برترين مصاديق و نمونه مفهوم آيات را نيز محدود نمى

   3.نامد باطبايى اين گونه روايات را اخبار جري مىطعلامه 
آيات گيرد، آن حضرت درباره  السلام صورت مى اين نامگذارى به پيروى از امام باقر عليه

"يكن بعد، يجري كما يجري الشمس و القمر منه ما مضى و منه مالم": فرمايد قرآن مى
4 .  

ايست كه آيه درباره  شأن نزول حادثه. كند رواياتى كه شأن و سبب نزول آيه را بيان مى* 
رواياتى كه شأن . ايست كه آيه در پى آن نازل شده است آن نازل شده و سبب نزول حادثه

به عنوان . كند ممكن است در فهم آيه هيچ تاثير نداشته باشد اى را بيان مى و سبب آيه
"و علَى الثَّلاثَةِ الَّذينَ خُلِّفوُا حتَّى إِذا ضاقَت عليَهِم الأْرَض بمِا رحبت"نمونه ذيل آيه 

5 
                                                 

١
�� و �� - Tن (�<)ان (]�� دا�R)دR دان و ز(�ن و

02�(^ �R ن�)�0، 1T :�� ورد^�را�d  mرا از ا�� ��1د
�R رج�C ،0)�[4�$ \Bاه �R . ،٧٥(��ء. 

٢
 .١٧٢، ص�٢٤+�را*()ار، ج - 
٣
 .٤٢-٣، ص١ا5�48ان، ج - 
٤
�� و ��DC از 1ن ه2)ز ) ���د�DC��)l از  - To^ 1ن��

��1ن((����0 ا$/،  )D� ن���E  0، ه�4ن ^)(� آ����
D� ن���E ��� 0 و�Tر(C 0��� .٩٧، ص�٨٩+�را*()ار، ج. 

٥
 -  ،��(>١١٨. 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 ١٠٤

دينه رواياتى وارد شده است كه آن سه نفر كه در غزوه تبوك پى پيامبر نيامدند و در م
امية و فزارة  مالك و هلال بن نشستند و بر اثر اين تخلّف زمين بر آنان تنگ شد، كعب بن

  .دانستن نام اين سه نفر هيچ تأثيرى در فهم آيه ندارد 1.ربيعة بودند بن
إنَِّما وليكُم "ذيل آيه . و ممكن است روايات شأن و سبب نزول تأثير تامى در فهم آيه دارد

"رسولُه و الَّذينَ آمنوُا الَّذينَ يقيمونَ الصلاةَ و يوءتوُنَ الزَّكاةَ و هم راكعونَ و   اللهّ
2 
احاديث بسيارى آمده است كه آن مومنى كه در حال ركوع صدقه داد، اميرمومنان على 

  3.بخشى آن حضرت نازل شده است السلام است و اين آيه در پى حاتم عليه
در تعريف تأويل، اقوال پرشمارى وجود . كند كه تأويل آيات قرآن را بيان مى رواياتى* 

تأويل آيه آن حقيقتى است كه آيه . تأويل از ماده أَول و به معناى بازگشت است. دارد
به نظر بنده تفسير قرآن آن معنا و مفهومى . قرآن بدان اشاره دارد و آن را دربرگرفته است

و تأويل آيه آن معنا و . آيد راده كرده و از ظاهر الفاظ آيه نيز برمىاست كه خداوند از آيه ا
به عنوان . آيد مفهومى است كه خداوند از آيه اراده كرده ولى از ظاهر الفاظ آيه برنمى

ما تُكَذِّبانِ فَبأَِي آلاء ربكُ* بينهَما برْزخٌ لا يبغيانِ * مرجَ الْبحريَنِ يلتْقَيانِ "نمونه، ذيل آيه 
"يخْرجُ منْهما اللُّوءلُوء و المْرْجانُ*

امام على و ) دو دريا(رواياتى وارد شده كه بحرين  4
آله است، و  و عليه االله حضرت زهرا عليهماالسلام است، برزخ بين آن دو پيامبر اسلام صلى

  5.لؤلؤ و مرجان امام حسن و امام حسين عليهماالسلام است
تواند تأويل  قابل توجه آن كه تنها كسى مى. ت روايات نيز در واقع تفسيرى نيستنداين دس

آيه را بيان كند كه مراد و مقصود خداوند از آيه را بداند، مقصودى كه از ظاهر الفاظ نيز 
و تأويلاتى كه صوفيه . تواند تأويل آيات قرآن را بيان كند و فقط حجت الهى مى! آيد برنمى

  . اند، حرام و از مصاديق تفسير قرآن به رأى است پيش خود بافته و باطنيه از
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توان آن تأويل را به آيات  اى را بيان نمود، نمى نكته ديگر اينكه اگر روايتى تأويل آيه
"و الشَّفعِْ و الوْتْرِ"به عنوان نمونه، در تأويل آيه . ديگر قرآن تعميم و گسترش داد

روايتى  1
اگر  2.السلام هستند ن و امام حسين عليهماالسلام و وتر امام على عليهآمد كه شفع امام حس

  . توان گفت در آنجا نيز چنين تأويلى وجود دارد در آيه ديگرى واژه شفع يا وتر بود نمى
اين گونه روايات . ساختند اى استوار مى امامان معصوم گاه حكمى فقهى را بر اساس آيه* 

. آيه نيست، بلكه درپى استناد حكمى فقهى به آيه قرآن استنيز درصدد تفسير و معناكردن 
"قياماً و قعُوداً و على جنوُبهِِم  الَّذينَ يذكُْرُونَ اللهّ"به عنوان نمونه ذيل آيه 

روايتى آمده  3
  4.سازد است كه حالات ايستاده، نشسته و خوابيده نماز خواندن را بدين آيه مستند مى

اى از قرآن را به  مان به دست ما آمده است كه بنابر آن امام معصوم آيهرواياتى از معصو* 
يسئَلوُنَك "به عنوان نمونه نقل شده كه امام معصوم آيه . اند اى متفاوت قرائت نموده گونه

"عنِ الانَْفالِ
"اماًو اجعلنْي للمْتَّقينَ ام"و آيه  6.يسئَلُونَك الاَنفْالَ: را چنين قرائت نمود 5

را  7
اين دست روايات نيز مربوط به قرائت  8.و اجعلنْي منَ المْتَّقينَ اماماً: چنين قرائت نمود

ها را مسكوت  ها و اختلاف به پيروى از امامان معصوم ما موظفيم اين قرائت. قرآن است
مام فردى نزد ا. اكنون در دست مسلمانان است را حجت بدانيم بگذاريم و مصحفى كه هم

"و طَلْحٍ منْضوُد": خواند تا بدين آيه رسيد السلام قرآن مى على عليه
طلح : امام فرمود. 9

"و نَخلٌ طَلعها هضيم"و طَلْعٍ منْضُود، اين آيه مانند آيه : چيست؟ آيه چنين است
10 
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 ١٠٦

و لا  القُرآْنُ لايهاج اليْوم": امام فرمود! قرآن را تغيير دهيم؟: آن فرد گفت. باشد مى
"يحول

  . شود و تغيير داده نمى دستيازىهم اكنون، قرآن  1
هر چند شش . نمايد دسته هفتم رواياتى است كه واژه يا اصطلاح و يا كلّ آيه را معنا مى* 

دسته روايات پيش ممكن است ما را در فهم معناى آيه كمك كند، ولى تنها اين گونه آخر 
إنَِّ "به عنوان نمونه ذيل آيه . روايات تفسيرى دانست توان آنها را است كه بالاخص مى

"أَولَ بيت وضع للنَّاسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركاً
روايت آمده است كه مسجدالحرام را بكَّة  2

يا أَيها الَّذينَ آمنوُا اصبِرُوا "و ذيل آيه  3.گويند زيرا مردمان در آنجا به فشار طواف كنند
"بِرُوا و رابِطوُاو صا

  5.روايت آمده كه رابطوا يعنى با امامتان ايستادگى كنيد 4
 

 
 چكيده فصل

مفسران مسلمان بر اساس آيات قرآنى و روايات نبوى، به ويژه حديث ثقلين، بر اين 
سنّت معصوم به واسطه . باورند كه قرآن كريم بايد بر اساس سنّت معصوم تفسير شود

: گيرند اين روايات از سه جهت مورد بررسى قرار مى. شده استرواياتى براى ما نقل 
صدور احاديث . احراز صدور حديث از معصوم، جهت صدور حديث، و وجه اعتبار حديث

. شود از معصوم بر سه پايه سند حديث، متن حديث و پذيرش علماى صدر اول احراز مى
آسيب اصلى در متن حديث،  دو مسأله مخالفت با قرآن كريم و غلوآلودگى، به عنوان دو

.بايد مورد توجه قرار گيرد  

 

 مطالعه و پژوهش
:ها مراجعه كنيد توانيد بدين كتاب براى مطالعه و پژوهش بيشتر مى  
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، تلخيص )كاظم مرادخانى(، تفسير بحارالانوار )سيد هاشم بحرانى(البرهان فى تفسيرالقرآن 
، المناهج )الدين موسوى غريفى محى(، قواعد الحديث )اكبر غفارى على(الهداية  مقباس

على (، رابطه متقابل كتاب و سنّت )جعفر سبحانى(كليات في علم الرجال   ،التفسيرية
، مصادر التفسير )اكبر رستمى على(شناسى تفسير معصومان  شناسى و روش ، آسيب)نصيرى

).مساعد طيار(تفسير القرآن بالسنة   

 تمرين و پرسش
التبيان و (اره حجيت خبر واحد در اصول عقايد و تفسير قرآن ديدگاه شيخ طوسى درب - 1

! چيست؟) عدةالاصول  

؟در اصول عقايد و تفسير قرآن چيستديدگاه شيخ انصارى درباره حجيت خبر واحد  - 2  

.تأثير  روايات و راويان غالى در احاديث تفسيرى را بررسى كنيد - 3  

را در  )البرهان، كنزالدقائق، نورالثقلينتفسير قمى، (احاديث يكى از تفاسير روايى؛  - 4
مورد يك سوره يا يك جزء، از نظر رجال حديث و متن حديث و مخالفت با قرآن بررسى 
.نماييد  

  
  

  فصل چهارم
  
  تأثير عقل در تفسير قرآن 
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 ١٠٨

  قاعده چهارم 
  .تفسير قرآن كريم بايد موافق با ادله عقلى قطعى انجام شود

					  
  
  
  : نتايج					
  .ات قرآن بايد بر اساس و موافق با ادله عقلى تفسير شودآي* 
  . ناسازگار باشد، مردود است عقلي  هر تفسيرى از قرآن كريم كه با ادله* 
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 ١٠٩

  مقدمه									
نقلى مانند كلام -در كنار علوم نقلى مانند فقه و حديث؛ علوم عقلى مانند فلسفه، يا عقلى

 -دراين فصل سخن از تأثير علم كلام . النده شدهاى علوم اسلامى رشد كرد و ب در حوزه
  .در تفسير قرآن كريم است -  وتنزيه و به ويژه اصل عقلى و نقلى عدل الهى

و رسد عمده تاثير عقل و ادله عقلى در تفسير قرآن، در چهارچوب اصل عدل  به نظر مى
  .قابل توضيح و تبيين استاصل تنزيه 

ترديد بسيارى از مباحث اعتقادى  اى دوسويه دارند؛ بى هاى كلام و تفسير قرآن رابطه حوزه
شايد يكى از . و اختلافات كلامى در تفسيرهاى دگرگونه از آيات قرآن ريشه دارد

"  انِ الحكم الاّ للهّ"گيرى فرقه خوارج بر اساس تفسير آيه  ها، شكل ترين نمونه روشن
به  1

هاى مختلف كلامى،  پيروان فرقه. اشدنفى مشروعيت هر گونه حكميت و داورى آدميان ب
كردند كه آيه يا آياتى از  هاى دگرگون، همواره تلاش مى بلكه فيلسوفان مسلمان با مشرب

اين همه حاكى از تأثير قرآن و . قرآن را در تأييد و پشتيبانى باورهاى خويش همراه كنند
و نظريات كلامى  ها گيرى از سويى ديگر موضع. تفسير آيات آن در مباحث كلامى است

آشكارترين نمونه اين . مفسرّان نيز در چگونگى تفسير آيات تأثير بسزايى داشته و دارد
تأثير . توان در تفسير كشاّف زمخشرى و تفسير كبير فخر رازى مشاهده نمود تأثيرها را مى
 اگون معتزلى و اشعرى اين دو مفسر در آيات بسيارى از قرآن كريم پرپيد باورهاى گونه

كنند كه اين آيه بنابر  ست، آن گونه كه در موارد بسيارى خود اين مفسران تصريح مىا
شود و بنابر مبناى كلامى طرف مقابل آن  مبناى كلامى خاص ايشان اين چنين تفسير مى

  . گونه
تأثير باورها و آراء كلامى مفسران در ساختار تفسير قرآن كريم  اين فصلولى موضوع 

مسلك يا اشعرى  سخن در آن نيست كه مفسر عدلى. توا و مفاد تفسيراست، نه در مح
"يريِد ظُلمْاً للْعالمَينَ   و ما اللّه"آيه ) مثلاً(

كند، بلكه سخن در آن است  را چه تفسير مى 2
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 ١١٠

چه تأثيراتى در چگونگى،  -و تنزيه  و به ويژه اصل عدل -كه باورهاى كلامى مفسر 
مسلك يا اشعرى دو  به عنوان نمونه، مفسر عدلى. ى مفسر داردساختار و رويكرد تفسير

رويكرد متفاوت در مورد تأويل آيات خواهند داشت، همچنين در پذيرش يا رد روايات 
  .كنند گون عمل مى تفسيرى نيز اين دو مفسر گونه

  
  عدل الهى
  عدليه و اشاعره اصل عدل؛
وند عادل است و هيچ گاه و بر هيچ كس خدا -همچون ديگر اديان ابراهيمى  -در اسلام 

هيچ . كند قرآن كريم هشت مرتبه هر گونه ستمكارى را از خدا نفى مى. دارد ستم روا نمى
شود كه منكر اين اصل اعتقادى باشد،  فرقه و نحله كلامى نيز در ميان مسلمانان يافت نمى

جرجانى در . اند را پوييدهبا اين همه متكلمان در تفسير و تشريح اين اصل، دو راه متفاوت 
تعالى لايفعل القبيح و لايترك الواجب فالاشاعرة   الامة اجمعت انّ اللهّ": نويسد اين باره مى

من جهة انهّ لا قبيح منه و لا واجب عليه فلايتصور منه فعل قبيح و لا ترك واجب و اما 
"هالمعتزلة فمن جهة انّ ما هو قبيح منه يتركه و ما يجب عليه يفعل

1.   
شمرند و هر گونه ستمكارى را از او نفى  بر اين اساس همه مسلمانان خداوند را عادل مى

انجامد كه آنچه خداوند بگويد و حكم كند  كنند؛ ولى اين باور نزد اشاعره بدين معنا مى مى
تواند خوبى را از بدى و عدل را از ظلم  خرد بشرى نمى. و انجام دهد؛ خوبى و دادگريست

كاران و  پس اگر خداوند به روز داورى، بيگناهان و نيكان را عذاب كند و گنه. سدبازشنا
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سيرتان را پاداش دهد، اين كارش عين دادگريست و كسى را حق اعتراض و چون و  زشت
انّ مذهب اهل السنة انّ ": نويسد الدين نووى در شرح اين باور مى محى. چرا با او نيست

فلو عذّب المطيعين و الصالحين اجمعين و ادخلهم النار كان ... تعالى لايجب عليه شى  اللهّ
"عدلاً منه و اذا اكرمهم فهو فضلٌ منه و اما المعتزلة فيثبتون الاحكام بالعقل

1.   
يعنى  "خداوند عادل است"! شود بر اساس انديشه اشعرى، عدالت خداوند از معنا تهى مى

ند و معلوم نيست خداوند چه چيز را عدل ك خداوند به آنچه خود عدل بداند، رفتار مى
الحديد عدل خداوند را بر مبناى اشاعره يك انتساب صرف و خالى از معنا  ابى ابن! داند مى

، "ارتفع عن ظلم عباده" :السلام وى در شرح سخن اميرمومنان عليه. شمرد و مفهوم مى
ن اخذوه؛ و هو استاذهم و هذا هو مذهب اصحابنا المعتزلة، و عن امير الموءمني": نويسد مى

  شيخهم في العدل و التوحيد، فاما الاشعرية، فانهّا و ان كانت تمتنع عن اطلاق القول بانّ اللهّ
عندهم يكلف العباد ما لايطيقونه،   تعالى يظلم العباد الاّ انهّا تعطى المعنى في الحقيقة، لانّ اللهّ

ونه، بل هو سبحانه عندهم لايقدر على يكلفهم بل هو سبحانه عندهم لا يكلفّهم الاّ ما لايطيق
"و هذا غاية ما يكون من الظلم سواء اطلقوا هذه اللفظة عليه أو لم يطلقوها... مايطيقونه

2.   
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الحديد در موارد متعدد ديگرى نيز جريان دارد؛ اشاعره بر اين باورند كه  ابى استدلال ابن
كارى و گناهان رانيز خداوند پديد  تافعال بندگان را خداوند آفريده است، و حتى زش

آورده است، و خداوند انسان گناهكار را بر گناهى كه خود آفريده، مؤاخذه و عذاب 
  ! آيا اين ظلم نيست؟. كند مى

داند و هر گونه ظلم را از  بنابر ديدگاه اشعرى، آياتى نيز كه خدا را عادل و قائم به قسط مى
  . شود هى مىكند؛ كاملاً از معنا ت خدا نفى مى

"كند اى ستم نمى خداوند، ريزذره"
در ديدگاه اشعرى، ستم آن است كه خداوند انجام . 1

دهد، آنچه راكه انجام  اى انجام نمى خداوند ريزذره: شود پس معناى آيه چنين مى. دهد نمى
  ! دهد نمى

"...دهند خدا در آن حال كه به دادگرى برخاسته، و فرشتگان و دانايان گواهى مى"
در . 2

: شود پس آيه چنين معنا مى. ديدگاه اشعرى، دادگرى همان شيوه و رويه خداوند است
  !دهد اى كه ايستاده، ايستاده؛ گواهى مى خداوند در آن حال كه بر آن شيوه

كند از  كارى نهى مى دهد و از زشت همچنين آياتى كه در آنها خداوند به عدل فرمان مى
"دهد به دادگرى فرمان مىخداوند ": گردد معنا تهى مى

دادگرى در كردار آدميان يعنى .  3
خداوند بدانچه كه فرمان : شود پس معناى آيه چنين مى. دهد آنچه خداوند بدان فرمان مى

  ! دهد داده، فرمان مى
معنا  اند، بى همچنين آياتى كه سبب امر يا نهى خداوند را خوبى يا بدى كردارى شمرده

بنابر باور  4."كُلُّ ذلك كانَ سيئُه عندْ ربك مكْرُوهاً"نه مفهوم آيه به عنوان نمو. شوند مى
، نزد پروردگارت ناپسند )پسندد آنچه خدا نمى(از اين كارها، زشتش : اشاعره چنين شود

  .است
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بر اساس ديدگاه اشعرى، محمول و موضوع در اين دست آيات يكى است و بر اين اساس 
  !ماند اين آيات باقى نمى معناى محصلّى براى

بر اين باورند كه حسن و قبح و عدل و ظلم، معانى ) شيعه و معتزله(در برابر، عدليه 
اهل العدل يذهبون الى ان ": نويسد سيد مرتضى در اين باره مى. خردياب و عقلانى هستند

قبح كذب ء او تقبيحه امر عقلى اى درك بالعقل كعلمنا بحسن الصدق النافع و  تحسين الشى
الضار"

1.  
پس خداوند آنچه را كه خرد بشرى زشت بداند، انجام نخواهد داد و آنچه را كه عقل 

: نويسد شيخ مفيد در بيان اين باور و برخى از نتايج آن، مى. دادگرى ببيند، انجام دهد
خداوند دادگرِ بزرگوار است، بندگان را براى پرستشش آفريده و به اطاعتش فرمان داده و 

ه رهنماييش فراگرفته، به نعمت رفتار با ايشان آغاز كرده و به نيكوكارى بر آنان افزوده، ب
هيچ كس را تكليف نكرده مگر به كمتر از حد توان و فرمان نداده مگر بدانچه كه تواناييش 
را قرار داده، بيهودگى در كردارش نيست و نه ناهنجارى در آفريدگانش و نه زشتى در 

ز آن است كه در كردارها شريك بندگانش باشد و والاتر از آن است كه برتر ا. كارش
كند مگر بر كيفركار خودش و  هيچ كس را عذاب نمى. بندگان را به كردارها مجبور كند

كند و اگر  اى ستم نمى ريزذره. هيچ كس را ملامت نكند مگر بر زشتى كردار خودش
اين است باور . خويش پاداش فراوانى دهد نيكوكارى باشد، آن را چند برابر كند و از پيش

مگر -همه اماميه و روايات متواترى از اهل بيت بر اين باورها آمده است و همه معتزله 
و بسيارى از مرجئه و برخى از زيديه، محكمه و كمى از اهل حديث بر  -ضرار و پيروانش

  2.اهل تسنن مخالف اين باورند و عموم. اين باورند
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تأثيرات بسيارى در مباحث كلامى دارد، به طورى كه شيعه و معتزله اصل اصل عدل الهى 
اين تأثيرات . اند عدل را پس از توحيد دومين اصل و پايه اعتقادى مكتب خويش قرار داده

اى براى  رود كه عدليه بر اين باورند كه با انكار اصل عدل، هيچ پايه تا بدان جا پيش مى
سيد مرتضى در توضيح اين نكته . ماند د به وحى باقى نمىپذيرش دعوت پيامبران و اعتما

تعالى   يمكنه ان يثبت لرسول من رسل اللهّ فعل الظلم لم  انّ من اجاز على اللهّ": نويسد مى
لهداية الخلق دون اضلالهم و فى ذلك سقوط العلم بصدق الرسل   معجزة اقامها اللهّ

"لامفيماادعت اليه و هذا هو الخروج من دين الاس
1 .  

ولى اگر بخواهيم تأثيرات پردامنه اصل عدل را در يك جمله خلاصه كنيم، اين بيان 
رسد كه دادگرى خداوند يعنى  مسلك در تعريف عدل الهى كافى به نظر مى متكلمان عدلى

هو الذي "گذارد؛  زند و هيچ كار واجبى را فرونمى كارى سرنمى آنكه از او هيچ زشت
"ل بواجبٍلايفعل قبيحاً و لايخ

، البته با توجه بدين نكته اساسى كه قبيح و واجب را در 2
  .دهد كند و تشخيص مى اين تعريف، عقل و خرد بشرى تعريف مى

بيند، در  بيند و ترك آنچه را كه عقل زشت مى ترديد فرونگذاشتن آنچه كه عقل لازم مى بى
سخنانش بايد اصول و  خداوند عادل در. اصول و چگونگى سخن گفتن نيز تأثيراتى دارد

قواعدى را رعايت كند و البته سخنان وى بايد در چهارچوب همين قواعد و قوانين 
در حاليكه در ديدگاه اشعرى، بر خداوند هيچ واجبى نيست و . دريافت، فهم و تفسير شود

تواند سخن بگويد، و هر  در برابر او هيچ زشتى نخواهد بود، پس او هر گونه كه بخواهد مى
نه سخن گفت به ظاهر و برآمد بايد آن را فهميد و هيچ نوع تعمل و كاربست عقلى در گو
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گستره اين دوگونه نگرش در ساختارهاى تفسير قرآن . فهم و تفسير قرآن روا نخواهد بود
  . موضوع اين مقاله است

  
  پذيرى قرآن كريم عدل الهى و فهم									

"كبارم كَإِلي أنَْزَلنْاه تابتذَكََّرَ أُولوُاالأَلْبابِ كيل و هرُوا آياتبديل"
1.  
نمايد و گذر بدون انديشه  قرآن كريم بارها و بارها بر تفكر، تدبر و تعقل در آيات تأكيد مى

پذيرى قرآن كريم از  با اين حال، اصل فهم. كند و خردورزى از آيات وحى را نكوهش مى
اولين مورد از . گون مورد خدشه قرار گرفته است ونههاى گ جهات مختلف و از سوى فرقه
نسبت به آيات  - شوند كه عموم اهل تسنن را شامل مى-اين دست موضع اهل حديث 

آيات نازل شده در اين . قرآن كريم در موضوع اسماء، صفات و افعال بارى تعالى است
بررسى اين آيات  ترديد فهم و بى. اند گون و پربحث و نقاش موضوعات، پردامنه و گونه

ولى از آنجا كه . بدون خردورزى و در نظر گرفتن اصول و قراين عقلى ممكن نخواهد بود
فرودين دارد، آنان تنها در  عقل و خرد بشرى در دستگاه فكرى اهل حديث جايگاهى بس

انجامد كه اهل حديث،  اين رويه بدانجا مى. اند اين باب به پذيرش ظاهر الفاظ بسنده كرده
و از آن روى كه هيچ انديشمندى . كنند وار، مجسم و پرتناقض تصوير مى وندى انسانخدا
تواند اين تصوير از خداوند را بپذيرد و بپرستد؛ عموم اهل تسنن بدين موضع  نمى

اند كه اسماء و صفاتى را كه قرآن و حديث به خداوند نسبت داده، بايد پذيرفت و  گرويده
و پرسش در مورد چگونگى و چيستى اين اسماء و صفات بايد گردن نهاد، ولى از كنكاش 

ترين مصاديق اين روند آياتى است كه خداوند را برنشسته بر  يكى از روشن. دورى كرد
و عرش در ) استوى(بحث و نقاش در مورد فوقيت، برنشستن . كند فراز عرش توصيف مى

هر الفاظ بدين جا پرواضح است پذيرش ظا. بين فرق اسلامى بسيار پردامنه است
انجامد كه خداوند بر تختى برنشسته، همان گونه كه پادشاهان بر سرير حكومتى  مى
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مدار در تفسير اين آيات نيز  انديشه عقل. زنند و اين باور مجسمه است خويش تكيه مى
اهل حديث براى آنكه . شود موجب گذر از ظاهر لفظ و رسيدن به تأويلاتى خردمحور مى

دام تجسيم و تجسيد نيفتند و از سويى ديگر تأويل و گذر از لفظ را روا  از سويى به
ديدند، بدين نظر گرويدند كه خداوند بر عرش برنشسته است، و كيفيت اين معنا معلوم  نمى

  ! نيست و پرسش در اين مورد بدعت است
و هذا هو  تعالى فوق العرش  تعالى فوق العرش و هذا الحديث يدل على أن اللهّ  ثم اللهّ"

الحق و عليه يدل الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية و هو مذهب السلف الصالحين من 
تعالى   إن اللهّ: عليهم اجمعين قالوا  لتابعين و غيرهم من أهل العلم رضوان اللهّاالصحابة و 

"استوى على عرشه بلا كيف و لا تشبيه و لا تأويل و الإستواء معلوم و الكيف مجهول
1.   

الحسن الشيباني قال  محمدبن: كند اين انديشه نسبت به همه صفات خداوند گسترش پيدا مى
اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن و بالأحاديث التي جاء بها 

في صفة الرب من غير تشبيه و لا تفسير فمن فسر شيئا منها فقد   الثقات عن رسول اللهّ
   2.ن عليه النبي وأصحابه و فارق الجماعةخرج عما كا

توان مشاهده كرد  دامنه اين رويه را در كتب گذشتگان و امروزيان اهل تسنن به روشنى مى
والبته بدون هيچ -كه كه در بيان اسماء و صفات خداوند به نقل نصوص قرآنى و روايى 

رود كه علامه  ش مىاين منش تا بدانجا پي. كنند بسنده مى - بررسى عقلانى قابل توجه
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: نگارد بيند و مى طباطبايى منقولات مفسران عامه را در مورد معارف خالى از فائده مى
ينقل عن طبقة الصحابة بحث حقيقي عن مثل العرش و الكرسي و سائر الحقائق القرآنية  لم"

ينية و و حتى أصول المعارف كمسائل التوحيد و ما يلحق بها بل كانوا لايتعدون الظواهر الد
عيينة أنه  بن يقفون عليها، و على ذلك جرى التابعون و قدماء المفسرين حتى نقل عن سفيان

من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته و السكوت عليه، و عن الامام مالك   كلما وصف اللهّ: قال
استوى على العرش ، كيف استوى؟ قال الراوي فما رأيت   يا أباعبداللهّ: أن رجلا قال له

: فقال. مالكا وجد من شئ كموجدته من مقالته و علاه الرحضاء يعني العرق و أطرق القوم
الكيف غيرمعقول و الاستواء منه غيرمجهول و الايمان به واجب و السوءال عنه بدعة و إني 

"أخاف أن تكون ضالا و أمر به فاخرج
1 .  

شيخ طوسى در . ازگار استترديد اين روش با تأكيدات قرآنى بر لزوم تفكر و تدبر ناس بى
تعالى و كلام نبيه تناقض و   انهّ لايجوز ان يكون في كلام اللهّ": نويسد بيان اين نكته مى

فكيف يجوز ان يصفه بانهّ عربي مبين، و انهّ بلسان قومه، و انهّ بيان للناس و لايفهم ... تضاد
هم المراد به إلاّ بعد تفسيره بظاهره شئ؟ و هل ذلك إلاّ وصف له باللغز و المعمى الذي لا يف
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و ... أقواما على استخراج معاني القرآن  و بيانه؟ و ذلك منزه عن القرآن و قد مدح اللهّ
"يتفكروا في معانيه يذمهم حيث لم يتدبروا القرآن، و لم

1.  
همان گونه كه . گذشته از مخالفت با قرآن، اين رويه با اصل عدل الهى نيز ناسازگار است

دهد  بدان معناست كه خدا كردار زشتى انجام نمى - در مكتب عدليه- گذشت، عدل خداوند 
يافتنى براى  ترديد گفتن سخنى كه معناى محصل و دست بى. گذارد و كار واجبى را فرونمى

كارى نيز قبيح  بيهوده. بد به پذيرش چنين سخنانى، عبث و بيهوده استآن يافت نشود و تع
توانيم سخنان وى را به  پس اگر خداوند را عادل و به دور از قبايح عقلى بدانيم، نمى. است

انّ التعبد بتلاوة ": نويسد باره مى شيخ طوسى دراين. ورزى بپذيريم دور از تفسير و انديشه
و لانّ التعبد به انما يجوز . رى مجرى التعبد بالتصويب من الصراخما لايفهم عبث، لانهّ يج

إذا كان للمتعبد به طريق إلى معرفة مراده فيدعوه ذلك إلى فعل الواجب، أو يصرفه عن فعل 
"القبيح، فأما إذا لم يكن كذلك فلاتحسن العبادة بالتلاوة

2 .  
آنچه كه از توان خارج است،  از سويى ديگر، بنابر اصول عدليه و قواعد عقليه تكليف به

و البته پذيرش و تسليم در برابر آنچه به . كند قبيح است و خداوند دادگر چنين تكليفى نمى
  أنّ تمام حق اللهّ": نويسد علامه طباطبايى مى. آيد، تكليف به غير مقدور است فهم نمى

سمعا فيما يمكن ان : لتعالى على عبده ان يسمع و يطيع، و من البين أنّ الانسان إنما يقو

                                                 
١
روا (��/ آ� در $;� 0Cاو(0 و ���d#�ش <�2�� و  - 
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٢
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 ١١٩

"تقبله نفسه بالفهم، و أما ما لايقبل الفهم فلا معنى لاجابته بالسمع و القبول
در برابر منش . 1

جاى قرآن كريم، آيات را بر  ظاهرگرايانه اشعرى، انديشمندان شيعه و معتزله در جاى
اند و نه  ار شدهگويى و تشبيه گرفت اند؛ نه به تناقض اساس تعقل و تدبر بررسى و فهم كرده

   فَلَما زاغوُا أزَاغَ اللهّ": فرمايد به عنوان نمونه خدا مى. اند راه را بر فهم آيات قرآنى بسته
"لايهدي القْوَم الفْاسقينَ   قُلوُبهم و اللّه

2.  
اين آيه از آن دست آياتى است كه به ظاهر خويش گمراه و منحرف ساختن را به خداوند 

فلما عدلوا عن اتباع ": نويسد پذيرد و مى كثير نيز همين ظاهر را مى ابن. دهد نسبت مى
"قلوبهم عن الهدى و اسكنها الشك و الحيرة  الحقّ مع علمهم به ازاغ اللهّ

3.  
بيند، گمراه كردن كردارى زشت است  سيد رضى ظاهر اين آيه را با دليل عقل ناسازگار مى

بر همين اساس، سيد رضى آيه را دگرگونه تفسير . ندك كارى نمى و خداوند عادل زشت
ليس في الكلام بيان الامر الذي أزاغهم عنه، فيجب رجوعنا إلى ": نويسد وى مى. كند مى

الادلة التي تدل على المعنى الذي يجوز في حكمته تعالى ان يعدل بهم عنه و يحول بينهم و 
ق عبادته أن يعدل به عن طريق بينه، فنظرنا فوجدنا العقول توجب لمن عدل عن طري

"مثوبته
4.  

                                                 
١
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 ١٢٠

كند، زيرا اين معنا  بر اساس سخن سيد رضى، خداوند گمراهان را از راه حقّ منحرف نمى
با عدل و حكمت وى ناسازگار است؛ بلكه خداوند منحرافان از حقّ را از پاداش و ثواب 

  . دارد آخرتى بازمى
  

  عدل الهى و حجيت ظواهر قرآن									
توان مجموع  كنند كه مى ندان در محاورات خويش قوانين و قواعدى را ملاحظه مىخردم

. ظاهر و برآمد سخن هر كسى بر و براى او حجت است: آنها را به يك اصل بازگرداند
حال آيا خداوند . هاى گوناگون بر همين اصل استوار است ترديد مدار تفاهم در حوزه بى

يا به - ت؟ آيا ظواهر قرآن حجت است؟ اگر خداوند نيز در سخنانش بر همين شيوه اس
روشى دگرگونى در بيان مراد و مقصود خويش داشته باشد و بدين  -تر شارع تعبير گسترده

روش تصريح نكند و آن را بيان ننمايد، مخاطبان وحى از درك و فهم سخنان خداوند 
م سخن عاجز باشند، كارى اى كه مخاطبان از فه ترديد سخن گفتن به گونه بى. مانند درمى

! عبث و بيهوده است، مانند آنكه كسى با كودكان به اصطلاح و روش ميرداماد سخن گويد
اى داشته باشد، بايد آن روش را اظهار و  پس اگر خدا در بيان مراد خويش روش دگرگونه

محقق حلىّ در بيان اين مطلب . اعلام كند، وگرنه سخن گفتنش بيهوده و لغو است
. عباده بما لا طريق لهم إلى العلم بمعناه خلافا للحشوية  لايجوز أن يخاطب اللهّ": ويسدن مى
"أن ذلك عبث، فيكون قبيحا: لنا

1.  
آيد، حشويه اين گونه سخن گفتن را بر خداوند روا  همانگونه از سخن محقق حلى برمى

ين گونه سخن مسلكى ا رسد عموم اهل حديث، بلكه هر اشعرى ولى به نظر مى. دانند مى
كنند كه هيچ كارى بر  گذشت كه اشعريان تصريح مى. گفتن را بايد بر خداوند روا بداند

                                                                                                                                            

^�دا(0C ،0او(0 از را� �dداش C)�\ وى را  روى
Dو��، ص .^�دا(0 ��ز�"� .lc��F٢٩ ا8

١
�� kCف (KF �I)��، روا (��/ آ� 0Cا �02^�(\ را  - 

اى �)رد �jCب ��ار ده0 آ� راه9t� �� D 1ن  �� ^)(�
�� ��02T، د��8 ��T)د� ا$/، ا�: (0اt�� ب�jC (�(^ �

 .�3�٥٥رج ا*e)ل، ص .d[ زT/ ا$/
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 ١٢١

اى  پس اگر خداوند به گونه. خداوند زشت نيست و هيچ كارى بر او واجب نخواهد بود
تواند به قبح چنين خطابى  سخن بگويد كه مخاطبان از فهم سخنش عاجز باشند، عقل نمى

شيخ . تواند اظهار و اعلام طريق خاص مخاطبه را بر خداوند واجب بداند حكم كند و نمى
را ملزم به پذيرش ) مسلكان اشعرى(طوسى بدين نكته التفات داشته و عموم جبرانديشان 

: نويسد وى مى! اين باور دانسته كه رواست خداوند سخنى بگويد كه معنايش درك نشود
أن : و منها... تعالى الاّ بعد ثبوت العلم باشياء  اللهّاعلم انه لايمكن معرفة المراد بخطاب "

ان نعلم انه لايجوز ان يخاطب بخطابه : و منها. نعلم انهّ لايجوز ان لايفيد بخطابه شيئا أصلا
فمتى . أنهّ لايجوز أن يريد بخطابه غير ما وضع له و لايدلّ عليه : و منها. على وجه يقبح

يحصل  يحصل جميعها، او لم خطابه على مراده، و متى لمحصلت هذه العلوم صح الاستدلال ب
يعرفوا بخطابه شيئا و لا مراده أصلا من  يصح ذلك، و لذلك الزمنا المجبرة ان لم بعضها لم

"تعالى القبائح  حيث جوزوا على اللهّ
1 .  

و اگر . بر اساس آنچه گذشت، حجيت ظواهر قرآن متوقف بر پذيرش اصل عدل است
پايه و اساسى براى اثبات  -هر چند ظواهر قرآن را حجت بداند-ا نپذيرد كسى اين اصل ر

بلى، منكران اصل عدل به جاى عقل و . حجيت ظواهر قرآن در دست نخواهد داشت
: مسلك بگويد ممكن است اشعرى. كنند خردورزى، منش و عادت خداوند را مطرح مى

دانيم، ولى خداوند عادت و  درست است كه ما كارى را بر خداوند زشت يا واجب نمى

                                                 
١
 -  ]d �[� /C�2T 0او(0 راC اد�� /��) �Y4� 0ان آ��

D>��0�� ��و از 1ن ����0ت �Y)1 �0ا(�9 ... از دا(�
�0��� uه� \��jC 0او(0 روا (��/ آ�C ��  ��Tاى (0ا

0T�� . �� 0ا روا (��/ آ�C �� �Y)1 و از 1ن ����0ت
�#�= �� ��jC\ اراد� آ02 اى ^)(� . �Y)1 و از ����0ت

 �� ��8 �X)1 از ��v \��jC 0او(0 روا (��/ آ� ازC ��
1ن و�0T Ng اراد� آ1 �[� 02(�Y �� ��اد �Cص C)د 

و ه� ^�� ه�DC�� �� �� u از ا�� ����0ت . د*8/ آ02
����2ا�� . �e�F (K)د، $;� 0Cاو(9t� 0 (K)د

D� 5مB� ن را�K�0)ا�#E 9�)ب و ��اد  دا�jC آ� از
/T024؛ ز��ا 1(�ن زt�) u0او(0 ه�C 0ا  آ�رىC �� ه� را

D� ل، ج. دا(02 روا(e*٤٢، ص0�١ة ا. 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 ١٢٢

حال سنّت خداوند بر اين قرار گرفته كه با آدميان مانند خود . سنتّى در كارهايش دارد
  .ايشان سخن بگويد و بر اين اساس ظاهر سخن خداوند حجت خواهد بود

شود كه  اى ثابت مى ولى اين استدلال نيز مخدوش خواهد بود؛ اولاً از كجا و به چه وسيله
ثانياً چه . سنّت خداوند بر اين قرار گرفته كه ظاهر سخنانش را حجت قرار دهد عادت و

! دليلى در دست داريم كه خداوند در مورد يا مواردى عادت و سنّت خويش را تغيير ندهد
اگر هيچ كارى را بر خداوند قبيح ندانيم، تغيير سنّت و روش بلكه خُلف وعده را نيز 

اى براى حجيت  پس در دستگاه فكرى اشعرى، هيچ پايه. نيمتوانيم بر خدا زشت بدا نمى
ماند؛ چون سخن گفتن به روشى كه فهميده نشود، بيهوده  ظواهر كلام خداوند باقى نمى

  !توان از خداوند نفى و سلب كرد سخن گفتن، تغيير سنّت و خلف وعده، هيچ يك را نمى
دان شيعه در حجيت ظواهر قرآن نكته قابل توجه در اين مبحث آن است كه برخى انديشمن

اند، چنين معروف است كه اخباريان شيعه ظواهر قرآن را حجت  خدشه وارد كرده
كارى را بر خداوند روا  مسلكند و زشت ترديد اين انديشمندان، در عقائد عدلى بى. دانند نمى
يم و تفاهم اى خاص براى خود در تفه دانند؛ ولى آنان بر اين باورند كه خداوند شيوه نمى

اى در دست است كه فهم قرآن را ويژه  اند كه ادله آنان بر اين عقيده. پيش گرفته است
. كند دهد و ديگران را از تفسير قرآن و پيروى از آيات متشابه نهى مى معصومان قرار مى

اگر خداوند شيوه و روشى غير از آنچه "اند كه  پس اخباريان شيعه اين سخن را پذيرفته
، ولى آنان معتقدند كه "در گفتگو دارند، داشته باشد؛ بايد آن روش را اعلام كند عاقلان

مرحوم خويى انكار حجيت ! خداوند شيوه دگرگونى دارد و اين شيوه را بيان كرده است
به نظر ايشان، برخى از ادله . داند ظواهر قرآنى از سوى اخباريان را ناشى از دو علت مى

شود؛ زيرا الفاظ قرآن  كند كه در الفاظ قرآن، ظهورى منعقد نمى مىاخباريان بدين بازگشت 
اى بر  دانيم كه قراين منفصله اجمالاً مى. همه سرّ و راز و معانى آن غامض و پيچيده است

در قرآن تحريف به  -انديشند آن چنان كه اخباريان مى-خلاف ظواهر بدوى هست و 
. شود هيچ ظهورى در الفاظ قرآنى منعقد نگردد نقيصه نيز واقع شده؛ كه اين همه موجب مى
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سبب دوم انكار اخباريان آن است كه اگر ظهورى نيز در قرآن پابگيرد، خداوند بر اساس 
ادله نهى از پيروىِ آيات متشابه و نهى از تفسير به رأى، از تبعيت آن ظهور نهى كرده 

، يا به انكار پديدارى پس انكار حجيت ظهورات قرآنى از سوى اخباريان شيعه 1.است
و . نمايد گردد، يا به ادعاى نهى از پذيرش چنين ظهورى بازگشت مى ظهور در قرآن بازمى

  . كند اين دو باور به اصل عدل الهى خدشه وارد نمى
  

  نما عدل الهى و آيات متناقض									
طقى آن را آن گاه كه بپذيريم قرآن كريم وحى ربانى و كلام الهى است، بايد به طور من

خالى از هر گونه تناقض بدانيم؛ زيرا خداوند حكيم و داناى مطلق است و سخنان او چون 
گذشته از . گيرد، از هر خطايى به دور خواهد بود از علم و حكمت راستينش سرچشمه مى
: كند، بنگريد كم در دو آيه بر اين نكته تأكيد مى اين دليل كلامى، قرآن كريم نيز دست

"رِ اللّهافََلايَغي ْندنْ عكانَ م َلو رُونَ القُْرآْنَ وبيراً   تَدَلافاً كثْاخت يهوا فدجَلو"
2.  

اگر قرآن از نزد خداوند نبود، در آن "در اين آيه شريفه يك جمله شرطيه وجود دارد؛  
د باشد، اگر قرآن از نزد خداون"مفهوم اين جمله چنين است؛ . "يافتند اختلاف بسيارى مى

كند كه  پس يافتن اختلاف در هر كتابى بر آن دلالت مى. "در آن اختلافى نخواهند يافت
آن كتاب از سوى خداوند نيست و اگر ثابت شود كه كتابى از سوى خداست، بايد از هر 

تدلّ على انّ المتناقض من ": نويسد شيخ طوسى در ذيل اين آيه مى. اختلافى تهى باشد
  3." عل اللهّالكلام ليس من ف
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"ياتْيه الْباطلُ منْ بينِ يديه و لا منْ خَلفْه تنَْزيِلٌ منْ حكيمٍ حميدلا"
1.  

هاى باطل است؛ پس اگر باطلى از  گمان تناقض و ناسازگارى از آشكارترين مصداق بى
نباره طبرسى در اي. هيچ سو در قرآن راه نيابد، تناقضى نيز در آن يافت نخواهد شد

لايأتيه الباطل من جهةٍ من الجهات فلاتناقض فى الفاظه و لاكذب فى اخباره و ": نگارد مى
"لايعارض و لايزاد فيه و لايغير

2.   
ولى در ديدگاه اشعريان نبود تناقض و ناسازگارى در قرآن را چگونه بايد تحليل نمود؟ 

! هيچ كردارى بر او قبيح نيست بنابر اين مسلك كلامى، هيچ واجبى بر خداوند نيست و
و اگر به تناقض سخن بگويد، هيچ كس ! پس چه بسا چنين خدايى به تناقض سخن بگويد

اصولاً، بنابر مكتب اشعرى، ! گويى خداوند را باطل و ناهنجارى بشمارد تواند تناقض نمى
 آيا عقل چنين جايگاهى! تواند تناقض در سخنان را كشف كند؟ چه عامل شناختى مى

  ! دارد؟
شمارند و دليل آنها  مسلك نيز قرآن را خالى از تناقض و اختلاف مى البته مفسران اشعرى

گويى، بلكه همانا دو آيه پيشين است كه اختلاف و  بر اين مطلب، نه قبح عقلى تناقض
عمده تفاوت يك مفسر عدلى با يك مفسر اشعرى در . كند باطل را از قرآن كريم سلب مى

اند كه متناقض در كلام  نما است؛ هر دو پذيرفته ورد آن دو با آيات متناقضچگونگى برخ
خدا نيست، يكى فقط بر اساس دليل نقلى و ديگرى بر اساس عقل و نقل، ولى حال اگر 

مفسر عدلى ! دو يا چند آيه در ظهور بدوى خويش ناسازگار به نظر آمدند، چه بايد كرد؟
ى رفع تناقض ظاهرى در آيات قرآن پيشنهاد و مفسر اشعرى چه راهكارهايى برا

  ! كنند؟ مى
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 ١٢٥

اند، آن  مفسران و پژوهندگان علوم قرآنى از ديرباز مباحثى را بدين جهت اختصاص داده
در كتاب خويش ترتيب داده  "معرفة موهم المختلف"گونه كه زركشى فصلى را با عنوان 

  1.است
ى و عدلى به تناقضات بدوى آيات هاى انديشمندان اشعر ولى تفاوت آشكارى بين پاسخ

اند كه  انديشمندان عدلى، هر چند به حكم عقل و به تعبد شرعى پذيرفته. شود مشاهده مى
آيند، به جاى  قرآن خالى از تناقض است، ولى به آن هنگام كه دو آيه متناقض به نظر مى

ه بر اساس اند ك هاى عقلانى، تلاش كرده حل تخطئه عقل و خرد بشرى يا توسل به راه
در حاليكه . قرائن لبى و لفظى گره مشكل را بگشايند و سازگارى آيات را آشكار سازند

تواند به راحتى  مسلك ملزم نيست كه تناقض بدوى را پاسخ بگويد، بلكه مى مفسر اشعرى
تر از آن بشمارد كه اسرار كلام خدا را درك كند و تناقض به  عقل و خرد بشرى را ناقص

اين سخن بنده، از سر . خطاكار آدمى بداند را حاصل خطاى عقل هميشهنظر آمده 
جاى كتب تفسير و  توان در جاى داورى يا اتهام به مفسران اشعرى نيست، بلكه مى پيش

قال ": نويسد جرير طبرى چنين مى ابن.علوم قرآنى آنان تصريحاتى در اين معنا يافت
لاينقض بعضه بعضاً، ما جهل الناس من امرٍ فانمّا انّ القرآن لايكذّب بعضه بعضاً و : زيد ابن

"هو من تقصير عقولهم و جهالتهم
2 .  

حزم  كند، آن گونه كه ابن اين باور به بحث تعارض بين آيات و روايات نيز گسترش پيدا مى
ء واحد، لاتعارض بينهما و  انّ القرآن و الحديث الصحيح متفّقان، هما شى": نويسد مى

"تعالى بفهم ذلك من شاء من عباده و يحرمه من شاء  اللهّ لااختلاف، يوفّق
3.   
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آيد، در مسلك اشعريان، اگر كسى بين آيات قرآنى و  حزم برمى همان گونه كه از بيان ابن
اوست كه از نظر لطف الهى محروم شده و ! يا احاديث توافق نديد، اشكال از خود اوست

اين گونه سخنان با مبانى مجبرهّ و ! نتوانسته آيات و احاديث را سازگار ببيند
  .مسلكان در تعبد خالى از تعقل كاملاً هماهنگ است اشعرى

اند، طرح  نما آماده كرده دومين پاسخى كه عموم مفسران اهل سنّت براى آيات متناقض
توان فهميد مواردى كه  اى به كتب تفسيرى عامه، مى با اندك ملاحظه. جريان نسخ است
الناسخ و "اند؛ بسيار پرشمارند، تا آنجا كه ابوبكر نحاس در كتاب  شده آنان قائل به نسخ

! شمرد شده مى آيه قرآن را در زمره آيات نسخ يكصد و سى وهشتخويش،  "المنسوخ
رسند، اينگونه ناسخ و  توان تمام آياتى را كه به ظاهر متناقض به نظر مى ترديد مى بى

زركشى از ابواسحاق . را از دوش برداشتگويى به تناقض  منسوخ شمرد و زحمت پاسخ
اذا تعارضت الآي و تعذر فيها الترتيب و الجمع طلب التاريخ ": كند اسفراينى چنين نقل مى

"و ترك المتقدم منهما بالمتأخر و يكون ذلك نسخاً
1 .  

اند و  مسلك، به ويژه شيعه، شرايط بسيارى را براى نسخ برشمرده در حاليكه مفسران عدلى
مرحوم خويى موارد نسخ ادعايى در كتب . اند شده را بسيار اندك دانسته آيات نسخ موارد

كند در  اى حكم آيه ديگر را نقض مى رسد كه آيه شمرد، تا به موردى مى تفسيرى را برمى
مرحوم خويى درباره ناسخ دانستن اين دست . حاليكه اصلاً به حكم آيه سابق نظر ندارد

يلتزم بالسخ لمجردّ التنافى بينهما فيلتزم بانّ الآية المتأخرة ناسخة  و انمّا": نويسد آيات مى
"لحكم الآية المتقدمة

2.  
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پذيرد و اين دست آيات را جزء آيات  سپس مرحوم خويى اين گونه نسخ را نمى 
  .شمرد كه البته بايد بر اساس كنكاش عقلى به تناقض بدوى آنها پاسخ گفت نما مى متناقض

نما يا عقل و خرد  رو شدن با آيات متناقض مسلك به هنگام روبه اشعرىگذشت كه مفسران 
گويى و رفع  دانند و يا با قول به نسخ از پاسخ بشرى را در ديدگاهش خاطى و قاصر مى

هاى مفسران اشعرى  ولى گذشته از اين دو رويكرد، ديگر پاسخ. كنند اشكال شانه خالى مى
ها و  مسلك بايد پاسخ ترديد يك مفسر عدلى بى. نيز در اين دست آيات قابل بررسى است

هايى را ارائه دهد كه با اصل عدالت بارى تعالى سازگار باشد و قول و فعل خداوند  حلّ راه
وى براى ! ولى مفسر اشعرى چنين التزامى ندارد. را خردياب و سازگار با عقل جلوه دهد

ه دهد كه مورد پذيرش عقل هايى ارائ رفع تناقض بدوى بين آيات ممكن است پاسخ
  . كنيم براى نمونه موردى را ذكر مى! نيست

آمدند، يكى از اين  منافقان و يهوديان ساكن مدينه همواره در صدد آزار پيامبر اكرم برمى
دادند  آزارها چنين بود كه هر گاه در مدينه نعمت و فراوانى بود، آن را به خداوند نسبت مى

كرد، آن را ناشى از وجود پيامبر اسلام  ه مردم رو مىو هر گاه سختى و كميابى ب
سوره نساء نازل شد؛ آيه اول تمام  79و  78اى دو آيه  زمينه در چنين پيش. شمردند مى

ها را  ها را از خدا و بدى داند، ولى دومين آيه خوبى ها را از سوى خدا مى ها و بدى خوبى
  و إنِْ تُصبهم حسنَةٌ يقوُلوُا هذه منْ عندْ اللّه" :اين دو آيه را بنگريد. شمرد از خود انسان مى

فَما لهوءلاء الْقوَمِ لايكادونَ   و إنِْ تُصبهم سيئَةٌ يقوُلوُا هذه منْ عندْك قُلْ كُلٌّ منْ عندْ اللّه
  ."ما أَصابك منْ سيئَةٍ فمَنْ نفَْسك و  ما أَصابك منْ حسنَةٍ فمَنَ اللّه* يفْقهَونَ حديثاً 

و چون بدى به آنان رسد، . اين از سوى خداست: و چون به آنان خوبى رسد، گويند"
شود كه هيچ  اينان را چه مى. همه از سوى خداست: بگو. اين از سوى توست: گويند

هر بدى كه تو را  هر خوبى كه تو را رسد از خداست و! * خواهند دريابند گفتارى را نمى
  . "وستترسد از 
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را به  "سيئه"نما هستند، آيه اول گفته كسانى را كه  در نگاه ابتدايى، اين دو آيه متناقض
شمرد، بلكه  كند و آن را نتيجه نبود فهم و درك ژرف مى دهند، انكار مى غير خدا نسبت مى

پيامبر چنين خطاب  و آيه دوم به. داند ، هر دو را از سوى خدا مى"حسنه"و  "سيئه"
بر اين اساس عموم مفسران درصدد . از خداست "حسنه"از توست و  "سيئه"كند كه  مى

گيرند، در  اند كه اين دو آيه چگونه در كنار يكديگر قرار مى توضيح اين نكته برآمده
فخر رازى اصل را همان . شمرد حاليكه قرآن خود را تهى از هر اختلاف و ناهماهنگى مى

به باور رازى هر چند ! شمرد داند و آيه دوم را سخنى در مقام ادب و احترام مى مى آيه اول
ها از سوى خداست، ولى براى رعايت ادب بايد مانند  ها و بدى بنابر آيه اول همه خوبى

  1!ها را به خود نسبت دهيم ها را به خدا و بدى آيه دوم سخن گفت و خوبى
سرايى است كه  گويى و مديحه خداوند در مقام تعارف مگر! پذيرد؟ آيا اين سخن را عقل مى

حال اگر اين آيه را در مقام ادب بدانيم و ! براى رعايت ادب، سخنى خلاف واقع آورد
دست از معناى ظاهرى آن برداريم، با ديگر آيات كه شرّ و بدى و مصيبت را نتيجه كار 

  ! اند ادب سخن گفته آيا همه آن آيات در مقام! شمارد، چه كنيم؟ خود انسان مى
	  

  عدل الهى و نسخ آيات 								
قرآن كريم و روايات متواتر . مسلمانان بر وقوع نسخ در آيات قرآنى اجماع و اتفاق دارند

هاى  ولى عمده اختلاف علماى فرقه. از معصومين نيز بر وجود آيات منسوخه دلالت دارند
كه گذشت، مفسران اهل تسنن آيات  همان گونه. ها و مصاديق نسخ است اسلامى در گونه

شمار  دانند و از آن سومحققان شيعى اين آيات را كم منسوخ قرآن را بسيار پرشمار مى
اين تفاوت از آن روست كه مفسران و فقهاى شيعه شرايطى را براى پديده نسخ . دانند مى

ى را كه با شيعيان وقوع نسخ. شمرند كه اهل تسنّن چنين شروطى را در نظر ندارند برمى
بر اين اساس، آياتى . پذيرند مخالف باشد؛ نمى -و به ويژه با اصل عدل الهى-مبانى عقلى 

اى از اين دست  نمونه. كه متضمن خبر يا وعده پاداش از سوى خداست، نسخ نخواهد شد
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قرآن كريم تمام مومنان مسلمان، يهودى، مسيحى و صابئى را شايسته . كنيم را ذكر مى
و    إنَِّ الَّذينَ آمنوُا و الَّذينَ هادوا و النَّصارى و الصابِئينَ منْ آمنَ باِللّه": مردش پاداش مى

"اليْومِ الĤْخرِ و عملَ صالحاً فَلهَم أَجرُهم عنْد ربهِم و لا خوَف علَيهِم و لا هم يحزنَوُنَ
و  .1

يگرى به جز اسلام را نزد خدا نامقبول و موجب زيان در آيه ديگرى پذيرش هر دين د
و منْ يبتَغِ غيَرَ الإِسلامِ ديناً فَلنَْ يقْبلَ منْه و هو في الآخرةَِ منَ ": شمرد اخروى مى

"الْخاسريِنَ
2   

  3.اند كه آيه دومى آيه اول را نسخ كرده است عباس نقل كرده مفسران اهل سنّت از ابن

كند و در رد آن  طوسى، در مقام يك مفسر و متكلم شيعى، اين سخن را نقل مىشيخ  
يدخل فى الخبر الذى يتضمن الوعد و انمّا يجوز  هذا بعيد لانّ النسخ لايجوز ان": نويسد مى

"دخوله فى الاحكام الشرعية التى يجوز تغييرها
4 .  

است؛ بازگشتن از پرواضح است كه رديه شيخ طوسى بر اساس اصل عدل شكل گرفته 
وعده ثواب و پاداش عقلاً قبيح و مخالف عدل است و بر خداوند قبيح عقلى روا نيست، 

  .شود پس آيات متضمن وعده نسخ نمى
								  

  عدل الهى و روايات تفسيرى	
اى از تفسير آيات قرآن بر اساس روايات منقول از پيامبر اكرم، اهل  ترديد بخش عمده بى

البته مفسران شيعه و سنّى دو ديدگاه متفاوت . عين شكل گرفته استبيت، صحابه و تاب
ائمه اطهار را جانشينان ) عشرى اثنى(از آنجا كه شيعيان . نسبت به روايات تفسيرى دارند

دانند، اخبار و روايات آن بزرگوران را در كنار روايات نبوى حجت  معصوم پيامبر اكرم مى
                                                 

١
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٢
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 ١٣٠

شيخ طوسى . دانند صحابه و تابعين را دور از خطا نمى ولى نظريات و منقولات. شمرند مى
و لاينبغى لأحد ان يقلّد احداً من ": نويسد درباره روايات تفسيرى صحابه و تابعين مى

عباس و الحسن و  لانّ من المفسرين من حمدت طرائقه و مدحت مناهجه كابن... المفسرين
بل ينبغى ... ح و السدى و الكلبى وصال و منهم من ذمت مذاهبه كابى... قتادة و مجاهد

"يرجع الى الادلة الصحيحة اما العقلية او الشرعية ان
1.  

تمامى آيات و  -هاى آن اعتماد دارند از آنجا كه به عقل و داورى-گذشته از اين، شيعه 
هر چند -كنند و اگر آيه يا حديث  روايات را بر اساس عقل و خرد بررسى مى

ناسازگار باشد؛ در درجه اول  -و از آن جمله اصل عدل- عقلى با مبانى  -السند صحيح
كنند آن آيه يا حديث را به معنايى سازگار با عقل تأويل كنند و اگر تأويل ممكن  سعى مى

شيخ . گذارند نهند و علم بدان را به اهلش وامى يا مقبول نبود، آن نص شرعى را كنار مى
انْ وجدنا حديثاً ": نويسد صحيح چنين مىمفيد در مورد تعارض حكم عقل با روايات 

يخالف احكام العقول اطرحناه لقضية العقل بفساده ثم الحكم بذلك على انهّ صحيح خرج 
"مخرج التقية او باطلٌ اُضيف اليهم

2.  
افلايتدبرون القرآن ام على قلوب "شيخ طوسى نيز در خصوص روايات تفسيرى ذيل آيه  

"اقفالها
ء من  ذلك حجة على بطلان قول من يقول لايجوز تفسير شى و فى": نويسد مى 3

و فيه تنبيه على بطلان قول الجهال من اصحاب الحديث انه . ظاهر القرآن الاّ بخبر و سمع

                                                 
١
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تعالى دعا الى   ينبغي ان يروى الحديث على ما جاء و ان كلّ مختلاً في المعنى، لانّ اللهّ
"تعاميالتدبر و الفقه و ذلك مناف للتاجل و ال

1.  
اند و آنان را در رديف صحابه و تابعين  ولى اهل تسنن عصمت و ولايت امامان را نپذيرفته

در  -و در درجه بعدى تابعين-و از سويى ديگر، اهل حديث آنچه كه از صحابه . دانند مى
پذيرند و بررسى و چون و چرا را در مورد  معارف دين به ويژه تفسير قرآن نقل شده را مى

. دانند، و آنچه كه پس از صحابه و تابعين در تفسير گفته شده را پذيرا نيستند روا نمىآنها 
انّ كلّ ما جاء عن الصحابة و كبار التابعين لهم باحسان ": از ابوعبيده چنين نقل شده است

   2."هو العلم الموروث و ما احدثه من جاء بعدهم هو المذموم
... فلانلتفت الى غيره  ائك التفسير من رسول اللهّفان ج": نويسد و شوكانى در تفسيرش مى

"و كذلك ما جاء عن الصحابة
3.   

روايات تفسيرى . گذارد اين دو روش تأثير بسيار بزرگى در تفسير آيات قرآن بر جاى مى
بسيارى با موضوعات؛ صفات و افعال بارى تعالى، رؤيت خدا، عصمت انبياء، جبر و 

اگر اصول و مبانى عقلى را در پذيرش يا رد آنها دخالت دهيم؛ . اند در ارتباط... اختيار و
و اگر خرد آدمى را . شوند بسيارى از اين ادله سمعى تأويل شده يا مسكوت گذاشته مى

تنها پس از تحقيق -تر از آن بدانيم كه در محدوده شرع پاى نهد، اين روايات را  كوتاه
به عنوان نمونه، مفسران اهل . نيز گذر نكنيمبايد بپذيريم و از دلالت ظاهرى آنها  -سندى

                                                 
١
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 ١٣٢

ما كذب ابي ابراهيم ": اند كنند كه آن حضرت فرموده تسنن روايتى را از پيامبر اكرم نقل مى
مفسران سنّى نه تنها اين  "!پدرم ابراهيم دروغ نگفت مگر سه دروغ" "...الاّ ثلاث كذبات

تأويل و تفسير مخالف با اين روايت را  اند، بلكه برخى از آنان هر گونه روايت را پذيرفته
پس از نقل اين  - در مقام يك مفسر شيعى- در حاليكه شيخ طوسى  1.اند نيز مردود دانسته

دارند،  حديث آن را به دليل مخالفت با ادله عقلى كه پيامبران را از دروغگويى مبرّا مى
  2.شمرد مردود مى

يعه نسبت به روايات نبوى منقول از طرف نكته قابل توجه آن است كه مفسران و علماى ش
عامه حساسيت كامل دارند و به سرعت مخالفت اين دست روايات را با دليل عقلى اعلام 

  ولى نسبت به روايات . شمرند كنند و بر اساس همين مخالفت آن روايات را مردود مى مى
به ويژه - منقول از ائمه اطهار چنين حالتى مشهود نيست، در مواردى علماى شيعه

كنند و نصوصى را از  از رد يا حتى تأويل احاديث مخالف عقل شانه خالى مى -محدثان
  . اى از اين دست را بنگريد نمونه. كنند كه با مبانى عقلى ناسازگار است ائمه اطهار نقل مى

ه پرسد ك راوى از امام مى. گيرد السلام قرار مى ابراهيم ابواسحاق ليثى از امام باقر عليه
اند و از  خوارى آلوده اى مانند زنا، لواط و شراب چگونه برخى از شيعيان به گناهان كبيره

بنابر اين حديث، امام ! آن سو برخى از منكران اهل بيت به نماز و روزه و حج مشغولند؟
پاك و كافر از طينت پليد آفريده شده، ولى ) گل(دهد كه مومن از طينت  چنين پاسخ مى

ز گل پليد در طينت مومنى و يا بخشى از گل پاك در طينت كافرى مخلوط گاه بخشى ا
زند، ناشى از آن طينت پليد مخلوطى است و  شده؛ و كارهاى زشتى كه از مومن سرمى

و به ! پذيرد، ناشى از آن طينت پاك مخلوطى اوست كارهاى نيكى نيز كه از كافر انجام مى
نهد و نيكوكارى كافر را  كند و بر دوش كافر مى مىروز قيامت خدا گناهان مومن را از او بر

  3 !!و اين عدالت خداست! دهد كند و به مومن مى از او برمى
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و شگفت است كه برخى از مفسران، اهل حديث و فقهاى شيعه به اين حديث استناد و 
وضعيت  1.اند، بدون آنكه مخالفت آن را با اصل عدل الهى در نظر بگيرند استدلال كرده

دى اين حديث نيز بسيار بغرنج است؛ توثيق و تأييدى براى ابواسحاق ليثى در كتب سن
محمد سيارى است كه  شود و به علاوه در سلسله سند اين روايت احمدبن رجال يافت نمى

با توجه به  2."دين، روايتش متروك است ضعيف، تباه": اند عالمان رجالى درباره او نوشته
ذيرش يا سكوت در صريح روايت با اصل عدل، براى پ اين وضعيت سندى و مخالفت

  3.ماند ليلى باقى نمىدبرابر اين حديث 
			  

  تاثير اصل عدل در مفاد تفسير
گذشت كه بر اساس عدل الهي آنچه را كه عقل قبيح بشمارد، به خداوند نسبت داده نمي 

در آياتي از  . اين اصل اعتقادي در تفسير بسياري از آيات قرآن تاثيرگذار است. شود
، مهر بر قلب زدن، كر و كور كردن، بيماري، انحراف و يا )گمراه كردن(قرآن كريم؛ اضلال 

پرواضح است كه . به خداوند نسبت داده شده است....  سختي  قلب، فريب و مكر، تكبر و
مفسران اشعري مسلك اين آيات را بر اساس همين ظهور فهم و تفسير مي كنند، در 

هر آنچه خداوند انجام دهد، عدل و حسن و حق است، پس اگر خداوند كسي  انديشه آنان
جاي چون .. را فريفت يا منحرف و گمراه ساخت يا گروهي را از ابتدا براي دوزخ آفريد و

 ! و چرايي نيست كه هر چه آن خسرو كند، شيرين بود
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وكل : ددر تعريف حسن مي نويس) 13مفسر، فقيه و محدث قرن (شهاب الدين آلوسي 
و هر چيزي از سوي او  1.شيء منه عز شأنه حسن لا يتصف بالقبح أصلاً من حيث أنه منه

  .نيكوست و به زشتي توصيف نمي شود، از آن روي كه از سوي اوست
عدل و حسن و حق را بر پايه عقل مي شناسد و تعريف مي كند و  ،مفسر عدلي مسلكي

شيخ طوسي در سخني جامع . د سلب مي كندآنچه را كه عقل زشت و باطل بداند از خداون
آنچه را عقل بدان فراخواند،  2.ما يدعو اليه العقل، فخالق العقل يريده: و كامل مي نويسد

بر اين اساس، شيخ طوسي در تفسير اين دست آيات، . آفريدگار عقل آن را اراده مي كند
تاثير اصل . ر مي كندقبيحي را به خداوند نسبت نمي دهد و از معناي بدوي و ظاهري گذ

  .عدل الهي در اين آيات را در سه گفتار بيان مي كنيم
  

  نسبت اضلال به خداوند
: را به خود نسبت داده است) گمراه كردن(در بيست و پنج آيه قرآن، خداوند اضلال 

؛ 27،33؛ رعد، 155،186، 178اعراف، 39،44؛ انعام 88،143؛  نساء 26بقره،
؛ 23؛ زمر،8؛ فاطر،29؛ روم، 17؛ كهف،؛97اسراء ؛ 93؛ نحل،4،27ابراهيم،

  .31؛ مدثر، 23؛ جاثيه،44،46؛ شوري،33،34،74غافر،
به . عموم مفسران و متكلمان عامه نسبت اضلال را به خداوند را نسبتي حقيقي دانسته اند

نظر ايشان خداوند در دل هر كس كه بخواهد، ضلالت يا هدايت را مي آفريند، ابوحيان 
پس از نقل سخن معتزله در اين آيات، مي ) مفسر و اديب قرن هفتم و هشتم(اندلسي 

  3.إن االله تعالى أغفله حقيقة وهو خالق الضلال فيه والغفلة : وأما أهل السنة فيقولون : نويسد
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در دستگاه فكري عامه، آفريدن ضلالت در قلب آدمي ممكن است به بازداشتن اختيار  
مفسر و فقيه قرن (صورت گيرد، چنانكه ابوالسعود عمادي آدمي از انتخاب راه هدايت 

"فمَن يهدى منْ أَضَلَّ االله"در تفسير آيه ) دهم
أي خلقَ فيه الضَّلالَ بصرف : مي نويسد 1

ه أحدعلى هدايت 2.اختيارهِ إلى كسبهِ أي لا يقدر   
بدان حد برسد و ممكن است كه اضلال خداوند از بازداشت و صرف اختيار نيز بگذرد و 

كه خداوند از رسيدن به حق و راه درست جلوگيري كند، چنانكه ابن جرير طبري در 
"كذََلك يضلُّ اللَّه منْ هو مسرفِ مرتْاَب"تفسير آيه 

هكذا يصد االله عن : مي نويسد  3
  4.إصابة الحقّ وقصد السبيل من هو كافرمرتاب، شاك فى حقيقة أخبار رسله

ي مسلك لب به سخن باز كند كه جلوگيري از راهيابي و هدايت، به حكم عقل اگر عدل
زشت و ستم است و با عدل الهي سازگار نخواهد بود؛ مفسر اشعري مسلك پاسخ خواهد 

ومن يضلل االله فما له من هاد  وكان فعل االله ذلك عدلا فيمن أضله وخذله إذ لم يمنعه : داد
    5.ما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لا ماوجب لهمحقا وجب له فتزول صفة العدل وإن
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 .٢٨١، صU، ج)<���� ا�)ا3�8)د(ار�Tد ا��38 
٣
و ا�� ^)(� 0Cاو(0 ^�4ا� 02R ه� 1ن �R ]R از " - 

�ST ر(�0 وo^ 0F0T�� �." ،���v٣:. 
٤
ا�� ^)(� 0Cاو(0 ه� ���R<�د��022R0 اm را �R در  - 

اC#�ر ��$��د^�(\ wT دارد، از ر$�0ن �� lF و 
 . ٣٨٣ص ،٢١ج N��E ا8#��ن، .راه���Q ��ز�Q دارد

٥
1ن R[ را 0C �Rاو(0 ^�4ا� 02R، ه�R u[ راه�42�\  - 

0T�#) . �4اه\ (4)د� و^ �R ]R 0ا �0انC دار�R ��و ا
� Q�R را از Q�F 0)0اوC د�، داد^���/؛ ز��ا�S) \�ر�

 �X)1 �SB� د؛(T �c0ا8/ از او زا� /�e �> (42)د� N2�
را �� ا��Kن <�Q� �p (4)د�، از �R N2� �t)1د�، (� 
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 ١٣٦

هيچ چيز بر خداوند لازم نيست؛ اگر ) مفسر و فقيه قرن هفتم(بلي، در نظر محمد قرطبي 
هدايت كند، به لطف و تفضل خويش هدايت كرده، و اگر گمراه كند، عدالت وي خدشه اي 

  .برنخواهد داشت، چون هيچ كس بر خدا حقي ندارد
 انديشمند مصري،(انديشه در مفسران معاصرعامه نيز حاكم است، چنانكه سيد قطب  اين

الهدى أو الضلال فيمضي وفق : ذيل آيه سي و هفتم نحل مي نويسد) ق.ه1324- 1387
سنة االله وهذه السنة لا تتخلف ولا تتغير عواقبها، فمن أضله االله لأنه استحق الضلال وفق 

   1. وهكذا شاء و االله فعال لما يشاء. ه، لأن الله سننا تعطي نتائجها سنة االله، فإن االله لا يهدي
: شيخ طوسي ذيل آيه بيست و ششم بقره، اين باور جبرانديشان را چنين مردود مي شمارد

إن االله يضل كثيرا من خلقه بمعنى انه يصدهم عن طاعته، ويحول بينهم وبين : المخالف يقول
حيرهم ويغالطهم، يشككهم ويوقفهم في الضلالة ويجبرهم معرفته، ويلبس عليهم الامور وي

يخلقها فيهم ويخلق فيهم قدرة موجبة له ويمنعهم الامر الذي به : ومنهم من يقول. عليها
   2.يخرجون منها، فيصفون االله تعالى باقبح الصفات وأخسها وقالوا فيه بشرّ الاقوال

                                                 
١
 -  Q� ن���E 0)0اوC /2$ ا$�س �� Qه0ا�/ و ^�4اه

ا�� od Q4) JB;> /2$��د و ���#/ 1ن <>���  ���0 و
02R Q4) . 02، �� ا$�سR \0ا ^�4اهC �R ]R ه� 1ن ]d

�� ^�4اهQ ا$/ و 0Cاو(0 وm را ه0ا�/ ���T 0اC /2$
 \�(C q���) �R دارد Q�0او(0 $2/ ه�C 02، ز��اR Q4)

و 0Cاو(C ��2} 0)ا$�� و 0Cا ه� �X)1 . را دارا$/
 .��:ص ،:ج ،krل ا��8ان�Q  .�;)اه0، ا(�Oم �Q ده0

٢
 - 0�(^ J8�;� : را ^�4ا� m0 ��1�0^�ن ����ر)0اوC

 \�(C /��_ن را از ا�)1 �R �23� د� ا$/ �0ان�R
 �Be�� \�(C /C�2T ن و�)ا$/ و ��� 1 ��Tزدا��

�� ا$/ و ���F/ ه� را �� ا��Kن ��T(d Q(0 و Cا(0ا
�#�� و <�د�Q� 0 ا(0ازد و در Tت و ا��F �� 1(�ن را

�4^ Q� ن�Tر(#O� Qدارد و �� ^�4اه Q� ن�T �[) Qاه
02R .0�(^ Q� ن�)از 1 QC�� و : Q� �t)1 را در Q�4اه^

 Q� �t)1 02 درR ر(#O� ن را�)1 �R Q>0ر���1�02 و 
��1�02 و {��R m5 1(�ن را از ^�4اهQ ���ون 02R، از 
1(�ن دور �02R Q؛ d[ 1(�ن 0Cاو(0 را �� زT/ <��� و 

e(> ت��e ���> /�d ���>0� 0اC 022 و در��ر�R Q� J�
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 ١٣٧

م بيان مي كند كه عقل گواهي مي شيخ طوسي در تفسير آيه صد و چهل و هشتم سوره انعا
بنابراين او اراده . ي قبيح هم قبيح است دهد كه خداوند اراده قبيح نفرمايد، چون اراده
همچنين اراده معصيت و كفر نقص است . معصيت و كفر نفرمايد چون اين اراده قبيح است

   1.و خداوند از صفت نقص نيز منزه است
مراهي را در كافران و گمراهان بيافريند و پس از آن از سويي ديگر اگر خداوند كفر و گ

شيخ طوسي ! ايشان را به اطاعت و ايمان فرمان دهد، به محال و نشدني فرمان داده است
"و لو شاء االله لاعنتكم"ذيل آيه 

و در اين آيه دلالتي است بر بطلان سخن : مي نويسد 2
ان مي گويند خداوند كافران در آن. جبرگرايان در بدل و تكليف به آنچه در توان نيست

و . همان حال كه كافران از كفر بازمي دارند بدين معنا كه ايمان بدل همين كفر موجود شود
و همچنين خواستن ... اين فرمان بزرگترين به سختي افكندن است، زيرا امر به محال است

  3.ايمان از كسي كه توانا بر ايمان نيست
ز كفر و گمراهي كسي را نمي پسندد، بلكه از تمام به باور شيخ طوسي خداوند هرگ

و ماذا عليهم لو آمنوا باالله و اليوم "شيخ طوسي آيه . خواهد ها ايمان و هدايت مي  انسان
"الآخر

را  دليل بر آن مي داند كه كافران مي توانند ايمان بياورند، زيرا دراين آيه  خداوند  4
خرت نكوهش كرده است، در حاليكه نكوهش كسي كافران را بر ايمان نياوردن به خدا و آ

در اين آيه عذر از آنها نفي شده، در حاليكه اگر آنان بر . بر كاري كه نمي تواند، قبيح است
و آنان را چه شود، اگر به "ايمان قدرت نداشتند، در كفر خويش معذور بودند و جمله 

  5.صحيح نبود "خداوند ايمان آورند
  . خ طوسي نسبت اضلال به خداوند را بر وجوهي تفسير كندبر اساس آنچه گذشت، شي

                                                 
١
 . UU٠ و :٣:ص  :<#��ن ج  .�.ر - 
٢
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٣
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٤
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وجه اول آن است كه خداوند امتحان خويش را سخت و شديد مي كند، گروهي در اين  *
از اين روي، مي توان گمراهي اين گروه را .  امتحان شكست مي خورند و گمراه مي شوند

بخل بورزد و آن را ندهد،  چنانكه اگر از كسي چيزي بخواهند و او. به خدا نسبت داد
گويند او را بخيل گردانيدي، بدين معني كه با درخواست خود، بخل وي را آشكار ساخته 

و آنچنانكه اگر كسي نقره اي را در كوره قرار دهد و ناخالصي نقره آشكار شود، گويند . اي
شيخ در . دينقره ات را تباه كردي، بدين معنا كه با ذوب كردن آن، تباهيش را آشكار نمو

گمراهي كردن به معناي سخت گرفتن امتحان و آزمون است : توضيح اين وجه مي نويسد
و مانند اين مطلب در لغت آمده است كه آن گاه . به گونه اي كه گمراهي در پس آنها بيايد

كه كسي از ديگري چيزي گرانبها و مهم مي خواهد كه معمولا بخشش آن بر او سنگين 
بخل بورزد، گفته مي شود كه گواهي مي دهيم كه فلاني او را بخيل است، پس اگر وي 

و منظورشان آن نيست كه خواهنده را عيب گويند، بلكه تنها مي خواهند آن فرد . نمود
و از آنجا كه بخل آن فرد به هنگام درخواست خواهنده آشكار شده، . بخيل را عيب گويند

و به كسي كه نقره را در آتش داخل . يل نموداو تو را بخ: در زبان عربي رواست كه گويند
چنين منظورشان . نقره ات را تباه كردي: كرده تا خالصش را از ناخالصش بداند، مي گويند

نيست كه او نقره اش را خراب كرده، بلكه منظور آنان اين است كه خرابي نقره به هنگام 
  1.امتحان وي آشكار شده است

، و فخر 2در تفسيرش اين وجه را به معتزله) قرن چهارممفسر و محدث (ابوليث سمرقندي 
، همچنين سيد رضي نيز شبيه همين 3رازي به قطرب و بسياري از معتزله نسبت مي دهد

"ربنا لاتزغ قلوبنا"وجه را در تفسير آيه 
  5.ذكر مي كند 4
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 وجه دوم آن است كه در پي انكار و كفر يا گناهكاري بدوي آدمي، خداوند وي را رها *
مي كند، و آن لطفي كه به مومنين دارد و آنان را از گناهان و كژروي ها دور مي دارد؛ بر 

اين رها كردن و منع لطف و عنايت را به مجاز گمراه ساختن بدانيم؛ . ايشان روا نمي دارد
همچنانكه اگر كسي شمشيرش را رعايت نكرده و صيقلش نداده و شمشير به خودي خود 

شيخ در توضيح اين وجه مي !  شمشيرت را فاسد ساختي: بدو گويند زنگار گرفته باشد،
گمراه ساختن به معناي رهاساختن به گونه كيفر است و آنكه به چيرگي و جبر فرد : نويسد

همان . را از گناه منع نكند و الطافي را كه پاداش به مومنان مي دهد، از آنان بازداشته است
آن گاه كه وي شمشير را اصلاح . رت را تباه كرديشمشي: گونه كه كسي به ديگري گويد

نه بدين معنا كه وي مي خواهد شمشير را تباه كند يا سبب تباهي آن را ايجاد كند و . نكند
يا صلاح آن را دوست نداشته باشد؛ بلكه آن را ترك نموده و به تيزكردن و صيقلي ساختن 

   1 .آن را اصلاح نكند
مراهي و انحراف آدمي، خداوند وي را گمراه مي شمارد وجه سوم آن است كه پس از گ *

شيخ . بنابراين گمراه كردن به معناي گمراه دانستن است. و به گمراهي وي حكم مي كند
گمراه كردن به معناي گمراه ناميدن و حكم به گمراهي : در بيان اين وجه مي نويسدطوسي 

همان گونه كه مي . اه بنامدگمراهش كرد، آن گاه كه وي را گمر: گفته مي شود. است
  2 .كافرش نمود، آن گاه كه كافرش بنامد: گويند

خداوند؛ . وجه چهارم آن است كه اضلال به معناي هلاك ساختن و سرنگون كردن باشد *
شيخ . كافران، گناهكاران و ظالمان را گمراه مي كند يعني آنان را هلاك و سرنگون مي كند

"ااذا ضللنا في الارض" طوسي در تاييد اين وجه به آيه
استناد مي كند كه در آن ضلالت  3

  4.به معناي هلاكت است
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وجه پنجم آن است كه گمراه ساختن خداوند در اين دنيا صورت نمي گيرد، بلكه در  *
خداوند به روز رستاخيز، كافران و منحرفان را از راه بهشت گمراه . آخرت انجام مي كيرد

هر "در آيه : تفسير آيه صدو چهل و سوم نساء بيان مي كندشيخ اين وجه را در . مي كند
اول آنكه : دو معنا احتمال دارد "آن كس كه خداوند گمراه كند براي او راهي نخواهي يافت

  1 .خداوند وي را از راه بهشت گمراه مي كند و راهي براي او به سوي بهشت نخواهي يافت
و دوم مجازعقلي است، بدين معنا كه  وجه اول: در بررسي اين پنج وجه مي توان گفت

اضلال به غير فاعلش نسبت داده شده است؛ از آن رو كه خداوند در امتحان سخت گرفته 
در وجه سوم و . يا لطف و عنايتش را قطع كرده، گمراه ساختن بدو نسبت داده شده است

. ده استچهارم اضلال و ضلالت به معناي مجازي  گمراه دانستن و هلاك كردن گرفته ش
به . در وجه پنجم، مجاز از اين ناحيه است كه اضلال مطلق، ويژه آخرت دانسته شده است

هر روي فهم و تفسير اين دست آيات بر اساس معناي حقيقي خويش و بدون در نظر 
و چاره اي جز اين نيست كه . گرفتن قراين عقلي و نقلي، با اصل عدل الهي ناسازگار است

شيخ طوسي . دست برداريم و در جنبه اي معناي مجازي را اخذ كنيم از معناي اولي آيات
در ابتداي تفسير خويش اين دست آيات را از آيات متشابه ذكر مي كند كه از معناي 

  2.ظاهري آنها  بايد گذر كنيم
  

  مكر و كيد
در آيات پنجاه و چهارم آل عمران، نود ونهم اعراف، سي ام انفال، بيست و يكم يونس، 

و مكَرُوا و ": و دوم رعد و پنجاهم نمل، خداوند مكر را به خويش نسبت داده استچهل 
و آنان مكر نمودند و خداوند مكر نمود و خداوند بهترين . "مكَرَ اللَّه و اللَّه خيَرُ المْاكريِنَ

  .مكركنندگان است
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دبير ممنوع و به تصريح لغت شناس برتر عرب، خليل بن احمد، واژه مكر در حيله و ت
چنانكه فخر رازي . بسياري از مفسران نيز بدين معنا تصريح نموده اند. حرام بكار مي رود

المكر عبارة عن الاحتيال في إيصال : در تفسير آيه پنجاه چهارم آل عمران مي نويسد
  1. الشر

. دبا توجه بدين تصريحات، مفسران اهل سنت در برابر اين آيات مواضع مختلفي گرفته ان
سخناني بر اساس ) فقيه و مفسر قرن چهاردهم(و ابوحيان اندلسي و محمد بن عاشور 
كانت أفعاله تعالى منزّهة : ابن عاشور مي نويسد. مباني افكار اشعري مسلكان  نوشته اند

عن الوصف بالقبح أو الشناعة ، لأنها لا تقارنها الأحوال التي بها تقبح بعض أفعال العباد؛ من 
ى سفاهة رأي، أو سوء طوية أو جبن أو ضُعف أو طمَع أو نحو ذلك فإن كان في دلالة عل

   2.المكر قبح فمكر االله خير محض
كيف رضي االله سبحانه لنفسه المكر وقد : سأل رجل الجنيد، فقال: ابوحيان نيز مي نويسد

من سواك ويقبح : لا أدري ما تقول ، ولكن أنشدني فلان الظهراني : عاب به غيره؟ فقال 
  3.قد أجبتك إن كنت تعقل : ثم قال . فتفعله فيحسن منك ذاكا... الفعل عندي 

بي ترديد اگر بر اساس انديشه اشعري اين آيات را تفسير كنيم، جز اين نبايد بگوييم؛ زيرا 
 مورد در ويژه به–در اين مسلك فكري عقل نمي تواند به زشتي يا زيبايي كاري را 
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هر چه خدا كند، خوب است، پس اگر خداوند مكر كند، كار خوبي و . كند حكم - خداوند
  !انجام داده است

ولي از آنجا كه مكر در عرف عام عرب زبانان به بدي و زشتي شناخته شده است، برخي 
از مفسران از تفسير اشعري اين آيات گذر كرده اند و زشتي مكر را به رسميت شناخته اند 

فخر رازي، ابوالسعود و بيضاوي در . ن آيات تلاش كرده اندو در تفسير دگرگونه اي از اي
از آن روي كه مكر حيله : تفسير آيه پنجاه و چهارم آل عمران بدين مطلب تصريح كرده اند

ايست كه به قصد زيان و شر رساندن به ديگري  شكل مي گيرد، پس نمي توان آن را به 
وان مشاكلة، مزاوجة، ازدواج يا مقابله بلي، در ادب عربي صنعتي با عن. خداوند نسبت داد

جزاي استهزاء را استهزاء و . است؛ بدين معني كه بر جزاي هر كاري نام آن  كار را مي نهند
چنانكه در آيه چهلم شوري نيز مي يابيم كه خداوند . پاداش خدعه را خدعه مي نامند

در اين آيات نيز پاداش .   "مثْلهُا جزَاء سيئَةٍ سيئَةٌ و": جزاي بدي را بدي نام گذاشته است
و المكرُ من حيث أنه في الأصل : بيضاوي مي نويسد. مكر را خداوند مكر نام نهاده است

حيلةٌ يجلَب بها غيرهُ إلى مضرةّ لا يمكن إسناده إليه سبحانه إلا علي سبيل المقابلة و 
  1.الازدواج

سبت داده شده است، همين وجه را طرح شيخ طوسي در عموم آياتي كه مكر به خداوند ن 
المكر و إن كان قبيحا فانما أضافه تعالى إلى : وي مي نويسد. مي كند و آن را مي پذيرد

  2.نفسه لمزاوجة الكلام
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در موارد متعددي در قرآن كريم به كار رفته است، ) مشاكله، ازدواج(و البته صنعت مزاوجه 
فَمنِ اعتدَى عليَكُم فَاعتدَوا عليَه ": داء نام مي نهدمانند آنكه خداوند جزاي اعتداء را اعت

كُمَليى عَتدا اعثْلِ مِ1."بم  
  
  جبار و متكبر  

در آياتي مانند چهاردهم و سي و دوم مريم، پنجاه و نهم هود و پانزدهم ابراهيم، صفت 
ر آياتي مانند بيست جبار به عنوان صفت ذم و زشتي در مورد برخي آدميان آمده است و د

. و هفتم و سي و پنجم غافر صفت متكبر، صفت مذموم برخي آدميان شمرده شده است
هو اللَّه الَّذي لاَ إِلَه إِلَّا هو ": ه استآمدولي اين دو صفت در مقام مدح و ستايش خداوند 

"الْجبار المْتَكَبرُ سبحانَ اللَّه عما يشْركِوُنَ المْلك القْدُوس السلاَم المْؤْمنُ المْهيمنُ العْزيِزُ
2  

جبار آن گاه . شيخ طوسي دو صفت جبار ومتكبر را در مورد آدميان صفت ذم دانسته است
كه به آدمي نسبت داده شود، بر آن دلالت دارد كه فرد عظمتي را اظهار مي كند كه داراي 

كه خود را از ديگران بزرگتر مي شمارد، در حاليكه و انسان متكبر آن است . آن نيست
ولي جبار در مورد خداوند صفت ذم و زشتي نخواهد بود؛ زيرا ذات باري . چنين نيست

: شيخ مي نويسد. تعالي داراي تمام بزرگي ها و عظمت هاست، پس وي به حق جبار است
لم يزل االله جبارا بمعنى أن : والجبار في صفات االله صفة التعظيم لانه يفيد الاقتدار، و تقول

الجبار في صفة المخلوقين صفة ذم، لانه يتعظم بما ....ذاته تدعو العارف بها إلى تعظيمها
   3.ليس له من العظمة، فان العظمة الله تعالى

                                                 
١
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همچنين صفت تكبر درباره خداوند صفت مذمت نخواهد بود؛ زيرا وي به حق برتر و 
: شيخ مي نويسد. كه خود را بر ديگران بزرگ بشماردوالاتر از همه است، پس به جاست 

و صفة متكبر صفة ذم في جميع البشر، وهو مدح في صفات االله تعالى، لانه يستحق اظهار 
   1.الكبر على كل شئ سواه، لان ذلك حق، وهذا المعنى في صفة غيره باطل

  
  خداوند و ابزارهاي شناخت  

پنج نساء؛ صدم، صد و يكم اعراف؛ بيست و  در آيات هفتم و دهم بقره؛ صد و پنجاه و
پنجم، چهل وششم، صد ودهم انعام؛ سيزدهم مائده؛ نود و سوم توبه؛ هفتاد و چهارم 
يونس؛ صدو هشتم نحل؛ چهل و ششم اسراء؛ بيست وهشتم، پنجاه و هفتم كهف؛ پنجاه و 

بيان ) ص(نهم روم؛ سي و پنجم غافر؛ بيست و سوم جاثيه؛ شانزدهم، بيست و سوم محمد
شده است كه خداوند افرادي را كرو كور مي كند، بر چشمهايشان پرده مي افكند، 
گوشهايشان را سنگين مي كند، قلبهايشان را در پوشش قرار مي دهد يا منحرف مي سازد 

...  و يا بر قلب آنان مهر مي زند وغافلشان مي سازد و يا بر بيماري قلب آنان مي افزايد و
آيات ، آن است كه خداوند ابزارهاي شناخت آدمي؛ چشم، گوش و دل، جامع اين دست 
  .  را تعطيل مي كند

مفسران جبرانديش اين آيات را نيز بر ظاهر فهم و تفسير نموده اند، خداوند بر چشم هاي 
كافران و منافقان پرده مي افكند تا نبينند و گوش هايشان را ناشنوا و سنگين مي كند تا  

يشان را بيمار و منحرف مي سازد و بر قلبهايشان مهر مي زند؛ و اين همه نشنوند و دلها
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أنّ : ابن جرير طبري ذيل آيه هفتم بقره مي نويسد. موجب مي شود آنان ايمان نياورند
الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلفتها أتاها حينئذ الختَْم من قبل االله عز وجلّ 

نظيرُ الطبع والختم على ما ... يمان إليها مسلك ولا للكفر منها مخْلصَوالطبع، فلا يكون للإ
تدركه الأبصار من الأوعية والظروف، التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم 

فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف االله أنه ختم على قلوبهم، إلا بعد فضِّه . حلهّا
   1.ه عنهاخاَتمه وحلِّه رباطَ

به تصريح اين مفسران، اين كر و كور كردن و مهر بر قلب زدن، آدمي را از ايمان آوردن 
أن الختم و الطبع هو معنى غير التسمية : چنانكه محمد قرطبي مي نويسد. بازمي دارد

  2.والحكم وإنما هو معنى يخلقه االله في القلب يمنع من الإيمان به
هر آنچه خداوند انجام دهد، عدل و حسن است، چنانكه  و البته در اين دستگاه فكري

اسماعيل بن كثير در تفسير آيه هفتم بقره، سخنان زمخشري را نقل مي كند كه منع از ايمان 
وهذا : قبيح است و پس از آن به زمخشري و همه عدلي مسلكان چنين پاسخ مي دهد

   3.قال ما قال عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما
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بلي، بر اساس اين انديشه خداوند قلب هاي برخي را شرح و بسط مي دهد و قلب هاي 
ديگري را مهر مي زند ومي بندد و هر كس قلبش بسته شود ايمان خواهد آورد؛ چنانكه 

أن االله تعالى يقلّب القلوب : ابومحمد بغوي در تفسير آيه بيست و پنجم انعام مي نويسد
   1.ا للهدى، ويجعل بعضها في أكنة فلا تفقه كلام االله ولا تؤمنفيشرح بعضه

و جاي هيچ اعتراضي نيست؛ زيرا در انديشه جبر، خداوند از ابتدا برخي را براي بهشت 
آفريده و آنان ايمان خواهند آورد، و برخي را براي دوزخ آفريده، و آنان ايمان نخواهند 

خلق االله تعالى للجنة : آيه هفتم بقره مي نويسد چنانكه نظام الدين نيشابوري ذيل. آورد
ولا اعتراض لأحد عليها . خلقاً يعملون بعمل أهل الجنة، وللنار خلقاً يعملون بعمل أهل النار

   2 .في تخصيص كل من الفريقين بما خصصوا به
حال اگر عدلي مسلكي بپرسد كه در اين صورت فراخواندن و تكليف كافران و منافقان به 

م و ايمان، تكليف به غيرمقدور است و روا نباشد كه خداي حكيم كسي را به چيزي اسلا
مفسران و متكلمان و فقيهان جبرانديش ! فرمان دهد و همو را از انجام آن كار بازدارد

خدا را سزاست كه بنده اش ! يكصدا پاسخش خواهند داد كه تكليف به غيرمقدور رواست
ابن جرير طبري نه تنها تكليف به . مي خواهد، تكليف كند را به هر كاري و به هر گونه كه

 بر دليل را -بقره هفتم آيه ويژه وبه –غيرمقدور را روا مي شمارد، بلكه آيات ختم و طبع 
 سخنان تباهي بر هاست دليل آشكارترين از  آيه اين و: نويسد مي وي داند، مي باور اين

انكار مي كنند؛ زيرا خداوند خبر داده است  را نيست، توان در آنچه به تكاليف كه كساني
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كه بر دل ها و گوش هاي دسته اي از بندگان كافرش مهر مي زند و تكليف را هم از آنان 
را برنمي دارد و واجبات را از ايشان فرونمي گذارد و به دليل مهر و موم كردن دل و 

است كه همه آنها را به  گوشش، او را در نافرماني هايش معذور نمي دارد؛ بلكه خبر داده
دليل ترك واجبات و گذشتن از حدود و احكام عذابي عظيم مي كند، با اينكه به يقين بر 

  1.آنها حكم كرده است كه آنان ايمان نمي آورند
بي ترديد، شيخ طوسي، در مقام يك مفسر و متكلم عدلي، اين سخنان را نمي پذيرد و ذيل 

د كه بازداشتن آدمي از ايمان قبيح است ؛ و از تك تك آيات مورد بحث تصريح مي كن
سوي ديگر بازداشت كافر و منافق از ايمان و امر آن دو به ايمان تكليف به غير مقدور 

به عنوان نمونه در . است و چنين گونه تكليفي نيز قبيح است، و قبيح بر خداوند روا نيست
حيلولة بينهم و بين ان يفقهوه، لان لم يجز المنع وال: تفسيرآيه چهل و ششم اسراء مي نويسد

   2.ذلك تكليف مالايطاق، و ذلك قبيح لايجوز ان يفعله االله تعالى
از ظاهر اين دست آيات نيز گذر مي كند  -مانند ديگر انديشمندان عدلي  -بنابراين شيخ 

  .و در چهارچوب اصل عدل الهي وجوهي را براي معناي اين آيات برمي شمرد
قان و كافران چشم دارند و گويي نمي بينند، گوش دارند و گويي نمي مناف: وجه اول *

شنوند، دل دارند و گويي درنمي يابند، پس گويي كر و كور و كوردل هستند، مانند آنكه 
بر اين اساس، در آيات مورد بحث ! خداوند آنان را كر و كور و كوردل قرار داده باشد

اوند برخي را كر و كور و كوردل كند، بلكه تشبيهي پنهان است، نه آنكه به حقيقت خد
چون آنان از چشم و گوش و دل خويش بهره نمي برند، مانند آن كس هستند كه خدا وي 

شيخ طوسي در تفسير آيه بيست و سوم جاثيه اين وجه . را كر و كور و كوردل كرده باشد
د كافر را به كسي را ، خداون"اي افكند هايش پرده و بر چشم": ان مي كند و مي نويسدرا بي
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تشبيه مي كند كه بر چشمش پرده ايست كه او را از ديدن بازمي دارد؛ زيرا آن گاه كه كافر 
  1.از آنچه مي بيند سود نمي برد و عبرت نمي گيرد، پس گويي نديده است

. كر و كور كردن و مهربر قلب زدن، به معناي منع و بازداشت لطف الهي است: وجه دوم *
. عنايتي كه خداوند به مومنان روا مي دارد، از منافقان و كافران دريغ مي داردآن لطف و 

:  ن وجه را چنين بيان مي كندشيخ طوسي در تفسير آيه بيست و پنجم انعام، اي
يعني آن لطف هايي كه بر مومنان به جهت فزوني اطاعتشان  "هايشان را سخت نموديم دل"

  2 .مي گستريم؛  از آنان منع نموديم
خداوند . كر و كور كردن و مهر بر قلب زدن به معناي حكم بدين امور است: وجه سوم *

شيخ . كافران و منافقان را كر و كور مهر بر قلب زده، مي شمارد و آنان را چنين مي نامد
خداوند بر دل هاي ايشان مهر زده، بدان : طوسي در تفسير آيه پنجاه و نهم روم مي نويسد

  3 .حكم كرده كه ايمان نمي آورند معنا كه بر آنان
خداوند بر دل كافران و . مهر بر قلب زدن به معناي علامت نهادن است: وجه چهارم *

شيخ طوسي در بيشتر . منافقان علامتي مي نهد تا فرشتگان و مومنان آنان را بشناسند
نس مي وي در تفسير آيه هفتاد و چهارم يو. آيات ختم و طبع اين وجه را بيان مي كند

معنايش آن است كه بر دل هاي  "اين چنين بر دل هاي تجاوزكاران مهر مي زنيم": نويسد
آن كافران نشانه و علامتي به جهت كفرشان مي زنيم تا مذمت همراهشان باشد و فرشتگان 

  4.بدان نشانه وي را بشناسند
  

  اصل  تنزيه
پيروان اين . ل تشبيه استاو. در بيان و تبيين صفات خداوند سه مكتب اصلي وجود دارد

فردي به امام  .مكتب، خداوند و صفات وي را شبيه آفريده ها، به ويژه آدمي، مي شمارند
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خداوند :بر مالك بن انس و پيروانش وارد شدم، شنيدم كه مي گفتند: صادق عرض كرد
شما  !صورتي مانند صورتها دارد و او را دودست است و او مانند جواني سي ساله است

من زعم أنّ الله وجهاً كالوجوه فقد أشرك ، ومن  :اينباره چه مي فرمايي؟ امام فرموددر
زعم أنّ الله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر باالله فلا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته ، 

  1. تعالى االله عما يصفه المشبهون بصفة المخلوقين
ات وي را قابل شناسايي نمي دانستند و پيروان اين مكتب خداوند و صف .دوم تعطيل است

بر اساس اين مكتب، باب معرفت خدا . عموم صفات ثبوتي خداوند را سلبي معنا مي نمايند
گفت؟ و امام  "شيء"از امام باقر پرسش مي شود كه آيا مي توان به خداوند . تعطيل است
  2.بلي، او را از مرز تشبيه و مرز تعطيل درآورده اي: مي فرمايد

از تمام ويژگي ها و نواقص امكاني و  بنابراين مكتب، خداوند. تب سوم تنزيه استمك
بر اساس اين مكتب كلامي، خداشناس همواره مي . جسماني منزهّ و پاك دانسته مي شود

 .كوشد كه خداوند را به دور از عيب ها و كاستي ها و محدوديت ها بشناسد و بپرستد
اگر از تو پرسش شود كه آيا : رضا به من فرمود امام: محمد بن عيسي يقطيني گويد

خداوند، خود را شيء ناميده است، : است، چه خواهي گفت؟ گفتم) شيء(خداوند چيز 
"قل أي شئ أكبر شهادة قل االله شهيد بيني وبينكم" :آنجا كه مي فرمايد

پس خواهم . 3
ندانيم، او را نفي و  خداوند چيزي است، نه مانند چيزها؛ چرا كه اگر خداوند را چيز: گفت

للناس في ": پس از آن فرمود. درست گفتيراست و : امام به من فرمود. ابطال كرده ايم
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نفي، وتشبيه، وإثبات بغير تشبيه، فمذهب النفي لايجوز، ومذهب : التوحيد ثلاثة مذاهب
بات بلا التشبيه لايجوز لان االله تبارك وتعالى لايشبهه شئ، والسبيل في الطريقة الثالثة إث

  1."تشبيه
تنزيه، يا به بيان امام رضا اثبات بدون تشبيه، مكتب و مذهبي است كه از سويي راه را بر 

نتايج .  شناخت خداوند نمي بندد و از سويي ديگر خداوند را به ممكنات مانند نمي داند
  .اصل تنزيه در تفسير قرآن را در چند فصل برمي شمريم

  
  سم و جسمانيج
ن ديگر متكلمان عدلي مسلك،  خداوند را جسم نمي داند؛ بنابراين تمام يخ طوسي، چوش

خداوند ديده نمي شود، حركت و انتقال و . ويژگي هاي جسم را نيز از خداوند نفي مي كند
نشست و برخاست بر او نيست، اعضاء و جوارح ندارد، مكان و زمان وي را دربرنمي 

دليل عقلي كه شيخ بر اين معنا برپا . اتش نيستو در يك كلام، خداوند مانند مخلوق. گيرد
و هر مركبي . آن است كه جسم مركب، قابل قسمت  و داراي جزء و جهت است مي دارد

خداوند واجب . نيازمند اجزاي خويش است، و نيازمند ممكن الوجود و حادث است
الوجود است، پس نيازمند نيست، پس جسم نيست، پس تمام خصوصيات و عوارض 

  .از او منتفي است جسم
دليل بر آنكه خداوند جسم نيست، آن است كه جسم مركبي است كه از : وي مي نويسد

. جهتي بخش پذير است و مركب ممكن الوجود است؛ زيرا مركب به اجزايش نيازمند است
و دليل بر آنكه خداوند به حس بينايي . و خداوند واجب الوجود است، پس او جسم نيست
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و خداوند جسم و رنگ . آن است كه تنها اجسام و رنگ ها ديده نمي شوندديده نمي شود 
   1.نيست؛ بنابراين به حس بينايي ديده نمي شود

وي بر اين باور . شيخ طوسي در اثبات اين عقيده به آياتي از قرآن نيز تمسك مي كند
مامي  بنابراين ت. است كه جسم نمي تواند جسم خلق كند، خالق اجسام جسم نخواهد بود

شمرده، بر اين دلالت مي كند كه خدا ) آسمان ها و زمين(آياتي كه خداوند را خالق اجسام 
  2.جسم نيست

شيخ طوسي در نفي جسمانيت از ذات باري تعالي به سوره توحيد و وصف احد نيز 
احد، يگانه ايست كه اجزاء ندارد، حال آنكه جسم جزء دارد، پس خداي . استدلال مي كند

دليلي بر تباهي  "االله يكتاست"و در سخن خداوند  :وي مي نويسد. نيستاحد جسم 
و . مذهب جبرگرايان است، زيرا جسم يكتا نيست، چون جسم داراي اجزاي بسياري است

خداوند به اين سخن دلالت كرده است كه او يكتاست، پس صحيح است كه وي جسم 
   3.نيست

  
  رؤيت

آنان بر اين باورند . د را قابل رويت مي پندارندونخدا - معتزله جز به–عموم مفسران عامه 
اين باور بر اساس . كه همه مومنان در آخرت و برخي پيامبران در دنيا خدا را ديده اند

محمد بن . روايات منقول از پيامبر اكرم و ظواهر برخي آيات قرآني شكل گرفته است
"رلاتدركه الابصا"ري در تفسير آيه جرير طب

ان قال لنا قائل وما انكرتم ان ف: مي نويسد 4
لاتراه الابصار قلنا له انكرنا ذلك لان االله جل ثناؤه  "لاتدركه الابصار"يكون معنى قوله 

                                                 
١
 .١٠U . �8���١١ا�8$��� ا�K38، ص. ك.ر - 
٢
 .٣٥٢ص،٤جو  ٥٤، ص٢<#��ن، ج. ك.ر - 
٣
 .٤١٠ص ،١٠ج<#��ن، . ك.ر - 
٤
 - 02��� Q4)١٠٣ا(�3م، . د�0^�ن او را در. 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 ١٥٢

اخبر في كتابه ان وجوها في القيامة اليه ناظرة وأن رسول االله اخبر أمته انهم سيرون ربهم 
  1.دونها سحاب يوم القيام كما يرى القمر ليلة البدر و كما ترون الشمس ليس

از . از سويي ديگر هيچ متكلم مسلماني خوش ندارد كه خداوند را جسم و محدود بداند 
اين روي بسياري از متكلمان و مفسران عامي سعي كرده اند از سويي خداوند را ديدني 

چنانكه . بدانند و از سويي ديگر جسمانيت، محدوديت و جهت داربودن را از او نفي كنند
"الي ربها ناظرة"ثعالبي در تفسير آيه  عبدالرحمن

به عموم اهل تسنن نسبت مي دهد كه  2
: وي مي نويسد. رؤيت بدون كيفيت و بدون اثبات محدوديت را بر خداوند روا مي دانند

حمل جميع اهل السنة هذه الاية على انها متضمنة رؤية المؤمنين الله عز وجل بلا تكييف 
   3.ولا تحديد

نزول عذاب بر بني اسراييل بدين جهت بود : ي در بياني صريحتر مي نويسدو عبداالله بيضاو
و رؤيتي بر خداوند . كه آنان مي خواستند خداوند را مانند جسمي ببينند و اين محال است

پس به جهت : وي مي نويسد! رواست كه از جهت و حيز به دور باشد، رويتي تنزيهي
؛ زيرا بني اسراييل "عقه آنان را فراگرفتصا"لجبازي و سخت گيري و خواستن محال، 

گمان كردند كه خداوند شبيه اجسام است و خواستند مانند اجسام او را در جهات و مكان 
بلكه ممكن آن است كه خداوند را به گونه . و اين محال است. ها و در برابر بيننده، ببينند
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خرت و براي بعضي پيامبران اي منزه از كيفيت ديده شود كه اين ديدن براي مومنان در آ
  1. در برخي احوالات دنيا پيش مي آيد

شيخ طوسي در مقام يك مفسر و متكلم عدلي مسلك و با توجه به مبناي كلامي خويش 
  .اين دست آيات را تفسير مي كند و استدلال قائلين به رؤيت را پاسخ مي دهد

  2. "وجوه يومئذ ناضرة  إلى ربها ناظرة"
نظر به معناي گرداندن حدقه چشم به سوي : ير اين آيه مي نويسدشيخ طوسي در تفس

"فاني مرسلة اليهم بهدية فناظرة"در آيات . چيزي و به معناي انتظار مي آيد
فنظرة "و  3

"الي الميسرة
شيخ، ابياتي از اشعارعربي نيز نقل مي كند كه . نظر به معناي انتظار است 4

برخي از اين ابيات نظر با الي متعدي  شده است،  در. نظر در آنها به معناي انتظار است
همانا من در انتظار وعده تو   .اني اليك لما وعدت لناظر: مانند سخن جميل بن معمر

  .هستم
فأوحى إلى عبده ما أوحى  ما كذب الفؤاد ما رأى  أفتمارونه على ما يرى  ولقد رآه "

"نزلة أخرى  عند سدرة المنتهى
5  

و قلب . ن از آن است كه پيامبر در معراج چيزي را ديده استدر آيات سوره نجم سخ
  !و پيامبر بار ديگري نيز آن را ديده است. آنچه را پيامبر ديده، دروغ نشمرد

و هم . "فاوحي الي عبده ما اوحي": در اين آيات هم سخن از خداوند به ميان آمده است
حال .  "ي ذومرة فاستويعلمه شديد القو": سخن از فرشته وحي، جبرييل، آمده است
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به خداوند يا به جبرييل  "رآه"و ضمير مفعولي در  "ما يري"موصول در  "ما"ممكن است 
  .بازگردد

  .از سويي ديگر رويت در اين آيات بين رويت به چشم و رويت به قلب مشترك است
و شيخ طوسي با توجه به ادله عقلي و نقلي قطعي بر استحاله رؤيت حسي خداوند، تنها د

شيخ . اول آنكه رؤيت حسي و مرئي جبرييل باشد. احتمال را در معناي آيه روا مي داند
اين وجه را به عبداالله بن مسعود، عائشه، مجاهد و ربيع نسبت مي دهد و آن را موافق با 

  .روايات مي شمرد
خ اين وجه را شي. دوم آنكه رؤيت قلبي و به معناي قطع و يقين باشد و مرئي خداوند باشد

  .طوسي به حسن بصري نسبت مي دهد
تنها وجه سوم در تفسير آيه مي تواند بر جواز و وقوع رويت خداوند به چشم دلالت كند؛ 

  1.و اين وجه به ادله قطعي مردود است  .رويت را رؤيت حسي و مرئي را خداوند بدانيم
"كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون"

2  
ين آيه براي اثبات رويت تمسك كرده اند، بدين تقريب عموم مفسران اهل تسنن به مفهوم ا

كه كافران از ديدن خداوند در حجاب اند، پس مومنان خداوند را ديدار مي كنند والبته اين 
اسماعيل بن كثير اين استدلال را به . حجاب وديدار حسي و به چشم قلمداد مي شود

  .نسبت مي دهد  4و حسين بغوي آن را به مالك 3شافعي
خ طوسي در تفسير آيه، بدين استدلال اشاره نمي كند؛ ولي از عبارت ايشان دو پاسخ شي

اول آنكه معناي اصلي حجاب منع است، آن گونه . براي استدلال عامه استخراج مي شود
كه در فقه نيز گويند برادران متوفي مادر را از سهم ارث ثلث حجب مي كنند يعني منع 

  .يدار حسي دلالت نداردپس اصولا حجب بر د. كنند مي
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كافران از چه چيز پروردگارشان در حجابند؟ عامه . دوم آنكه متعلق حجب محذوف است
متعلق حجاب را رؤيت دانسته اند؛ در حاليكه متعلق حجاب مي تواند احسان و كرامت 

بنابراين آيه از جهت حذف متعلق حجاب، متشابه است و نمي توان بدان . خداوند باشد
  1.كرداستدلال 

  
  مكان و جهت

در آيات . بر مكان و جهت دلالت دارد... واژه هايي مانند عند، لدي، الي، علي، فوق و
واژه عند در بيش از صد مورد با . بسياري اين واژه ها در مورد خداوند به كار رفته است

ند عند االله، عند ربه، عند ربي، عند ربك، عند ربنا، عند ربكم، عند ربهم و ع"تركيبات 
"إليه يصعد الكلم الطيب"در آيات . به خداوند نسبت داده شده است "الرحمن

إني "و  2
"متوفيك ورافعك إلي

"بل رفعه االله إليه"و  3
يخافون ربهم من "واژه الي، و در آيات    4

"فوقهم
"وهو القاهر فوق عباده"و 5

لاَتَخَف إنِِّي لاَ يخاَف لدَي "واژه فوق، و در آيات   6
"مرْسلوُنَالْ

7 ،"ضَرُونَ وحنَا ميلَد يعما جإِنْ كُلٌّ لَم"
"و إِنَّ لدَيناَ أنَْكاَلاً وجحيما" 8

واژه  9
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"لوَ ترََى إِذْ وقفوُا علَى ربهِم و"لدي و در آيات 
"أُولَئك يعرَضوُنَ علَى ربهِم"و  1

واژه  2
"علي العرشاستوي "علي و در هفت آيه تركيب 

  . به خداوند نسبت داده شده است 3
مجموعه  اين آيات سلفيان ظاهرگرا را بر آن داشته است كه ذات خداوند را در جهت بالا، 
بر فراز عرش، و بر آسمان بپندارند، ارواح شهيدان و مومنان نزد او خواهند رفت و گنه 

  . كاران پيش روي او ايستاده مي شوند
اين اعتقاد را  "الرد علي الزنادقة و الجهمية"در كتاب .) ق242.م(ي  احمد بن حنبل شيبان

 4كه خداوند مكان ندارد و همان گونه كه در آسمان ها هست در زمين هست؛ به جهميه
نسبت مي دهد و پس از آن بر جهميه ايراد مي گيرد  كه اماكن آلوده و پستي است كه 

"ن في السماءأأمنتم م"سپس به آيه . خالي از عظمت خداست
استدلال مي كند كه خدا   5

وي در ادامه سخن خويش، برخي از آيات را كه الي  و عند و لدي را به . در آسمان است
خدا نسبت داده است ذكر مي كند و نتيجه مي گيرد كه ذات خداوند در آسمان و برفراز 

اعلام شافعي  ابوبكر بيهقي، از  6.عرش است و علم اوست كه همه جا را فراگرفته است
، نيز به صراحت ذات خداوند را بر عرش و در آسمان مي پندارد و علم او 458مسلك م

  7.را همراه با آفريدگان مي شمرد
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در اين  "اثبات صفت العلو"، كتابي با عنوان 672ابن قدامه مقدسي، از علماي حنبلي م
  .باور نوشته است

در كتاب هاي العقيدة الواسطية، .) ق728.م(پرچمدار انديشه سلفي، احمد بن تيميه بحراني، 
بيان تلبيس الجهمية و درء تعارض العقل و النقل و ديگر نوشته هايش بر باور جهت  و 

  .  مكان داري خداوند بسيار تاكيد مي كند و بر اين باور به آيات مورد بحث استناد مي كند
هجده گونه .) ق751.م(تيميه محمد بن ابي بكر معروف به ابن القيم الجوزيه، شاگرد ابن 

دليل از قرآن و حديث برمي شمرد تا ثابت كند كه خداوند در جهت فوق، در آسمان، بر 
  .  فرشتگان نزد اويند و پيامبران نزدش ترسان نخواهند بود. عرش است

شيخ طوسي جهت مندي و مكان داري را مستلزم نياز مي داند و نياز بر خداوند محال 
االله تعالى ليس في جهة ولا في : وي مي نويسد. مكان و جهت ندارد است، پس خداوند

  1.مكان، بدليل ان ما في الجهة والمكان مفتقر اليهما، وهو محال عليه تعالى
گذشته از دليل عقلي، وي برخي آيات قرآن را دليل بر رد باور مكان و جهت مندي مي  

"لارضفي ا هو االله في السموات و و"در تفسير آيه . شمرد
و در آيه دلاتي  :مي نويسد 2

. خداوند در مكاني است و در مكاني نيست: بر تباهي سخن كسي است كه مي گويد
   3.خداوند از اين باور برتر است

إن "در تفسير آيه طوسي شيخ . اين مبناي كلامي در تفسير آيات بسياري تاثيرگذار است
"الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته

معناه انهم عنده بالمنزلة الجليلة : مي نويسد 4
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لابقرب المسافة، لانه تعالى ليس في مكان ولا جهة فيقرب غيره منه، لان ذلك من صفات 
  1.الاجسام

يا شبيه بدان به معناي جايگاه و منزلت مقربان نزد  "عند االله"در آيات ديگري نيز تركيب 
"د ربهِم جنَّاتللَّذينَ اتَّقوَا عنْ"مانند آيات؛ . خداوند است

2 "نَّاتج هِمبر ْندللمتقين ع"
3 

"في مقْعد صدقٍ عندْ مليك مقتْدَرٍ"
ولي در آياتي نيز اين تركيب در مورد كافران و .  4

"إِذ المْجرِمونَ ناَكسو رءوسهِم عندْ ربهِم"مانند آيات؛ . ستمگران به كار رفته است
ذ إِ" 5

"الظَّالمونَ موقُوفُونَ عندْ ربهِم
را به ) نزد خدا(شيخ طوسي در اين دست آيات، عند االله . 6

   7 .معناي روز قيامت مي داند كه همگي در محضر داوري خدا قرار دارند
سوي خدا، را نيز به معناي جايگاهي مي داند كه سود و  "الي االله"شيخ طوسي، تركيب 

"اليه المصير"وي در تفسير آيه . دست اوستزيان تنها به 
معناه انه يوؤل اليه : مي نويسد 8

، لانه يبطل تمليكه لغيره ذلك -عزوجل  - امر العباد في أنه لايملك ضرهم و لانفعهم غيره 
صار أمرنا إلى القاضي لاعلى معنى قرب المكان، : اليوم كما ملكهم في دار الدنيا كما يقال

   9.ه المتصرف  فينا والآمر لنا دون غيرهوإنما يراد بذلك أن
                                                 

١
�m�23 1�� 1ن ا$/ �R 1(�ن (5د 0Cا�02، (� ��  - 

QS�0او(0 در  (5دC 852/ وا*؛ ز��ا� �� �SB� ،/����
��Sن و tE/ (��/ <� د�]�m �0و (5د�T w)د، {)ن ا�� 

 .�U، صU<#��ن، ج .^)(� (5د�QS از ��eت ا��Eم ا$/
٢
��اm 1ن ��Rن �d �Rوا 022R، (5د �dورد^�ر�Tن " - 

 .1١Uل ��4ان، ". �)$��ن ه��Q ا$/
٣
��ن ه��Q ��ا�d mوا022R^�ن (5د �dورد^�ر�Tن " - $(�

٣�9B، ". ا$/:. 
٤
". در �E�]�هQ را$���، (5د �dد�TهQ <)ا(024" - 

 ،�4�٥٥. 
٥
1ن ^�� �R �2^ �Rران در (5د �dورد^�ر�Tن $� " - 

02�C�0، ". ��وا(0اO$١٢. 
٦
��S4ران (5د �dورد^�ر�Tن ا����د� " - $ �R ��^ 1ن

0)(T ." ،�#$٣١. 
٧
 .٢٨٨، ص٨<#��ن، ج. ك.ر - 
٨
 - "� /K^او$/��ز m($ � ." ،�0c��١٨. 
٩
 -  �R 0$ر �O)ر �02^�ن �0ا�R �R /$1�� 1ن ا m�23�

0C 5Eاو(Q�R 0 ز��ن و $)د 1(�ن را ��w8 (��/، ز��ا 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 ١٥٩

را نيز درباره خداوند به معناي جهت بالا در برابر جهت پايين  "فوق"شيخ طوسي واژه 
بدان معناست بر بندگانش توانا و مقتدر  "خداوند فوق بندگانش است"نمي داند؛ بلكه 

"و هو القاهر فوق عباده"در تفسير آيه . است
أنه أقوى منهم وأنه والمراد : مي نويسد  1

فاذا . مقتدر عليهم، لان الارتفاع في المكان لايجوز عليه تعالى، لانه من صفات الاجسام
وكل شئ قهر شيئا فهو مستعل عليه، ولما كان . المراد بذلك أنه مستعل عليهم، مقتدر عليهم

   2.العباد تحت تسخيره وتذليله وأمره ونهيه، وصف بأنه فوقهم
.  خود را بالاتر از بندگانش و از سوي ديگر خود را همراه آنان مي شمردخداوند از سويي 

شيخ همان گونه كه فوقيت خداوند را منزه از مكان و جهت مي داند؛ معيت و همراهي 
خداوند را نيز بدان معنا مي داند كه علم خدا همراه همه آدميان است، بدين معنا كه همه 

  .معلوم خدايند
"و معهم اينما كانواه"وي در تفسير آيه 

والمعنى انه عالم بأحوالهم وجميع : مي نويسد 3
. متصرفاتهم فرادى وعند الاجتماع، لا يخفى عليه شئ منها، فكأنما هو معهم مشاهد لهم
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فأما ان يكون معهم على طريق ... إن االله تعالى مع الانسان حيث ما كان : وعلى هذا يقال
   1.الاجسام، واالله تعالى ليس بجسمالمجاورة فمحال، لان ذلك من صفات 

هل ينظرون ": در برخي از آيات قرآن آمد و شد به خدا نسبت داده شده است، مانند آيات
"الا أن يأتيهم االله في ظلل من الغمام

"جاء ربك و"، 2
3 .  

شيخ طوسي از آنجا كه آمد و شد را به حكم عقل بر خداوند روا نمي داند، تمام اين آيات 
ان ظاهر الكتاب وحقيقته يترك إلى : وي مي نويسد. ه حذف مضاف مي شمردرا مجاز ب

هل ينظرون الا أن يأتيهم ": ، وقوله"وجاء ربك": المجاز لدليل العقل كما تركنا ظاهر قوله
ان المراد به امر ربك وامر االله لما دل دليل العقل على ان : ، و قلنا"االله في ظلل من الغمام
   4.اهللالمجيئ لا يجوز على 

شيخ طوسي در تفسير آيه هفتم سوره يونس . در چهار آيه نيز سخن از ملاقات با خداست
ملاقات را امري جسماني مي داند، بنابراين ملاقات با خداوند را همانا ملاقات با آيات و 

وي . نشانه هايي الهي مي شمرد كه تنها به اجازه خداوند ملاقات با آنان صورت مي گيرد
فانما اضافها إلى نفسه، لان ملاقاة . والملاقاة وإن كانت لاتجوز الاعلى الاجسام: مي نويسد
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كما جعل إتيان ملائكته اتيانا . ما لايقدر عليه إلا االله يحسن ان يجعل لقاء االله تفخيما لشأنه
   1."هل ينظرون الا أن يأتيهم االله في ظلل من الغمام"الله في قوله 

 قريب وعلي و كبير و محيط، نيز برخي از صفات  خداوند؛اين مبناي كلامي در تفسير 
نه به معناي نزديك مكاني، بلكه به معناي نزديك به مهرباني  "قريب". تاثيرگذار است

"ان ربي قريب مجيب"شيخ در تفسير . است
معناه أنه قريب الرحمة لامن : مي نويسد 2

   3.قرب المكان
 "كبير"و . بلكه به معناي برتري به قدرت استنه به معناي برتري مكاني،  "علي"همچنين 

 و"شيخ در تفسير آيه . نه به معناي بزرگي جسماني، بلكه به معناي عظمت صفات است
"هو العلي الكبير

اي االله تعالى المستعلي على الاشياء بقدرته، لا من علو : مي نويسد 4
  5.لاجسامالمكان، الكبير في اوصافه دون ذاته، لان كبر الذات من صفات ا

احاطه و فراگيري خداوند جسماني و مكان مند نيست، . خداوند بر كافران محيط است 
شيخ در . زيرا اين گونه فراگيري از صفات جسم است؛ بلكه احاطه به علم و قدرت است

"محيط بالكافرين"تفسير 
وإن كان عالما . احدهما إنه عالم بهم: يحتمل أمرين: مي نويسد 6
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فاما الاحاطة بمعنى كون ... والثاني إنه المقتدر عليهم. هم لما فيه من التهديدبغيرهم إنما خص
  1.الشئ حول الشئ مما يحيط به فلا يجوز على االله تعالى لانه من صفات الاجسام

در اين آيات واژه هاي  2.مي شمارد "برنشسته بر عرش"آياتي از قرآن نيز خداوند را 
 - پادشاهان همچون–به وجود مي آورد كه خداوند علي، العرش و استوي چنين پنداري 

  .  است نشسته سلطنت سرير بر
: را چنين معنا مي كند "استوي علي العرش"شيخ طوسي در تفسير آيه سوم سوره يونس، 

استولى عليه بانشاء التدبيرمن جهته كما يستوي الملك على سرير ملكه بالاستيلاء على 
، درباره بشر بن )90.م(طل، غياث بن غوث شاعر عرب پس از آن شيخ به شعر اخ 3.تدبيره

ثم استوى بشر على العراق :  مروان حكم، والي اموي كوفه پس از مختار، استناد  مي كند
به معناي استيلاء و  "استوي علي"در اين بيت نيز تركيب . من غير سيف ودم مهراق.... 

  .چيرگي است، ونه به معناي نشستن
مردود  "استوي علي العرش"جم سوره طه معناي نشستن را در مورد شيخ در تفسير آيه پن

مي شمارد، زيرا نشستن بر مسند از صفات جسم است و هر جسمي حادث است، پس 
   4.خداوند جسم نيست
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همان . شيخ طوسي در تفسير آيه دوم سوره رعد شاهد ديگري بر اين تفسير برمي شمرد
اي برخاستن و انجام كار، به كار مي برند و مي گونه كه عرب زبانان قيام را به دو معن

     1.نيز به دو معناي برنشستن و استيلاء و چيرگي است "استوي"قام بالامر؛ : گويند
  
  اعضاء و جوارح  

قرآن كريم در آيات متعددي برخي از اعضاي جسم آدمي را به خداوند نسبت مي دهد؛ 
"اليْهود يد اللَّه مغْلوُلَة قاَلَت": مانند) يد، يدي، ايدي(دست و دست ها 

يد اللَّه فوَقَ "، 2
يهِمدَأي"

3 ،"يدِبي ا خَلقَْتمل دجأنَْ تَس كَنعا مم"
4 ،"دا بأَِيناَهَنيب اءمالس و"

؛ دست راست 5
"لأََخذَْناَ منْه باِليْمينِ": مانند) يمين(

"و السماوات مطويات بيمينه"، 6
) وجه(؛ صورت 7

"ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلاَلِ والْإكِْرَام": مانند
"كُلُّ شَيء هالك إِلَّا وجهه"، 8

؛ چشم و 9
"و لتُصنعَ علَى عيني": مانند) عين،اعين(چشم ها 

"فإنك بأعيننا"، 10
11.  

ند چشم و دست و صورت در اين بخش نيز سلفيان و ظاهرگرايان بر اين باورند كه خداو
ولا نقدم بين يدي االله تعالى في : و ساق و انگشت دارد، چنانكه ابن تيميه تصريح مي كند
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و يبقى وجه ربك ذو الجلال ": استوى بلا كيف و أن له وجها كما قال: القول بل نقول
  1."نناتجري بأعي": و أن له عينين كما قال "خلقت بيدي": و أن له يدين كما قال "والإكرام

شيخ طوسي اعضاء و جوارح را در اين موارد، تعبيري مجازي مي داند، خداوند از داشتن 
. به مجاز در قدرت يا تاييد و امضاء به كار مي رود) دست(يد . اعضاي جسمي منزه است

"االله فوق أيديهم يد"چنانكه در تفسير آيه 
: هر دو معنا را روا مي شمرد و مي نويسد 2

احدهما عقد االله في هذه البيعة فوق عقدهم لانهم بايعوا االله ببيعة نبيه : قولانقيل في معناه 
   3.و الآخر قوة االله في نصرة نبيه صلى االله عليه واله فوق نصرتهم. صلى االله عليه واله

، به "يبيد"او را به دو دستم آفريدم؛ تعبير : و آنجا كه خداوند در مورد آدم فرموده است
بر آن است كه خداوند بي واسطه خود آفريننده آدمي بوده و اين آفرينش  دو دستم، تاكيد

   4.به كمال قدرت الهي صورت گرفته است
و آسمان ها به " :مجاز از قدرت برتر الهي است، شيخ مي نويسد) دست راست(و يمين 

معنايش آن است كه پيچيدن آسمان ها براي خداوند مقدور  "دست راستش پيچيده شوند
  5 .و دست راست مبالغه در اقتدار و دارايي حقيقي است. است
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از آنجا كه صورت هر آدمي، آشكارترين و نمودارترين . مجاز از ذات است) صورت(وجه 
بر . و شريف ترين عضو آدمي است، از ذات و اصل هر چيزي به وجه آن تعبير مي شود

    1 .اين اساس وجه خداوند، ذات اوست
وي در تفسير . را نيز مجاز در درك و حفظ و حراست مي داندشيخ طوسي، چشم خداوند 

"فانك باعيننا"آيه 
آيه بدين معناست كه تو را مي بينيم و درمي يابيم و هيچ : مي نويسد 2

  3.كار تو از ما پنهان نمي ماند و تو را پاسداري مي كنيم تا ناپسندي به تو نرسد
تي و دشواري مي داند و اين معنا را را نيز مجاز از سخ "كشف ساق"شيخ طوسي تعبير  

يوم يكشف عن "وي در تفسير آيه . از مفسران پيشين و شاعران عرب نيز نقل مي كند
عبداالله بن عباس و حسن و مجاهد و سعيد بن جبير و قتاده و ضحاك : مي نويسد "ساق

 معناي آيه آن روز است كه كاري سخت پديدار شود مانند آنچه از هراس روز: گويند
روزي كه كار شدت گيرد، آن گونه كه نياز شود كه بر ساق ... قيامت به يقين خواهد آمد

و در سخن عرب اين تركيب بسيار است، تا آنجا كه ضرب مثل شده، پس . پاي بايستد
  4 .جنگ بر ساق برخاسته و از ساق پرده برداشته است: گويند
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 چكيده فصل     

خداوند عادل است بدين معنا كه هيچ كردارى را كه عقل  شيعه و معتزله بر اين باورند كه 
اى كه  بر اساس اين باور، سخن گفتن به گونه. دهد و خرد زشت بشمارد، انجام نمى

مخاطبان از فهم سخن درمانند، لغو و ناپسند است، پس قرآن بايد در دسترس فهم بشرى 
گويى  هى بايد خالى از تناقضكلام ال. و در چهارچوب قوانين محاوره خردمندان قرار گيرد

نما بودند، بايد در جهت رفع  و اگر آياتى متناقض. گويى زشت است باشد، زيرا تناقض
نسخ در آيات قرآن واقع . هايى خردپسند ارائه داد تناقض بدوى آنها تلاش كرد و پاسخ

در پى  .باشد شده، ولى اين پديده نيز مشروط به مبانى عقلى و به ويژه اصل عدل الهى مى
و هر . اين روند، روايات تفسيرى نيز بايد بر اساس عقل و خرد، فهم و بررسى شوند

ف بود، اگر قابل تأويل نبود؛ كنار لحديثى كه با اصل عدل و ديگر اصول عقلانى مخا
 .شود گذاشته مى

. همچنين انديشمندان شيعي، صفات خداوند را بر اساس تنزيه تبيين و تفسير مي كنند
جسماني تنزيه مي شود و آياتي كه به ظاهر -ن اصل، خداوند از ويژگي هاي امكانيبنابراي

خصوصيتي جسماني را به خداوند نسبت مي دهند؛ آيات متشابه به شمار مي آيند كه بر 
  .پايه آيات محكم تفسير مي شوند

 

 مطالعه و پژوهش 

 :دها مراجعه كني توانيد بدين كتاب براى مطالعه و پژوهش بيشتر مى 

نصرحامد (التفسير  يف ي، الاتجاه العقل)محمود كامل(تفسير المعتزلة  يم العدل فمفهو 
فسير قرآن از منظر ي تاهم مبان) الشحات زغلول(الاتجاهات الفكرية في التفسير ، )ابوزيد

مبانى كلامى شيعه در تفسير ، )ميد زنجانيع(مفسران شيعي، مباني روش هاي تفسير قرآن 
 .)محمد سلطانى(، مبانى كلامى شيخ طوسى در تفسير قرآن )لىخلي(الميزان 
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 ١٦٧

  
  
  
  

  فصل پنجم
  
  
  قواعد فرعي 
  
  

اين . قاعده فرعي در تفسير قرآن كريم بررسي مي شودچهار در اين فصل 
قواعد را از آن روي فرعي مي دانيم كه به گستردگي قواعد عمومي نيست و 

  . در تفسير برخي از آيات قرآن تاثيرگذار است
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 ١٦٨

  مپنج قاعده
  ايگانگي قرآن و اختلاف قرائت ه
  ؛قرآن يكتا و يگانه است

  .بدين معنا كه به يك واژه و ساخت و ترتيب و اعراب بر پيامبر اكرم نازل شده است
  :نتايج

  .قرائت هاي مختلف، قرآن نيستند؛ بلكه هر قاري روايتگر و حكايتگر قرآن كريم است
ادله و قراين، آن قرائتي را كه به حقيقت قرآن را حكايت مفسر بايد سعي كند به استناد 

  .نموده را بيابد و آن را تفسير نمايد
اگر در موردي، هيچ يك از قرائت ها بر ديگري ترجيح نداشت، آيه قرآن يكي از آن دو 

  .بنابراين هيچ يك را نمي توان به يقين قرآن دانست و بدان استدلال نمود. است
  

  تفصيل قاعده
كلها شاف ) ابواب(نزل القرآن علي سبعة احرف ": كه فرمود شدهنقل يامبر اكرم پاز 

 .نازل شده است كه همه شفادهنده و كفايت كننده است) باب(حرف  هفتقرآن بر . "كاف
در . روايات نزول قرآن بر هفت حرف در كتب حديث و تفسير عامه پرشمار نقل شده است

ر نازل مي شود و از جانب خداوند بر پيامبر فرماني يكي از اين نصوص، جبرييل بر پيامب
پيامبر از خداوند . نازل مي كند كه  امت اسلامي بايد قرآن را بر يك گونه تلاوت كنند

تسهيل امر قرائت را طلب مي كند و خداوند به واسطه جبرييل پيام مي فرستد كه تلاوت 
قرائت كرد، ) ز اين هفت گونها(قرآن را بر هفت گونه رواست و هر كس بر هر گونه اي 

إن االله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآنَ على سبعة أحرف، فأيما ". قرائتش صحيح است
خداوند به تو فرمان مي دهد كه قرآن را به هفت گونه بر  1."حرف قرأوا عليه فقد أصابوا

  .امتت بخواني، پس بر هر گونه كه آنان قرائت كنند، درست قرائت كرده اند

                                                 
١
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 ١٦٩

ف مسلمانان در قرائت متن قرآن از زمان حيات پيامبر اكرم آغاز شد و پس از اختلا
بحث و گفتگو در موضوع اختلاف قرائت قرآن خارج . درگذشت آن حضرت گسترده شد

آنجا كه اختلاف قرائت : است، ولي تنها اين پرسش قابل بررسي است كتاباز موضوع 
و كدامين ! عنا بر پيامبر نازل شده است؟قاريان موجب اختلاف معنا شود؛ كدام لفظ و م

  !سخن و مفهوم، وحي الهي است؟
محمدبن جرير طبري در مقدمه تفسيرش، پس از نقل روايات سبعة احرف بر اين مطلب 
تاكيد مي كند كه اين اختلاف و هفت گونگي تنها در قرائت الفاظ قرآن است و معنا و 

عاني آيات قرآن متعدد شود، آن اختلاف و به بيان طبري اگر م. مفهوم آيات يگانه است
طبري اختلاف ! چندگانگي كه خداوند از كتاب خويش نفي كرده، در آن پديدار مي شود

. قرائت در قرآن را موجب اختلاف معنا نمي داند؛ بلكه در حد كلمات مترادف مي شمارد
ا هو اختلاف قد أوضح نص هذا الخبر أنّ اختلاف الأحرف السبعة، إنم: وي مي نويسد
و . باتفاق المعاني، لا باختلاف معانٍ موجبةٍ اختلاف أحكامٍ "هلم وتعال"ألفاظ، كقولك 

  1 .بمثل الذي قلنا في ذلك صحت الأخبار عن جماعة من السلَف و الخلف
با اين حال به مواردي بسياري از اختلاف قرائت برمي خوريم كه در معناي آيه نيز تاثير 

بيشتر اين گونه موارد، يكي از قرائت ها را برديگري ترجيح مي دهد و آيه  طبري در. دارد
را بر  "ملك يوم الدين"چنانكه قرائت . را بر اساس قرائت ترجيح يافته تفسير مي كند

"مالك يوم الدين"
"آمرنا مترفيها"و  "امرنّا مترفيها"را بر  "امرنا مترفيها"، قرائت 2

، و 3
"حتي يطهرن"ا بر ر "حتي يطَّهرن"قرائت 

ولي گاه طبري هر دو قرائت . ترجيح مي دهد 4
                                                 

١
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 ١٧٠

به . وارد در آيه را صحيح و همسان مي شمارد و هر دو معنا را در آيه روا مي شمارد
، و "المصدقين و المصدقات"عنوان نمونه، ابتداي آيه هفدهم سوره حديد را عموم قاريان 

مردان و "بنابر قرائت عمومي . قرائت كرده اند "اتالمصدقين و المصدق"ابن كثير و عاصم 
مورد  "مردان و زنان ايمان آورنده"و بنابر قرائت ابن كثير و عاصم  "زنان صدقه دهنده

طبري هر دو قرائت را صحيح و هر دو معنا را روا مي شمارد و ! بشارت قرار گرفته اند
لأقوال في ذلك بالصواب أولى ا: هيچ يك را بر ديگري ترجيح نمي دهد و مي نويسد

إنهما قراءتان معروفتان، صحيح معنى كلّ واحدة منهما، فبأيتهما قرأ القارئ : عندي أن يقال
   1.فمصيب

اين روش نزد ديگر مفسران اهل تسنن بيشتر يافت مي شود كه اين دست آيات را بر 
ن را روا مي اساس چند قرائت متفاوت تفسير نموده اند و اين اختلاف معنا در آيات قرآ

بن كعب نقل مي كند كه در پايان  يبزركشي از اُ. دانند البته تا آنجا كه به تناقض نينجامد
؛ تنها آيات عذاب و "سميعا حكيما"بخواني  "غفورا رحيما"آيات مي تواني به جاي 

   2!رحمت را نبايستي جابه جا نمود
معاني مختلف برآمده از  ابن تيمية حراني در نظريات تفسيري خويش تصريح مي كند كه

قرائت هاي مختلف همگي حق هستند، بلكه هر قرائتي در برابر قرائت ديگر آيه اي مستقل 
من القراءات ما : وي مي نويسد. است كه ايمان بدان و پذيرفتن و پيرويش واجب است

"يخاَدعونَ"و  "يخدعون": يكون المعنى فيها متفقاً من وجه متباينا من وجه كقوله
و  3

"يكذبون"و  "يكذبون"
"لامستم"و  "لمَستُم"و   4

ونحو ذلك فهذه القراءات التي ...  5

                                                 
١
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 ١٧١

يتغاير فيها المعنى كلها حق، وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب 
الإيمان بها كلها، واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملاً، لا يجوز ترك موجب إحداهما 

   1.ل الأخرىلأج
بزرگ (سخنان ابن تيميه را پس از وي، محمد بن محمد دمشقي معروف به ابن الجزري 

استاد تفسير و علوم قرآني الازهر مصر، (، و محمدعبدالعظيم زرقاني )قاري قرن نهم
   2.در كتاب هايشان نقل و تاييد نموده اند) معاصر

را پرشماري كلمات قرآن مي  محمد بن عاشور در مقدمه تفسيرش قرائت هاي گوناگون
و ما "وي در تفسير آيه  3.يقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرآن: داند و مي نويسد

"هو علَى الغْيَبِ بِضنَينٍ
را از قاريان مشهور نقل مي كند و  "ظنين"و  "ضنين"، دو قرائت 4

 "بضنين"إذ تواترت قراءة و: هر دو قرائت را متواتر مي شمارد و چنين نتيجه مي گيرد
  5.علمنا أن االله أنزله بالوجهين وأنه أراد كلا المعنيين "بظنين"

قرآن كتابي است . دنبه پيروي از اهل بيت، قرآن را واحد و يگانه مي شمار ه،بزرگان شيع
 به عنوان نمونه، شيخ طوسي .ز سوي خداي يكتا نازل شده استكه به يك لفظ و ا

                                                 
١
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ا اخبار ظنّي مي شمارد كه عمل بدان لازم نيست، با اين حال معناي احاديث سبعة احرف ر
اين دست روايات را تنها جواز قرائت قرآن به تمام قرائت هاي معتبر و مشهور بين 

اعلموا ان العرف من مذهب اصحابنا والشائع من : وي مي نويسد 1.مسلمانان مي شمارد
على نبي واحد، غير انهم اجمعوا على جواز اخبارهم ورواياتهم ان القرآن نزل بحرف واحد، 

    2.القراءة بما يتداوله القراء وأن الانسان مخير باي قراءة شاء قرء
بدان اشاره دارد، مرحوم كليني در باب نوادر كتاب فضل القرآن طوسي رواياتي را كه شيخ 

إن ": ه فرمودزراره از امام باقر نقل مي كند ك. از امام باقر و امام صادق نقل كرده است
همانا قرآن يگانه . "القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة

آمده ) قاريان(از سوي راويان ) قرائت(است و از نزد يگانه نازل شده است، ولي اختلاف 
  .است

) گونه(مردم گويند قرآن بر هفت حرف : و فضيل بن عياض به امام صادق عرض مي كند
كذبوا أعداء االله ولكنه نزل على حرف واحد من عند ": و امام مي فرمايد. شده است نازل

  .دشمنان خداوند دروغ مي گويند، قرآن يگانه و از نزد يگانه است  3."الواحد
از ميان قرائت هاي مختلف بايد همواره يي قرآن، مفسر و يكتا گييگانبر اساس اعتقاد به 

در  . آن قرائت، تفسير مي كنددهد و آيه را بر اساس يكي از قرائت ها را ترجيح مي 
  :دوايت نمبايد رعترجيح قرائتي بر ديگر قرائت ها اصول ذيل را 

   .فته نيستپذير قراءت شاذّ و غيرمعروف  - 1

                                                 
١
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و إنَِّ الَّذينَ كفََرُوا و ماتوُا و هم كُفَّار أُولئك علَيهِم لعَنَةُ اللَّه "ذيل آيه  شيخ طوسى
"المْلائكَةِ و النَّاسِ أَجمعينَ

 "و الملائكةُ"و از حسن بصرى نقل شده كه : نويسد مى 1
و اين قراءت شاذّ است و بر آن اعتماد نشود، زيرا كه اعتماد بر قراءت ... خوانده است

2 .ست همگانى ا
 

"لاَّ منْ ظُلملايحب اللَّه الْجهرَ باِلسوء منَ القْوَلِ إِ" نيز ذيل آيه
را نقل  "من ظَلَم"قرائت  3

قرائت معروف به درستي نزديكتر است؛ زيرا قرائت دوم شاذ : نگارد كند و سپس مى مى
4.است

 

قرائتى را كه با قواعد و اصول مسلّم نحو، صرف يا لغت عرب مخالفت كند؛ مردود  - 2
 .است

"لْجحيمِتُسئَلُ عنْ أَصحابِ او لا"ذيل آيه شيخ طوسى  
و در قرائت اُبى بن : نويسد مى 5

آمده است، واين دو صحيح "و لن تُسئَلَ"و در قرائت عبداللَّه بن مسعود  "و ماتُسئَلُ"كعب 
و روا  "ارسلناك لاسائلاً":نيست، رواست كه بگوييم "لن"و  "ما"مانند  "لا"نيست زيرا 

 "لن"و  "ما"آيد، ولى با  مى "لا"با  ، زيرا حال"ارسلناك ماسائلاً":نيست كه گفته شود
6 .آيد نمى

 

"أَرنِا مناسكنَا"ذيل آيههمچنين 
اختيار : نويسد كند و مى را نقل مى"أرَنا مناسكنَا"، قرائت 7

بوده، كسره همزه به راء منتقل شده  "أرئنا"كسره راء است، زيرا اصل اين واژه  "أرِنا"ما در
توان كسره راء را حذف كرد زيرا از واژه كاسته  نمى و سپس همزه حذف شده است، حال

8 .رود شود و آنچه بر حذف همزه دلالت داشته، از ميان مى مى
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 ١٧٤

: نويسد مى شيخ طوسى. دكه به واسطه قاريان نقل شده باش دفته مى شوپذير قرائتى  - 3
س روا اند، فراتر رفت؛ زيرا قراءت، سنّت است پ روا نيست كه از آنچه قاريان خوانده

نيست كه قرآن بر هر آنچه كه در زبان عربى رواست، قراءت شود مگر آن گاه كه روايتى 
  1 .نيز بنابر آن باشد) از قاريان(
ذيل آيه  شيخ طوسى. ، پذيرفته نيسترسم الخط مصحف فعلى است خالفكه مقرائتى  - 4
"إنَِّ الْبقَرَ تَشابه عليَنا"

اند و حسن  خوانده "البْقَرَ تشَابه إِنَّ"قاريان همگى : نويسد مى 2
خوانده و در مصحف  "إِنَّ البْقَرَ متشَابه"خوانده و اَعمش  "إِنَّ البْقَرَ تشََّابه"بصرى 

شود، قرائت عموم قاريان است  مسعود نيز اين چنين ثبت شده، ولى آنچه بدان عمل مى ابن
"اسرائيل سلْ بني"ذيل آيهوى ن همچني3 .و آنچه كه در مصحف معروف ثبت شده است

4 
قرائت اول بهتر است، زيرا : نويسد كند و سپس مى سه قرائت سلْ، أسئَلْ، أسلْ را نقل مى

5 .خط مصحف چنين است
 

 با توجه بدانچه كه گذشت، در آياتي كه قاريان چند گونه قرائت نموده اند، يكي از قرائت
شرايط صحت و اعتبار قرائت، يافت مي با توجه به  ها بيانگر قرآن كريم خواهد بود كه

در كتاب هاي ، گذشته از كتب تفسيري و علوم قرآني، بحث از اختلاف قرائت قرآن. شود
فقهي در مبحث قرائت نماز و در كتاب هاي اصولي در مبحث حجيت ظواهر قرآن يا 

ظر دارند كه علماي شيعه در اين مباحث اتفاق ن. مبحث تعارض حجت ها مطرح شده است
به عنوان نمونه محقق . قرآن كريم يگانه است و قرائت هاي گوناگون آيات مستقل نيستند

همداني پس از آنكه آراء علماي عامه را در تواتر قراءات هفتگانه مردود مي شمارد، قرآن 
 .و چندگانگي نيست را نام سخنان فروفرستاده خداوند بر پيامبر اكرم مي داند كه قابل تعدد

الذي يقتضيه التحقيق هو ان القرآن اسم للكلام الخاص الشخصي الغير : وي مي نويسد
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 ١٧٥

اذا المتبادر من القرآن او فاتحة الكتاب مثلا هو خصوص ذلك ...  الاختلاف القابل للتعدد و
   1.الكلام المنزل على النبي صلى االله عليه وآله بخصوصه

بل را قابل استدلال و استناد نمي داند، زيرا آخوند خراساني نيز قراءت هاي مختلف و متقا 
إن التحقيق أن : وي مي نويسد. در موارد اختلاف قراءات، آيه قرآني را محرز نمي داند

بالتشديد والتخفيف،  "يطهرن"الاختلاف في القراء ة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل 
القرآن، ولم يثبت تواتر القراء  يوجب الاخلال بجواز التمسك والاستدلال، لعدم إحراز ما هو

ات، ولا جواز الاستدلال بها، وإن نسب إلى المشهور تواترها، لكنه مما لا أصل له، وإنما 
  2.الثابث جواز القراء ة بها، ولا ملازمة بينهما
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 ١٧٦

  مششقاعده 
  ل قرآنونززمانه و حوادث فرهنگ 

  
  .ن تاثيرگذار استفرهنگ و حوادث زمانه نزول قرآن در فهم و تفسير آيات قرآ

  
  :نتايج

  .مفسر قرآن بايد از فرهنگ و حوادث زمانه نزول قرآن آگاهي كامل داشته باشد
  .آگاهي از تاريخ اسلام، سيره پيامبر و حديث از پيش نيازهاي علم تفسير قرآن است

  
  

  تفصيل قاعده
آن اتفاق بزرگ و كوچك نازل شده و يا با  460كم  برخى از آيات قرآن در پى دست

ره آن، آيه نازل شده با عنوان اى را كه در پى و يا دربا حادثه. رويدادها در ارتباط است
به اين سه نمونه . دشو نقل مىدر كتب تفسير و حديث  "شان نزول ،نزولسبب  ،نزول"

  . توجه كنيد
خ كدام فرشته وحي را بر تو مي آورد؟ و پيامبر پاس: يهوديان مدينه از پيامبر اكرم پرسيدند

جبرييل دشمن ما ست و فرمان ها و تقديرات دشوار بر ما مي : يهود گفتند. جبرييل: داد
اگر فرشته وحي تو ميكاييل . و ميكاييل دوست ماست و آساني و راحتي مي آورد. آورد

! بود، از تو پيروي مي كرديم، ولي حال كه جبرييل فرشته وحي توست، پيرويت نمي كنيم
قُلْ منْ كاَنَ عدوا لجِبريِلَ فَإنَِّه نَزَّلَه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ ": ازل شدآيه ناين جريان  پس از

"اللَّه
1 .  
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 ١٧٧

پيامبر تصميم داشت بدون اطلاع مشركان مكه و در پنهاني، مكه را فتح كند تا با كمترين 
ات جمع آوري رزمندگان مسلمان و ادو. هزينه ريشه بت پرستي را از خانه توحيد بركند

حاطب بن ابي بلتعه در نامه اي جريان را به . جنگي بايد در كمال خفا شكل مي گرفت
   1.فرشته وحي آمد و آيه اول سوره ممتحنه در اينباره نازل شد. مشركان مكه نوشت

برخي از عالمان ديني يهود بر پيامبر اكرم خرده گرفتند كه وي سليمان را پيامبر مي داند، 
و سليمان : خداوند اين آيه را نازل كرد. نها يك جادوگر بوده استدر حاليكه سليمان ت

  2 .كافر نشد، بلكه اهريمنان كافر شدند و به مردم جادوگري را آموختند
  . اند شأن نزول ها، از نظر تاثير در فهم و تفسير آيات، پنج گونه

عنوان مثال تفسير برخى از آيات قرآن بدون توجه به شأن نزول آن ممكن نيست، به   - 1
"و إنِْ خفتُْم أَلاّ تُقْسطوُا في اليْتامى فَانْكحوا ما طاب لَكُم منَ النِّساء"در آيه 

بيان ارتباط  3
  . بين دو بخش آيه و دريافت معناي آن، بدون توجه به شأن نزول ممكن نيست

ظاهرى آيه شود كه معناى  در برخى از آيات نيز درنظرنگرفتن شأن نزول موجب مى - 2
إنَِّ الَّذينَ كفََرُوا "، اقوالى را در شان نزول آيه طوسى شيخبه عنوان نمونه . نادرست باشد

"سواء عليَهِم أأَنَْذرَتهَم أمَ لَم تنُْذرهم لايؤمنُونَ
شمرد كه آيه در مورد ابوجهل و پنج  برمى 4

و روحانيان يهودى مدينه نازل شده  تن ديگر از بزرگان مشركان مكه يا در مورد احبار
باشد، ) به گروهى(گوييم آن است كه بايد آيه خاص  آنچه كه ما مى: نويسد است، سپس مى

دانيم كه برخى از كافران ايمان آوردند،  زيرا معناى عمومى براى آن صحيح نيست، ما مى
   5.توان معناى عام براى آيه در نظر گرفت پس نمى
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 ١٧٨

ى ظاهرى و عمومى آيه نادرست است؛ زيرا كافراني هستند كه بيم دادن معنا ،بر اين اساس
معناي صحيح آيه تنها با توجه به شان . بر آنان تاثير دارد و ممكن است ايمان بياورند

  .نزول آن به دست مي آيد
نمونه هاي . كمك مي كنديه آيات قرآني، توجه به شان نزول به فهم معناي آدر بيشتر  - 3

قل من ". بدين آيه توجه كنيد. تفسير براي اين گونه مي توان يافتكتب در را بسياري 
"كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن االله

معناي آيه آشكار است، ولي اين  1
توجه به ! پرسش پيش مي آيد كه چه كساني و بر چه اساسي با جبرييل دشمني داشتند؟

  2.شان نزول آيه بدين پرسش پاسخ مي دهد
در برخى از آيات، هر چند آيه بدون در نظر گرفتن شأن نزول، معناى صحيح و كاملى  - 4

اند، بلكه آيه را تنها  دارد؛ ولى مفسران يا عالمان ديگر دينى، معناى عمومى آيه را نپذيرفته
  . اند در مورد شأن نزولش معتبر دانسته

ةً و الزّانيةُ لا ينْكحها إِلاّ زانٍ أَو مشْركِ و حرِّم الزّاني لا ينْكح إِلاّ زانيةً أَو مشْركَِ"آيه 
"ذلك علَى المْوءمنينَ

به ظهور اوليه خويش بر آن دلالت دارد كه ازدواج با مردان و  3
ولى آيه در مورد مردى از مسلمانان نازل شد كه نزد . حرام است انزنان زناكار، بر مومن
اجازه خواست كه با يكى از زنان زناپيشه ازدواج كند و در برابر پيامبر آمد و از او 

شيخ طوسى با توجه بدين شأن نزول، تنها ازدواج با . درخواست وى، اين آيه نازل شد
  4.را حرام مى داند) مشهور به زنا(مردان و زنان زناپيشه 
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 ١٧٩

بلكه تنها  در بسيارى از آيات، مورد نزول آيه هيچ تأثيرى در معناى آيه ندارد، - 5
تواند به عنوان مصاديق آيه در نظر گرفته شود و آيه به معناى عمومى خويش باقى  مى
  . ماند مى

"و ما أنُْزلَِ إِليَكُم و ما أنُْزلَِ إِلَيهِم  و إنَِّ منْ أَهلِ الْكتابِ لمَنْ يوءمنُ باِللّه"در ذيل آيه 
1 

ه در مورد نجاشى، پادشاه حبشه يا در مورد كند كه آي اقوالى را نقل مىشيخ طوسى 
ر آيه در مورد نجاشى يا كسان ديگر گا: نگارد يهوديان مسلمان شده نازل شده، سپس مى

نازل شده باشد، مانع از آن نيست كه آيه را بر معناى عمومى آن برگرفت كه شامل همه 
د، ولى همه مصاديق شو اسلام آورندگان از اهل كتاب باشد؛ زيرا آيه به سببى نازل مى

   2.گيرد ديگر را نيز دربرمى
و الَّذينَ يرْمونَ المْحصنات ثُم لَم يأتْوُا بأَِربعةِ شهُداء فاَجلدوهم ثمَانينَ "ذيل آيه وى 
"جلدْةً

و ضحاك گفته . جبير نقل كنند كه آيه در مورد عايشه نازل شده است از سعيد بن 3
سخن ضحاك بهتر : نويسد شيخ مى. ر مورد همه زنان مومن نازل شده استاست كه آيه د

هر چند رواست كه سبب نزول آيه عائشه باشد، ولى . ترى دارد است، زيرا فائده عمومى
  4. آيه در سبب نزولش منحصر نماند

در ذيل آيه . شمارد فائده و لغو مى شيخ طوسى حتى گاهى بيان مورد نزول آيه را كاملاً بى
"و باِليْومِ الĤْخرِ و ما هم بمِوءمنينَ   و منَ الناّسِ منْ يقوُلُ آمناّ باِللّه"

از مفسران نقل  5
و اين : نويسد سپس مى. كند كه آيه در مورد جماعتى از منافقان مدينه نازل شده است مى
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هاى  اى در بيان نام ئدهو فا. عباس نقل شده و وى نام اين منافقان را آورده است گفته از ابن
  1. آنان نيست

 - اجمالا-نتيجه آنكه آيات قرآن در پي و يا درباره حوادثي نازل شده است و اين حوادث 
  .در تفسير قرآن كريم تاثيرگذار است

فرهنگ، آداب و رسوم حجاز زمانه نزول وحي در فهم و تفسير آيات وحي نين چهم
بكاربردن اصطلاحات و مثل هاي عربي آشكار مي بخشي از اين تاثير در . استتاثيرگذار 

  .شود
من  يطيروا بموسى و": در آيات بسياري سخن از طيره و تطير به ميان آمده است، مانند

"معه
است، ولي به معناي فال زدن آمده است؛ ) ط ي ر(طيره و تطير هر چند از ماده . 2

   3.زيرا عرب جاهلي به جهت پرواز پرندگان فال مي زده است
"قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر"در آيه 

هر چند ظلمات جمع ظلمت به معناي  4
تاريكي  است، ولي شيخ طوسي تصريح مي كند كه در اين آيه ظلمات به معناي تاريكي 

 5.ها نيست، بلكه به معناي سختي هاست؛ زيرا عرب به روز دشوار، يوم مظلم گويد
بگو چه كسي شما را از دشواري هاي خشكي و : استبنابراين اصطلاح، معناي آيه چنين 

  !دريا مي رهد؟
"يوم يكْشَف عنْ ساقٍ ويدعونَ إِلَى السجود فَلاَ يستَطيعونَ"آيه 

نيز از آشكارترين نمونه  6
نه به معناي آشكار ساختن ساق، بلكه اصطلاح در سختي و  "كشف ساق"تعبير . ها است

   7.دشواري است
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ذشته از اصطلاحات و تعابير مجازي و تمثيلي،  فرهنگ عمومي عرب جاهلي نيز در گ
"الشعرى رب"خداوند، خود را . تفسير برخي آيات قرآني تاثيرگذار است

. مي شمرد  1
خداوند، پروردگار همه ستارگان و سيارگان است، پس چرا در ميان اين همه اجرام 

شيخ طوسي  تصريح مي كند كه ! ه شده است؟شمرد 2آسمانى، خويش را پروردگار شعرى
    3.نام بردن از اين ستاره از آن رو بوده كه عرب جاهلى آن را مي پرستيده است
اذ واعدنا  و": قرآن كريم، وعده ديدار حضرت موسي با خداوند را چهل شب مي شمرد

"موسى اربعين ليلة
! وز؟از چه روي اين دوره زماني به شب شمارش شده و نه به ر. 4

شيخ طوسي اين بيان را نيز ناشي از فرهنگ عربي مي داند كه شمار زمانه را به شب ها و 
لم يقل يوما على عادة  و "اربعين ليلة": قال: وي مي نويسد. تقويم قمري مي دانستند

: خداوند گويد 5.العرب في التاريخ بالليالي، لان الاهله تطلع فيها واعتمادهم على الاهلة
چهل روز، به روش عرب كه به شب تاريخ گذاري مي كند؛ زيرا : و نگفته "چهل شب"

  .عرب بر ماه قمري اعتماد دارند و ماه به شب طلوع مي كند
همگي در برابر فرهنگ عرب   8و فرزندخواندگي 7، ظهار6همچنين سخن از رسوم نسيء

  .   زمانه پيامبر اكرم شكل گرفته است
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  قاعده هشتم
  كريم قرآن جاودانگي و فراگيري

  . قرآن كريم همه انسان ها را در هر زمان و مكاني دربرمي گيرد
خداوند در قرآن بارها مردم، فرزندان آدم، پيروان كتاب آسماني و مومنان را مورد خطاب 

. و ظاهر آن است كه اين خطاب ها همواره باقي، جاودان و فراگير است. قرار مي دهد
"الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ياأيها"شيخ طوسي در تفسير آيه 

هذه الآية :مي نويسد 1
مؤمنهم وكافرهم لحصول العموم فيها إلا من ليس بشرائط  ؛متوجهة إلى جميع الناس

   2.الاطفال التكليف من المجانين و
"بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يا"همچنين در تفسير آيه 

هذه الاية خطاب  :مي نويسد 3
ل كل زمان من المكلفين على ما يصح ويجوز من وصول ذلك اليهم، كما من االله تعالى لاه

  4.بتقوى االله وايثار طاعته - وان نزلوا  -يوصي الانسان لولده وولد ولده 
آيا خطاب كردن به آن كس كه وجود . اي پاسخ مي گويد شيخ طوسي در ادامه به شبهه 

زگار است؟ شيخ پاسخ مي ندارد، رواست؟ آيا اين گونه خطاب با حكمت خداوند، سا
كان المعلوم أنه سيوجد وتتكامل فيه  يجوز خطاب المعدوم بمعنى أن يراد بالخطاب اذا :دهد

   5.شروط التكليف
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بنابراين هر . ظاهر خطابات قرآني، همه انسان ها در هر زمان و سرزميني را دربرمي گيرد
مه مكلفان را دربرمي تكليف، هشدار، وعده و وعيدي كه در آيات قرآن يافت شود؛ ه

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين "به عنوان نمونه خداوند در تفسير آيه . گيرد
"المؤلفة قلوبهم عليها و

را شامل تمام كساني مي شود كه با بهره  "المؤلفة قلوبهم"، عنوان 1
  2.مندي از زكات دلشان به اسلام متمايل مي شود

ه اعتقاد به جاودانگي و فراگيري قرآن كريم آن است كه آيات همان گونه كه گذشت، نتيج
اگر شان نزول  حال .وحي همه مكلفان در هر عصر و سرزمين و حالتي را دربرمي گيرد

) سبب، مورد(آيه اي فرد، گروه، زمان يا سرزمين خاصي بود، خصوصيت و ويژگي شان 
! ول واژگان و خطابات قرآني؟يا عموميت و فراگيري و شم! نزول در نظر گرفته مي شود؟

  !عموميت لفظ يا خصوصيت سبب؟
تمسكوا بعصم لا و": به عنوان نمونه در بخشي از آيه دهم سوره ممتحنه مي خوانيم

ولي اين . لفظ آيه به طورعمومي از پيوند ازدواج با هر زن كافري نهي مي كند. "الكوافر
ه مدينه و در خصوص ازدواج مردان آيات پس از هجرت پيامبر اكرم و مسلمانان از مكه ب

حال آيا نهي از ازدواج ويژه زنان بت پرست . مسلمان با زنان بت پرست نازل شده است
  است يا همه زنان كافر را دربرمي گيرد؟

شيخ طوسي، در اينجا و در موارد مشابه، به صراحت اعلام مي كند كه عموميت لفظ آيه 
شيخ در تفسير آيه فوق مي . لت آيه تاثير نداردمعتبر است، و خصوصيت شان نزول در دلا

وفي ذلك دلالة على انه لا يجوز العقد على الكافرة سواء كانت ذمية او حربية او : نويسد
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وليس لاحد أن يخص الآية بعابدة الوثن لنزولها . عابدة وثن، لانه عام في جميع ذلك
  1.بسببهم، لان المعتبر عموم اللفظ لا بالسبب

لفظ و شان نزول هر دو خاص باشند، دلالت آيه ويژه همان فرد خواهد بود و  بلي، اگر 
إِنَّما وليكُم اللَّه و رسولُه و "آشكارترين نمونه از اين دست، آيه . عموميت نخواهد داشت

"الَّذينَ آمنوُا الَّذينَ يقيمونَ الصلاةَ و يؤتْوُنَ الزَّكاةَ و هم راكعونَ
شيخ طوسي . ي باشدم 2

از اهل بيت، علماي شيعه و سني نقل مي كند كه شان نزول آيه صدقه دادن حضرت علي 
و البته قرايني در آيه وجود دارد كه معناي آيه شمول و عموميت . در حال ركوع است

بر اين اساس، آيه تنها درباره آن حضرت است و در مورد ديگر مومنان و . ندارد
  3.ه دهندگان عموميت نداردنمازگزاران و صدق
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  قاعده هفتم

  تقرير
نقل كند و آن را مردود هر سخن و كرداري را كه خداوند آن را در قرآن كريم از كسي 

  .نشمارد، آن را تاييد نموده است
  : نتايج

هر سخن و كرداري را كه خداوند آن را در قرآن كريم از كسي نقل كند و آن را مردود 
  . ستدلال و استناد استنشمارد، حق و قابل ا

  
  ادله قاعده

بناي عقلاء بر آن قرار گرفته است كه اگر سخنگوي حكيم، در مقام تشريع يا هدايت، 
سخن يا فعل فردي را نقل كند و آن را مردود نشمارد؛ آن فعل يا كردار را پذيرفته و تاييد 

  . نموده است
"تيه الْباطلُ منْ بينِ يديه و لا منْ خَلفْهياْلا"آيه . قرآن كريم نيز بر اين قاعده دلالت دارد

1 
بي ترديد نقل سخن يا . هيچ سخن باطلي در قرآن وارد نمي شودبر اين دلالت دارد كه 

  .كردار باطل و مردود نشمردن آن، امرى باطل است؛ پس در قرآن راه نمي يابد
ا استدلال و استناد ونه نقل قول هسنّت معصومان نيز بر اين قرار گرفته است كه به اين گ

  .را برخواهيم شمرد مصاديقى از اين دست. مي كنند
  

  تفصيل قاعده
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د، مي آورخداوند در قرآن كريم سخناني را از ديگران نقل مي كند؛ گاه از پيامبران سخني 
نْ يشَاء منْ إنَِّ الأْرَض للَّه يورِثُها م": چنين نقل مي كند آنكه گفته حضرت موسي رامانند 

و هادبينَ عتَّقْلمةُ لباقْو گاه گفته انساني به جز پيامبران را نقل مي كند، آن گونه كه  1."الع
و حتي ممكن است . كند بازگو ميدر آيات سيزده تا نوزده سوره لقمان را هاي لقمان گفته 

: ي كندچنين بيان ما را داوند سخن انساني نامومن را نقل كند، چنانكه سخن ملكه سبخ
سخن گاه و  2."قاَلَت إنَِّ المْلُوك إِذَا دخَلوُا قَريْةً أفَْسدوها وجعلوُا أَعزَّةَ أَهلها أَذلَّةً"
أَتَجعلُ فيها منْ " :فرينش آدم، فرشتگان گفتند، چنانكه در جريان آرا نقل مي كندشتگان فر

كفسيا ويهف دفْساء يمالد"
انَّه تَعالَى جد ربنَا ": جنيان را نقل مي كنند كه گفتندو سخن . 3

"ما اتَّخذََ صاحبةً ولاَ ولدَا
4.  

سخن را ناراست و نادرستكار  اگر خداوند سخن نقل شده را باطل بشمارد يا گوينده آن
نَحنُ ": ان و مسيحيان گفتنديهودي . نخواهد بود و قابل استناد د؛ ديگر آن سخن صحيحبدان

ُاؤهبأَحو اللَّه نَاءَخداوند در ادامه آيه، اين سخن را . هستيم ، ما فرزندان و دوستان خدا"أب
همچنين سخناني  5."قُلْ فَلم يعذِّبكُم بِذنُوُبِكُم بلْ أنَْتُم بشَرٌ ممنْ خَلَقَ" :مردود مي شمارد

                                                 
١
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نقل شده است، حق و قابل استناد نيست؛ زيرا پيشاپيش خداوند بر كه از فرعون در قرآن 
"أَضَلَّ فرْعونُ قوَمه وما هدى و": گفتار وي خط بطلاني كشيده استفرعون و انديشه و 

1.  
آن سخن حق و قابل بي ترديد و اگر خداوند به صراحت سخن نقل شده را تاييد نمايد، 

، آن را اين گونه تاييد خداوند پس ازنقل سخن ملكه سبا  .استناد و استدلال خواهد بود
"كَذَلك يفْعلُونَ و": مي كند

2 .  
حال پرسش آن است كه اگر خداوند سخني را از كسي در قرآن نقل كند، آن سخن را به 
صراحت تاييد يا رد نكند، گوينده آن سخن را نيز معصوم از خطا يا خطاكار و گنه آلوده 

آيا اين سخن قابل استناد و استدلال خواهد ! چنين سخني حق خواهد بود؟ نشمارد؛ آيا
  !بود؟

  . موارد و مصاديقي از اين گونه سخنان را  برمي شمريم
خداوند از حاكم مصر نقل مي كند كه وي پس از آگاهي از جريان يوسف و همسر خويش 

"إنَِّه منْ كيَدكنَُّ إنَِّ كَيدكنَُّ عظيم": گفت
وما أبُرِّئُ نفَْسي إِنَّ النَّفْس لأََمارةٌ "جمله  و 3

"باِلسوء إِلَّا ما رحم ربي
برادران يوسف از . باشدليخا ز، حاكم مصراز همسر  ممكن است 4

قاَلوُا يا أبَانَا استغَفْرْ لنَاَ ": كردند كه از خدا براي آنها آمرزش بطلبدپدرشان درخواست 
ه لاَ يحب لاَتفَْرحَ إنَِّ اللَّ": اسراييل نقل مي كند كه به قارون گفتند ياز بن و 5."اذنُوُبنَ
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 ١٨٨

ري در و سام 1."تَنسْ نَصيبك منَ الدنْيالاَ ابتَغِ فيما آَتاَك اللَّه الدار الĤَْخرةََ و و الفَْرِحينَ
ت بمِا لَم يبصرُوا بِه فقََبضْت قَبضَةً منْ بصرْ": بيان چگونگي ساخت گوساله اش مي گويد

مي كند كه گفته و سخن ابليس را نقل  2."أَثَرِ الرَّسولِ فنََبذتُْها وكذََلك سولَت لي نفَْسي
م ولĤََمرَنَّهم فَليَبتِّكُنَّ قَالَ لأَتََّخذَنَّ منْ عبادك نَصيبا مفْرُوضاً و لأَُضلَّنَّهم ولأَُمنِّينَّه": است

رنَُّ خَلْقَ اللَّهَغيَفَلي مرَنَّهَمĤَلامِ وشيطان به روز قيامت خواهد گفت و 3."آَذَانَ الأْنَْع :" إنَِّ اللَّه
طَانٍ إِلَّا أنَْ دعوتُكُم وعدكُم وعد الْحقِّ ووعدتُكُم فأََخْلفَتُْكُم وما كاَنَ لي عليَكُم منْ سلْ

ي ووني فَلَا تَلوُمل تُمبتَجكُم فاَسوا أَنفُْسو از اهل دوزخ نقل مي كند كه چون از آنان  4."لوُم
نَك  لَم وم نَك منَ المْصلِّينَ لَ" :مي پرسند چه شد كه به دوزخ درآمديد؟ خواهند گفت

    5."حتَّى أتََاناَ اليْقينُ نُكذَِّب بيِومِ الدينِكُنَّا  و نَخُوض مع الْخاَئضينَ كنَُّا و نُطعْم المْسكينَ
   6."لوَ كنَُّا نَسمع أَو نعَقلُ ما كنَُّا في أَصحابِ السعيرِ" :و خواهند گفت

سبا نقل مي كند از ملكه . گذشته از سخنان، گاه خداوند كارهايي را از آدميان نقل مي كند
و از كارگزاران  1.كه به هيچ كاري بدون حضور و مشورت مشاورانش فرمان نمي دهد
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 ١٨٩

هر كس پيمانه پادشاه "حضرت يوسف نقل مي كند كه قرارداد جعاله و ضمانت بستند كه 
و از برخي پيروان  2."خواهد گرفت و من بر آن ضامنم) گندم(را بياورد، بار شتري 
و  3.ساختند) عبادتگاهي(كند كه بر آرامگاه اصحاب كهف مسجدي حضرت مسيح نقل مي 

نقل مي كند كه جنين در شكم خويش را براي خدمت خانه ) مادر مريم(از همسر عمران 
  4.خدا نذر نمود

مطرح بوده است كه آيا اين و فقه قرآني  ماين پرسش كم و بيش در كتب تفسير و علو
و يا كردار ز ديگران در قرآن نقل مي كند و سخن كه خداوند او كردارهايي گونه سخنان 

  را به صراحت تاييد نمي كند، حق و قابل استناد است؟ آنصاحب 
"إنَِّ كَيدكنَُّ عظيم"به عنوان نمونه مفسران ذيل آيه 

اين نكته را يادآور شده اند كه  5
! ته استولي نيرنگ زنان را بزرگ دانس 6خداوند نيرنگ شيطان را ضعيف شمرده است  

كه بزرگ دانستن  نظام الدين نيشابوري، پس از نقل اين نكته، بر آن ايراد وارد مي كند
لا شك أن القرآن كلام االله إلا أن هذا  اقول: وي مي نويسد. نيرنگ زنان، سخن خدا نيست

  7.حكاية قول الشاهد فلا يثبت به ما ادعاه ذلك العالم
مقايسه نيرنگ زنان و شيطان و پس از آن اشكال  آلوسي در تفسير همين آيه، الدين شهاب

إن ما ذكر لكونه محكياً : وما قيل : ي مي نويسدي را نقل مي كند و در رد سخن ونيشابور
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ه من غير عن قطفير لا يصلح للاستدلال به بوجه من الوجوه ليس بشيء لأنه سبحانه قص
1. جناح في الاستدلال بهنكير فلا

 

. استنادهايي با نتايج مهم اعتقادي يا فقهي نيز قابل توجه است اين نكته در استدلال و
آلوسي بدين  2."إِنَّا إنِْ شاَء اللَّه لمَهتدَونَ": ي اسراييل نقل مي كند كه گفتندخداوند از بن

به اراده خداوند روي  - از جمله هدايت آدمي–جمله استدلال مي كند كه همه پديده ها 
ه االله تعالى في كتابه من غير نكير ما قص :مي نويسدين استدلال وي در تكميل ا. مي دهد

  3.فهو حجة 
چنانكه گذشت، بناي عقلاء پشتوانه اين قاعده است، اگر سخنگوي حكيم، به ويژه در مقام 
قانون گذاري و هدايت مردم، سخن و كرداري از كسي نقل كند و آن را مردود نشمارد؛ آن 

به قرآن كريم نيز دليل قرآني عدم ورود باطل . ضاء نموده استسخن و كردار را تاييد و ام
كه اين است دليل سوم، استدلال معصومان بدين نقل قول ها . بر صحت اين قاعده است
   .قرار مي دهدحق و قابل استناد و استدلال را سخنان و كردار نقل شده، 

دان رغبت داشته باشند و ت كنند و ببمومنان به اصحابش وصيت نمود كه نماز را مواظامير
چه : به واسطه آن به خداوند قربت جويند، مگر نشنيده ايد كه چون از دوزخيان مي پرسند

  4.از نمازگزاران نبوديم: چيز شما را دوزخي نمود؟ پاسخ دهند
در اين بيان، اميرمومنان به سخن دوزخيان منقول در آيه چهل و سوم مدثر، استناد نموده 

  . است
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"لاَ ولدَا انَّه تَعالَى جد ربناَ ما اتَّخذََ صاحبةً و"ايج اين قاعده در تفسير آيه يكي از نت
1 

ابوالحسن علي ماوردي . معاني متعددي در زبان عربي دارد "جد"واژه . آشكار مي شود
؛ از معاني جد 2.نقل مي كند "ربناجد "براي تفسير ده ) ق450.فقيه و مفسر شافعي، م(

از . و دارايي است و البته معروف ترين معناي جد، پدربزرگ است بهرهوالايي، عظمت، 
نقل شده كه جد در اين آيه نيز به معناي ) ق139.محدث و مفسر م(ربيع بن انس 

پدربزرگ است و اين كلمه را جنيان از روي جهل خويش گفتند و خداوند را داراي 
  3!ن آنان را بدون كم و بيش نقل نموده استپدربزرگ دانستند، و خداوند نيز سخ

اين سخن قابل پذيرش نيست، زيرا خداوند اين توصيفات جنيان را در آيات اول تا 
پس . پانزدهم سوره جنّ نقل مي كند و هيچ يك از توصيفات آنان را انكار نمي كند

جد "درجد بر اين اساس تفسير .  است ند مجموعه سخنان جنيان را تاييد نمودهخداو
  .نادرست است و جاهلانه دانستن سخن جنيان به پدربزرگ "ربناَ
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  قاعده هشتم
  اراده عموم مردم و خطاب به پيامبر 
  

خطاب خداوند در قرآن به پيامبر اكرم، نسبت به احكام و هشدارها، پيشتر و بيشتر عموم 
  .مردم را دربرمي گيرد

  :نتايج
ه، و يا حتي به كرم احكامي را متوجه ساخته، هشدار داددر مواردي كه خداوند به پيامبر ا

؛ هر چند روي سخن با پيامبر است، ولي عموم مردم مخاطب و منظور عتاب سخن گفته
  .و اگر عتابي سخت در اين آيات ديده مي شود، متوجه عموم آدميان است. هستند

  
  دليل قاعده

كسي خطاب مي كنند، كه ديگري بناي عاقلان بر اين قرار گرفته كه گاه به جهاتي به 
و در  "به در گويم تا ديوار بشنود"در فرهنگ فارسي ضرب المثل . بشنود و پند گيرد
"ي و اسمعي يا جارةعناياك اَ"فرهنگ عربي مثَل 

  . يادآور اين گونه سخن گفتن است 1
  

   تفصيل قاعده
  :استتوجه ساخته و احكامي را بدو م رآن كريم به پيامبر خطاب كردهخداوند در ق

                                                 
١
 -   �� �8�� �� �t$ �R /$ب ا��48 1ن ا�g ��ا �K�ر

د�0ار�Fر�� �� *م �D رود، �Fر�� (#)د� و C)اه� وى 
02R Q� Q�ا��od �t$ از . D� ر���F اه�(C ��$�t د�#8

���9 �0و �jCب 02R، دو �� ��T)د وD8 {)ن (> Q4)ا(�
��/ Q� �3T $�ا�0 و �� ز(Q د�]� �jCب �02R Q و از 

�[�: ر�4) Q� m�0 و در ���ع {�tر��� �(^ Q�0او C)ا$

 m92 و اR Q� ب�jC رَة، <) را�E �� ~34َ$اّ���ِ ا2�َ~ و ا
(2K� (> ����4ه ! �E(�ا#8�� C)اه� �Fر��، �

 Q�2� �$�d دو ��/ �0و Q_ د و در(T Q� �t$ mر�[�C)ا$
 . ٩، ص�t4E١ة ا*���ل، ج. �Q ده0
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 ١٩٣

"يا أيَها النَّبِي اتَّقِ اللَّه ولاَ تُطعِ الْكاَفرِينَ والمْناَفقينَ"
1.   

"يا أيَها النَّبِي إِذَا طَلَّقتُْم النِّساء فَطَلِّقوُهنَّ لعدتهنَِّ وأَحصوا العْدةَ"
2.   

"ار والمْناَفقينَ واغْلُظْ عليَهِميا أَيها النَّبِي جاهد الْكفَُّ"
3.   

   .4أَو زِد عليَه ورتِّلِ القُْرآْنََ تَرتْيلًا أَوِ انقُْص منْه قَليلاًنصفَه  مِ اللَّيلَ إِلَّا قَليلاًقُ يا أيَها المْزَّملُ
  5."غِ بينَ ذَلك سبيِلاًولاَ تَجهرْ بِصلَاتك ولاَ تُخاَفت بهِا وابتَ"

پيامبر را هشداري . ي هشدار داده استرفتار اي گناه و گاه خداوند پيامبر را نسبت به
 خذَْناَ منْه باِليْمينِلأََ يناَ بعض الأَْقاَويِلِلَو تَقوَلَ علَ و": كه بر خداوند دروغ نبندد سخت داده

تْالو نْهناَ مَلقََطع پيروي را و در سه آيه پيامبر را هشدار مي دهد كه هوس ديگران  6."ينَثُم
و از ستمكاران خواهد  7كند، كه اگر چنين كند؛ خداوند سرور و ياور وي نخواهد بود،

و پيامبر را هشدار مي دهد كه پشتيبان  9.و خداوند ولي و نگه دارنده او نخواهد بود 8بود،

                                                 
١
�� ��ش و  - Tوا دا�d 0ا راC ،�#���d mان ا���R از

 .١ا5Fاب، .و �����2ن ا_��/ (�4
٢
ا���d m#�، {)ن ز(�(��ن را _kق داد�0، �� ا$�س  - 

 .١_kق، . ��0 1(�ن را _kق ده�0 و��0 را ��4Kر�0
٣
ا���R �� ،�#���d mان و �����2ن �tEد �R و ��  - 

 .٩<+��9، . 1(�ن $;/ �]��
٤
 -  QR0)5 اE �� را �T ،�0�X�d د(C �� ���E mا

��Q4�) ،5�C از 1ن، ا(QR0 از 1ن را ���S �� �� 1ن 
-:، ���5.  ���5اm و ��1ن را �� د�/ و روC�� Q2T)ان

١ 
٥
�� 0eا02B� m �� 1ه��� (�4زت را (;)ان، و ���  - 

��^�� Q١١٠ا$�اء،. ا�� دو راه. 
٦
و ا^� ��QC $;�2ن را �� دروغ �� �� �#02د، ��  - 

�F 9 و رگ���^ Q� 0رت او را��<\ را �Q� Nj د$/ 
9�2R . ،���F:�-::. 

٧
�Kِ�َِ ا-%�8ََْ� أَهَْ�اءَهُ'ْ 8ْ6ََ	 ا�%ِ=ي Cَ�ءَكَ ِ�َ� ا8ِ�ْْ�ِ'  وَ " - 

 ٍ��Mِ�َ 9ََو N!�َِو �ْ�ِ ِ%O �َ�ِ َF�َ ��َ  ." ،����١٢٠. 
٨
�Kِ�َِ ا-%�8ََْ� أَهَْ�اءَهُ'ْ ِ�ْ� ِ8ْ6َ	 C ��ََ�ءَكَ ِ�َ� ا8ِ�ْْ�ِ'  وَ " - 
 .U:����١، ". Fَ إِذًا 7ِ�ََ� ا�Q%���7ِ�َِ إِ�% 

٩
�Kِ�َِ ا-%�8ََْ� أَهَْ�اءَهُ'ْ َ8ْ6َ	C ��ََ�ءَكَ ِ�َ� ا8ِ�ْْ�ِ' َ��  وَ " - 

 .٣٧ر�O �َ�ِ َF�َ ." ،0%ِ ِ�ْ� وَِ�!N و9ََ وَاقٍ 
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 ١٩٤

از اين  2!مبر اكرم را برحذر مي دارد كه از جاهلان نباشدبلكه خداوند پيا 1.كافران نباشد
همه فراتر، خداوند پيامبر خويش را هشدار مي دهد كه اگر در آنچه بر او وحي مي شود 

نشانه هاي خداوند را  3از پيروان كتاب هاي آسماني پيشين پرسش كن، ،ترديد داري
 5،بود زيان كاران خواهياطل مي شود و از بي كردارت ورزبشرك اگر  4،تكذيب نكن

   7!از مشركان نباشهرگز و  6،خدايي ديگر برنگير كه اگر چنين كني عذاب خواهد شد
شايد عبداالله بن عباس نخستين فرد است كه به راهنمايي اميرمومنان بدين قاعده تصريح 

قتُْم النِّساء يا أَيها النَّبِي إِذَا طَلَّ"آيه هر چند خطاب در از وي نقل شده كه . مي كند
هنَِّ وتدعنَّ لةَ فَطَلِّقوُهدْوا العصأَح"

  9 .به پيامبر است، ولي مراد امت اسلامي است 8
نازل كرده  "اياك اَعني و اسمعي يا جارة"خداوند قرآن را به زبان : مي فرمايدامام صادق 

را بيان همين پاسخ نيز فوق تفسير آيات برابر  پرسش مامون از و امام رضا در  10.است
   11.كرد

. در جريان اين قاعده ترديدي نيست، ولي در تبيين و تفسير اين قاعده، ابهامي وجود دارد
و عتاب ها شخص پيامبر را دربرنمي گيرد و قاعده بدين معناست كه اين خطاب  آيا اين

                                                 
١
٨���، ".ُ<-َ Wَ�َ��AَِV %��ًَ�ا ِ�ْ�>َ�ِ�ِ���َ " - �. 
٢
 - " ِ� %��َ�ُ<-َ Wَ�َ ْ٣، ا(�3م، "(�هِ���َ َ� ا�U.  
٣
َ�ِ]نْ آُْ�َ� ِ�! NFَZ 7�ِ%� أَْ�َ�ْ�َ�� إYَْ���َ َFْ��َِلِ ا�%ِ=�َ� " - 

 َF�ِْ��َ �ْ�ِ َ٩�)([، ". َ�ْ�َ�ءُونَ اْ�ِ>�0َب: . 
٤
و9ََ َ->ُ�َ��% ِ�َ� ا�%ِ=�َ� آَ=%6ُ�ا 6َِ[َ��تِ O%ِ 0َ�َ>ُ�نَ ِ�َ� " - 

 .٩U، �)([". اْ�@َ�ِ�ِ���َ 
٥

 ".K�َْ� أZََ�آْ� َ��َ)ْ�َ_ّ� َ
F�ُ7َ وَ 0َ�َ>ُ�َ�ّ� ِ�َ� ا�@�ِ�ِ���َ " -

 .�Uز��، 
٦
". Wَ�َ َ-ْ	عُ َ�َ$ O%ِ إa#َ �Aً�َََِ� 0َ�َ>ُ�نَ ِ�َ� ا8َ7ُ�ْ=��6ِ%َ " - 

 .�3T٢١٣اء، 
٧
 .١٠U،�)([". و9ََ َ->ُ�َ��% ِ�َ� اd7ُ�ِْْ�آِ��َ "- 
٨
 - ��ن را _kق داد�0، �� ا$�س ا���d m#�، {)ن ز(�(

 .١_kق، . �0 را ��4Kر��0ِ  ��0 1(�ن را _kق ده�0 و
٩
 . �٢، ص١٠<#��ن، ج. �.ر - 
١٠
 .١٨، ص٢<���� �QB �� ا��اه�9 �Q4، ج. �.ر - 
١١
 .٢٠٣، ص��٢)ن اC#�ر ا�g�8، ج. ك.ر - 
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ي شود و البته بيشتر و يا آنكه شامل پيامبر اكرم نيز م! تنها ديگر مردمان را دربرمي گيرد؟
  !پيشتر ديگر مردم را شامل مي شود؟

صلى االله عليه (المخاطبة للنبي " :آلود مي نويسد علي بن ابراهيم قمي در تفسير آيات عتاب
  1."و المعنى للناس) وآله وسلم

اگر چنين باوري  .پيامبر را دربرنمي گيرد ،از اين جمله چنين برمي آيد كه اين دست آيات
وي نماييم، بدين نتيجه مي رسيم كه هيچ يك از اين خطاب ها، فرمان ها و بازداشت را پير

  .ها، درباره پيامبر نيست و از ابتدا تا انتها درباره امت اسلامي است
ره خطاب هاي قرآني، و در نتيجه تكاليف شرعي چنين بيانديشيم، پيامبر را از داياگر 

ير، نتايجي در حوزه هاي ديگر علوم اسلامي اين باور گذشته از تفس .خارج خواهد كرد
آية االله محمد حسين مظفر در موضوع علم امام در پي اثبات آن است كه  .نيز در پي دارد

تو  :آياتي از قرآن به پيامبر چنين خطاب نموده كه. ناداني و جهل نيست ،در پيامبر و امام
را نمي شناسي، ما آنان را مي تو منافقان ! چه مي داني؟ از آنچه نمي داني، پيروي نكن

اياك اَعني و اسمعي يا "، اين آيات را از باب مظفر در پاسخ مرحوم آقاي... و! شناسيم
. تنها به امت متوجه مي شود و پيامبر را دربرنمي گيرد اين آيات  پسمي داند و  "جارة

ما أدراك ما  و" ،"ما أدراك ما الحاقة و"، "رما ليلة القد ما أدراك و" :وي مي نويسد
إلى غيرها محمولةً  "لاتعلمهم نحن نعلمهم"، "تقف ما ليس لك به علملا و"، "يوم الدين

   2.على أنَّ المراد بها الأُمة من باب إياك أعني واسمعي يا جارة
را  "اياك اَعني و اسمعي يا جارة"علامه طباطبايي، هر چند در جاي جاي تفسير، قاعده 

رار مي دهد؛ ولي در بيان اين قاعده تصريح مي كند كه اين قاعده بدين معنا مورد استناد ق
نيست كه اين دست آيات پيامبر را شامل نمي شود، بلكه بدان معناست كه پيامبر اكرم و به 

از آنچه كه گذشت : علامه طباطبايي مي نويسد. طريق اولي، ديگر مردمان را دربرمي گيرد
                                                 

١
 - 02�. �.ر. �� �jC �#���dب �0T و ��دم ��اد ه�

،Q4� .٣٧٣و ١:٧، ص٢ج <���� �QB �� ا��اه�9 
٢
 .9B��٠ ا*��م، ص - 
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نهي پيامبر از شرك و مانند آن، نهي صوري است : ي گفته اندآشكار مي شود كه آنچه برخ
. مي باشد؛ ضعيف است "به تو گويم و همسايه بشنود"و مراد از آن امت اوست و از باب 

همان گونه كه –دليل ضعف اين سخن از آنچه گذشت آشكار است، و آنچه كه مي گوييم 
به تو گويم و همسايه " اين خطاب هاي قرآني از باب -در برخي روايات نيز هست

اطاعت يا كه مي باشد؛ معنايش آن است كه تكليف بر كسي متعلق مي شود  "بشنود
نافرماني از او برآيد، حال اگر تكليفي متوجه كسي شود كه تنها اطاعت از او سرمي زند، 

  1.ند كنايه كه از تصريح رساتر استمان. ديگران را رساتر دربرمي گيرد
به عنوان نمونه . وند در آيات عتاب آلود در قالب جمله شرطيه استعموم هشدارهاي خدا

"اگر شرك بورزي كردارت باطل مي شود و از زيان كاران خواهي بود"آيه 
حاوي  2

صدق جمله . است "كردارت باطل مي شود ": و تالي "اگر شرك بورزي": دوبخش مقدم
كه صدق جمله شرطيه تنها شرطيه متوقف بر آن نيست كه مقدم محقق و واقع شود، بل

لَو كاَنَ ": بدين آيه دقت كنيد. تالي حاصل باشد متوقف بر آن است كه ارتباط بين مقدم و
"فيهمِا آَلهةٌ إِلَّا اللَّه لفََسدتاَ

اگر در آسمان و زمين خدايي جز ": مقدم در اين جمله شرطيه 3
اگر در آسمان و "با اين حال، جمله  محال است و هيچ گاه واقع نمي شود؛ ولي "االله باشد

صحيح و صادق است، زيرا بين اگر  "زمين خدايي جز االله باشد، آن دو تباه مي شوند

                                                 
١
���د �� �9tp3 أن  - �� �� J3g �tI� و ��4 <�0م

 ��t))ص ( ~t) �� ري و ا�48اد(e ~t) �(+) ك و�K8ا ��
 ��#� �� (t� ��و  ".إ��ك أ�2~ و ا�E �� ~34$رة"أ�

و�E ا�r J3p8ه� ��4 <�0م، و أ�� �)�28 آ�4 ورد �~ 
��j;8ا �o�3 ا�8وا��ت أن ه� ��#��ت ا1��8(�� �� 

���234 أن ا8�J�BY �48 " إ��ك أ�2~ و ا�E �� ~34$رة"
آ�ن �� �rه� أ��� أن ��O� �4� lB3)ز ���B ا���j8 و 
اlB3> (B� ���348 ��4 �8[ ��2 إ* ا�K� N� ���j8رآ� 
 ~����v �8 آ�ن ذDB� ���BY> �8 و�E أ��B آ��2Y8�� ا8

=���� .١:٩، ص١٧ا5�48ان، ج. ه~ أ��B �� ا8
٢

 ".K�َْ� أZََ�آْ� َ��َ)ْ�َ_ّ� َ
F�ُ7َ وَ 0َ�َ>ُ�َ�ّ� ِ�َ� ا�@�ِ�ِ���َ " -

 .�Uز��، 
٣
ا^� در 1$�4ن و ز��� 0Cا�0T�� � 5E Q، 1ن دو  - 

0)(T Q� ��#> . ،ء��#)٢٢ا.  
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در خطاب هاي قرآني نيز  .خداي آسمان و زمين دوتا شود، بي ترديد آن دو تباه مي شوند
ر بس به دور هر چند پيامبر اكرم هيچ گاه از هوس ديگران پيروي نمي كند و از شرك و كف

است؛ ولي اين جمله صادق و صحيح است كه اگر پيامبر چنين كند، از مقام قرب الهي طرد 
  .خواهد شد، بلكه دچار عذاب مي شود

  محمد سلطاني، 1390قم،               
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  .ابن جوزي، ابوالفرج عبدالرحمن بن علي، زاد المسيرفي علم التفسير
  .1405الدين، فتح البارى فى شرح البخارى، دارالمعرفة، بيروت،  حجر عسقلاني، شهاب ابن
  .ق1345اشر زكريا على، قاهره، حزم، على بن حزم اندلسى، الاحكام، ن ابن

  ..ق1376ابى طالب، المطبعة الحيدرية، نجف،  ابن شهرآشوب مازندرانى، محمد بن على، مناقب آل
  .ق1412. كثير، عمادالدين اسماعيل، تفسير القرآن العظيم، دار احياء التراث، بيروت ابن

 .ق1420ابن عاشور، التحرير و التنوير ،موسسه التاريخ، بيروت 

  .بن يوسف، مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب  بن هشام، عبداللهّا
  .ابوالسعود، محمدبن محمدالعمادي، ارشاى العقل السليم

  .ابوحيان اندلسي، محمد بن يوسف، البحر المحيط
  .م1988ابوهلال عسكري، جمهرة الامثال، دارالفكر، بيروت، 

  .ق1393طبعة السلفية، قاهرة، احمدبن حنبل شيباني، الرد علي الزنادقة و الجهمية، م
  .آخوند خراساني، شيخ محمد كاظم، كفاية الاصول

  .آلوسي، شهاب الىين محمود، روح المعاني في تفسير القرآن و السبع المثاني
  .ق1325ايجى، قاضى عضدالدين، شرح المواقف، مصر، مطبعة السعادة، 

  .ق1409 .اردبيلى، محمد بن على، جامع الرواة، مكتبة المحمدى، قم
  .ش1363بحرانى، شيخ يوسف، الحدائق الناضرة، جامعه مدرسين، قم، 

  .ق1417بغوي، ابومحمدحسين بن مسعود، معالم التنزيل، دارالطيبة، مدينه،
  .بن عمر، انوار التنزيل  بيضاوى، عبداللهّ

  .1401 بيهقي، ابوبكر احمدبن حسين، الاعتقاد و الهداية الى سبيل الرشاد، دارالآفاق، بيروت،
  .ق1417، نورالبراهين في اخبار السادة الطاهرين، موسسة النشر الاسلامى، قم،  اللهّ جزائرى، سيد نعمة

  .حاجي خليفة، محمد عصمت الرومي، كشف الظنون
   .1418حرّ عاملى، محمد بن حسن، الفصول المهمة، موسسه امام رضا، قم،

  .ق1414البيت، قم،  وسائل الشيعة، موسسة آلحرّ عاملى، محمد بن حسن، 
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 ١٩٩

  .الاصول، مكتبة بصيرتى، قم حكيم، سيد محسن، حقائق
  .حكيم، سيدمحمدباقر، علوم القرآن

  .ق1403البيت، قم،  ، جعفر بن حسن، معارج الاصول، نشر آل)محقق(حلىّ 
  .حويزى، عبدعلى بن جمعة، تفسير نورالثقلين

  . ق1412هراء، بيروت، خويى، سيد ابوالقاسم، البيان فى تفسير القرآن، دارالز
  . ق1417خويى، سيد ابوالقاسم، مصباح الاصول، نشر داورى، قم، 

  .ق1403تفسير كبير، دار احياء التراث، بيروت، چاپ سوم، )مفاتيح الغيب(رازى، محمد بن عمر، 
  .راغب اصفهاني، محمد بن حسين، مفردات الفاظ القرآن، دارالقلم، دمشق

  .ق1354. موسوى، حقائق التأويل، دارالمهاجر، بيروتحسين  ، محمد بن)سيد(رضي، 
  .ق1376زركشى، محمد، البرهان في علوم القرآن، دار احياء الكتب العربية، بيروت 

  .م1996زرقانى، محمدعبدالعظيم، مناهل العرفان فى علوم القزآن، دارالفكر، بيروت، 
  .زمخشري،  محمود بن عمرو، الكشاف في تفسير القرآن

  .ابوليث نصر بن محمد، بحرالعلوم سمرقندي،
  .سيوطى، جلال الدين عبدالرحمن، الاتقان فى علوم القرآن

  محمد حسين، التفسير و المفسرون ذهبي،
  .ق1395شوكانى، محمد، فتح القدير فى علم التفسير، بيروت، دار احياء التراث العربى، 

  .ق1386رية،نجف،الحيد علل الشرايع، المكتبة. بابويه على بن صدوق، محمد بن
  . ق1404فقيه من لا يحضره الفقيه، جامعه مدرسين، قم، .... صدوق،
  .اعتقادات الامامية .1404، موسسة الاعلمي، بيروت، )ع(، عيون اخبار الرضا ....صدوق،

  .ق1410طباطبايى، سيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، جامعه مدرسين، قم، 
  .ق1404فى تفسير القرآن، بيروت، موسسة الاعلمى، البيان  طبرسى، فضل، مجمع

  .ق1386على، الاحتجاج، دارالنعمان، نجف،  طبرسى، احمدبن
  .ق1420، دار الفكر، بيروت، )الجامع عن تأويل آى القرآن(جرير، تفسير البيان  طبرى، ابن

  .ق1417حسن، عدة الاصول،نشر ستاره، قم،  ، محمدبن)شيخ(طوسى 
  .ق1405فى تفسير القرآن، دار احياء التراث العربى، بيروت،  ، التبيان...طوسى،
  .الرسائل العشر. الرجال .1414، الامالي، دارالثقافة، قم، ...طوسى،

  .1409الاعلام الاسلامى،  المريد، مكتبة عاملى، زين الدين بن على، منية
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 ٢٠٠

  .1416رياض،  ، دارالسلام،)مختصر تفسير بغوي(عبداالله بن احمد الزيد، معالم التنزيل 
  .جمعه حويزي، تفسير نور الثقلين عبدعلي بن

الحق، عون المعبود فى شرح سنن ابي داوود، دارالكتب العلمية، بيروت،  آبادى، محمد شمس عظيم
  .ق1415

  .قمى، علي بن ابراهيم، تفسير قمي
  .ق1402تفسير الصافى، موسسه الاعلمى، بيروت، . فيض كاشانى، محسن

  .حمد، الجامع لاحكام القرآنبن ا قرطبي، محمد
  .ش1363كلينى، محمد بن يعقوب، الاصول من الكافى، نشر الحيدرية، تهران، 

  .ق1409كاظمى، محمدعلى، فوائد الاصول، تقرير درس محقق نايينى، قم، جامعه مدرسين، 
  .مازندرانى، محمدصالح، شرح اصول كافى

  .نماوردي، ابوالحسن علي بن محمدبصري، النكت و العيو
  .ق1403، محمدباقر، بحار الانوار، چاپ دوم، الوفاء، بيروت، )علامه(مجلسى
  .ق1405، الرسائل، تحقيق سيد مهدى رجايى، دارالقرآن، قم،)سيد(مرتضى 
  .ق1415الانتصار، موسسه نشر اسلامى، قم،  .الذريعة فى اصول الشريعة، دانشگاه تهران... مرتضى

  ).ع(مظفر، شيخ محمد حسين، علم الامام
  .ق1414، محمد بن محمد عكبرى، اوائل المقالات، دارالمفيد، بيروت، )شيخ(مفيد 
  .ق1414تصحيح الاعتقادات، سلسلة مولفات، دار المفيد، بيروت، ... مفيد،
  .ق1414التذكرة باصول الفقه، سلسلة مولفات، دار المفيد، بيروت، ... مفيد،
  .ق1414وت، النكت الاعتقادية، دارالمفيد، بير... مفيد،

  1404، فوائد الاصول، جامعه مدرسين، قم، )ميرزا(نايينى 
  .ق1415البيت، قم،  محمدمهدى، مستند الشيعة فى احكام الشريعة، موسسه آل نراقى، احمدبن

  .ق1407نووى، شرح صحيح مسلم، دارالكتاب العربى، بيروت، 
  ).غرائب القرآن(نيشابوري، حسن بن محمد، تفسير نيشابوري 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 ٢٠١

  
  هرستف

  1                پيشگفتار
  1                تعريفات

  3          بيات عربي و تفسير قرآن دفصل اول ا
  3                ادله قاعده

  3              عقل و بناء عقلاء
  4                قرآن كريم 

  4                سنت معصومان
  5                  اجماع

  6                تفصيل قاعده
  6                  صرف

  8            تذكير و تأنيث: پيوست اول
  10            مفرد و جمع: ومپيوست د

  12                  نحو
  13          پيوست؛ مصحف و قوانين نحوي 

  14                  بلاغت
  17            معانى ثانوى: پيوست اول
  20            هاى تمثيلى داستان: پيوست دوم
  22            معارف نامحسوس: پيوست سوم

  23                  لغت
  24            تغيير معناى واژه: پيوست اول
  25          ى لغوى و اصطلاحىمعنا: پيوست دوم
  26          توجه به ادات و حروف : پيوست سوم

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 ٢٠٢

  27            نظريه ايزوتسو: پيوست چهارم
  27              چكيده فصل

  28              پژوهش و مطالعه
  28              پرسش و تمرين 

  29            تفسير قرآن به قرآن: فصل دوم
  29                ادله قاعده
  29                بناء عقلاء
  29                قرآن كريم

  29                سنّت معصومان
  30                  اجماع

  30          تفكيك و تجزيه آيات: پيوست اول
  32            افتتاح و اختتام آيات: پيوست دوم
  34              مسأله نسخ: پيوست سوم

  36            مواردى از تفسير قرآن به قرآن
  38                چكيده فصل

  38              پژوهش و مطالعه
  38              پرسش و تمرين 

  39          تفسير قرآن بر اساس سنتّ  :فصل سوم
  39                ادله قاعده

   39                قرآن كريم					
    39              سنت معصومان      

 39                        اجماع

  40                 تفصيل قاعده      
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 ٢٠٣

  40                احراز صدور
  41                سند حديث
  41                متن حديث

  42              مخالفت با قرآن كريم
  47                متون غلوآلود

  48            پذيرش علماى صدر اول شيعه
  49                جهت صدور

  50            وجه اعتبار روايات تفسيرى
  51             هاى روايات تفسيرى گونه

  54                 چكيده فصل
  54                مطالعه و پژوهش  
  54                پرسش و تمرين 

  55          م تاثير عقل در تفسير قرآن كري: فصل چهارم
  55                    مقدمه  
 56                  عدل الهى 

  56                  عدليه و اشاعره اصل عدل؛
  57            پذيرى قرآن كريم  عدل الهى و فهم

  61              عدل الهى و حجيت ظواهر قرآن
  62              نما  عدل الهى و آيات متناقض

  65                 عدل الهى و نسخ آيات
 66               ات تفسيرى  عدل الهى و رواي

  68             تاثير اصل عدل در مفاد تفسير 
  68              نسبت اضلال به خداوند
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 ٢٠٤

  72                مكر و كيد
  73                جبار و متكبر

  73            خداوند و ابزارهاي شناخت 
  76                اصل  تنزيه 

  77                جسم و جسمانى
  77                  رويت

  79                مكان و جهت
  83              و جوارحاعضاء 

  84                چكيده فصل
  85              مطالعه و پژوهش

  86            قواعد فرعي: فصل پنجم
  86        يگانگي قرآن و اختلاف قرائت ها: قاعده پنجم
  90        فرهنگ و حوادث زمانه نزول قرآن: قاعده ششم
  94              تقرير: قاعده هفتم

   98        و اراده عموم مردم خطاب به پيامبر: قاعده هشتم
  100                  كتابنامه
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